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مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21، بخش 1
در کشور ما ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، وزارت آموزش و پرورش است که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است.هفته گذشته  سال تحصيلي 85- 86، برای حدود 15 ميليون دانش‌آموز مقاطع مختلف، 6 ميليون نفر در مقطع ابتدايي، 4 ميليون و 300هزار نفر در مقطع راهنمايي تحصيلي و 4 ميليون و 600 هزار نفر در مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي،  در کنار1میلیون و , هزار 180معلم آغاز شد. که بر اساس اعلام خبرگزاري ايلنا در 48 هزار مدرسه و 455 هزار كلاس درسي به امر تحصيل اشتغال دارند. از ميان 15 ميليون دانش‌آموزکشور، يك ميليون و 200هزار نفر اختصاص به نوآموزاني دارد كه نخستين سال تحصيلي خود را امسال آغاز کردند.
در قرن 21 ، در نظام ولایت فقیه، یک چهارم از جوانترین مقطع سنی جمعیت ایران ، در شرایطی به امر تحصیل مشغول است که تصور آن نیز برای انسان مشکل و موجبات حیرت است.
مشکلات کیفی  آموزش در ایران ، در کنار کمبودهایی کمی،  از قبیل وجود  32هزار مدرسه تخريبي و خطرآفرين و26هزار و 610 مدرسه غيرمقاوم و هزینه های آموزشی و شهریه های سر سام آور و نیز  وجود نابسامانیهای از قبیل اعتياد، مواد دخاني ، مسائل جنسي ، خشونت  ، فقر و سوء تغذیه  و ...از جمله آسيبهايي است که جوانترین قشر جامعه ما  در معرض آن قرار دارند.نگارنده در طی 3 مقاله ، 2 بخش  را به کمبودهای کمی آموزش و پرورش کشور اختصاص و در بخش سوم  به بررسی مشکلات کیفی آموزش در ایران  در پرتو کمبودهای کمی آن  میپردازم.

بودجه آموزش و پرورش ایران

در بخش آموزش و پرورش که در هر كشورى كليد توسعه پايدار و مبناى رشد و پيشرفت جامعه است،  ملاحظه مى شود كه در ایران همواره به دليل كثرت نيروى انسانى و گستره وسيع دامنه عمليات آن ، بودجه آموزش و پرورش با کسری مواجه است .  در سال ۸۴  آخرین سال حکومت آقای خاتمی این وزارت خانه با  كسرى شديد ۳۳۰۰ ميليارد تومانى مواجه بود و بودجه سال 85 با وجود افزایش تعداد دانش آموزان و بالتبع افزایش نیازها تنها 1700 میلیارد تومان از کسری 3300 تومان را تامین کرده است. بنابراین هنوز وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه روبرو است. شایان توجه است درحالی که بودجه وزارت آموزش و پرورش در امسال  تنها 15 درصد افزايش داشته است ،  بودجه برخي نهادهاي مذهبي تا 200 درصد افزايش يافته است!
محمدرضا محدث  معاون از برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش  اعلام کرد: طي سالهاي ‪ ۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۷۴‬اين وزارتخانه از لحاظ اعتباري دوران ركود را گذارند و بدترين دوران سال ‪ ۱۳۸۳‬بود كه سهم این وزارت آموزش و پرورشاز توليد ناخالص ملي به ‪۲/۵‬ درصد رسيد.  اکنون سهم اين وزارتخانه از توليد ناخالص ملي از ‪به 3 درصد ارتقاء يافته است و محمود رشیدی "وزیر" آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که  بودجه سال 85  آموزش و پرورش را  قريب به 6 هزار و 100 ميليارد تومان اعلام کرد.برای اینکه وضعیت نابسامان آموزش و پرورش کشور مشخص گردد لازم است خاطر نشان خوانندگان محترم سازم  که در سال 59  در دوران حکومت اولین منتخب آزاد ملت  که برنامه عدم وابستگی به  فروش نفت و کاستن از حجم آن را به اجرا  در آورده بود و کشور دچار جنگ نیز میبود و خرانه کشور همچون سال 85 ، از اضافه درآمدهای میلیاردی  از قبل  قیمت 70 دلاری هر بشکه نفت  برخوردار نبود،  سهم آموزش و پرورش  را از تولید ناخالص ملی صرفا بعلت اهمیتی که حکومت وقت برای  رشدکیفی نیروی انسانی قائل بود ، 4.3 درصد قرار داده  بود.کمبودهای کمی  در مدارس کنونی  زمانی بخوبی آشکار میگردنند که بدانیم برای نمونه فيروز رضايي رييس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقی در مصاحبه با ايرنا " متوسط سرانه دانش - آموزي براي مقاطع سه‌گانه تحصيلي دراین استان را ‪ ۱۱۰‬هزار ريال ذكر میکند ومی افزاید كه اين رقم براي حمل يك بشكه نفت در زمستان به مدارس روستايي آذربايجان‌شرقي هم كافي نيست!و مجموع ‪ ۸۰‬ميليارد ريال سرانه دانش‌آموزي این استان در بين ‪ ۷۵۰‬هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل این استان تقسیم میگردد ."جهت مقایسه  لازم است توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب نمایم که در سال 84، حکومت خاتمی بودجه دبيرخانه مركزي ائمه جمعه را به میزان 100 میلیارد  ریال افزایش داد و  میزان بودجه نهادهاى مذهبى در بودجه سال ‪ 85 حکومت احمدی نژاد به طور متوسط "صد در صد" افزایش یافته است!
کلاسها ی مخروبه و آموزشگاه هاو فاصله 50 درصدی تا حد مطلوب

عباس رهی مدیرکل دفتر پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش" از حضور 15 میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر جمعیت فرهنگی در 596 هزار و 370 کلاس درس در مدارس سراسر کشور خبر داد. تعداد آموزشگاه های سراسر کشور را 85 هزارو 455باب مدرسه اعلام کرد و گفت: این تعداد مدرسه در محاسبات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن شیفت های آموزشی 150هزار نوبت آموزشگاهی محسوب می شود و برای رسیدن به حد مطلوب آموزشی با کمبود 50 درصدی آموزشگاه روبرو هستیم.سال تحصيلي 85-86 درحالي آغاز مي‌شود كه 26هزار و 610 مدرسه غيرمقاوم، 32هزار مدرسه تخريبي و خطرآفرين و 5 هزار مدرسه در كل كشور استيجاري هستند."درواقع از مجموع 15 میلیون جمعیت دانش آموزی ایران تعداد 9 ميليون و 200 هزار نفرشان از آموزش مناسب برخوردار نيستند و در مدارس دونوبته تحصيل مي‌‏كنند. براي حذف تمام مدارس دو نوبتي، 210 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه تاكنون هيچ اعتباري به آن اختصاص نيافته است.  مطابق اظهار نظر شمسايي معاون سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس،  در حال حاضر 152 هزار و 484 كلاس در كشور در شرايط 2 نوبته قرار دارند. 300 ميليارد تومان تعهد خيرين مدرسه‌ساز خيرين مدرسه‌ساز امسال نيز همانند سالهاي تحصيلي گذشته سهم بزرگ و تاثيرگذار خود را در تحويل مدارس ايفا كرده اند.  30 درصد مدارس احداثي كشور توسط خيرين بنا شده است.در سال 84 نيز يكهزار و 136 پروژه توسط مردم و خيرين به صورت مشاركتي احداث شد كه در مقابل، دولت تنها يكهزارو 383 پروژه را در اين زمينه عملياتي كرد. همچنین  خبرگزاری ایران نیوز اعلام کرد در آستانه سال تحصيلي جديد  31 درصد مدارس عشاير برای 53 هزار نفر دانش آموز عشایری در چادر و 8 درصد در كپر تشكيل مي‌شود.  52 درصد مدارس عشاير سيار و نيمه سيار هستند وتعداد دانش‌آموزان عشايري در حال حاضر 176 هزار نفر میباشد.
محرومیت ازتحصیل ،ترک تحصیل و میزان مردودی

هرچند سیستم آماری کشور دچار ضعف شدید اطلاع رسانی است، ولی با مشاهده اظهار نظر های منفرد برخی از روسای آموزش و پرورش استانها  میتوان پی به میزان ترک تحصل کنندگان در گوشه و کنار کشور برد. برای نمونه محسن حاج‌آقایى رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام كرد: در چند سال اخیر­ ۹۰هزار دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلى این استان به ‌دلایلى ترك تحصیل كردند. این دانش‌آموزان ­ ۱۱تا ‪ ۱۷سال سن دارند و  بالاترین ترك تحصیل دانش‌آموزان مازندران مربوط به دوره متوسطه بوده است. و این معضل زنگ خطرى جدى  محسوب می‌شود. وى همچنین از كسرى حدود هزار میلیارد ریالى این سازمان برای 620 هزار دانش آموز این استان در سال جارى خبر داد و گفت: علاوه براین براى رفع مشكل  ۶۰۰مدرسه تخریبى این استان 130 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.. همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان «اهر» معتقد است که 43 درصد از دانش آموزان روستایی این شهرستان ترک تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل هستند.به گزارش ايلنا، فتاح نيازي، معاون آموزشي موسسه آموزش از راه دور اعلام کرد که در سطح كشور بيش از 13 ميليون فرد كم‌‏سواد بين 11 تا 45 سال نيز وجود داردکه  سه ميليون نفرآن دانش آموز لازم التعليم 11 تا 17 سال را تشکیل میدهد. كه به دلايل محيطي، جسمي، اجتماعي، فرهنگي و همچنين دسترسي نداشتن به مدرسه، امكان جذب آنان در آموزش و پرورش وجود ندارد.محمد محمدی معاون نظري و مهارتي آموزش و پرورش شهر تهران نیزدر گفتگوبا خبرگزاری فارس اعلام کرده است که در سال گذشته 19 درصد دانش‌آموزان پايه اول دبيرستان در تهران مردود شده اند.همچنین مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد: در ایران حداقل 150 هزار نفر کم توان ذهنی داریم که فقط 30 تا 35 درصد را توانسته ایم تحت پوشش قرار دهیم. هم اکنون 5 تا 20 درصد دانش آموزان مشکل اختلالات یادگیری دارند که نوع افت نشان می دهد که آمار این دانش آموزان بالا است. 
وضعیت نیروی انسانی در مدارس

علی عباسپورتهرانی فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری  فارس معتقد است : در حال حاضر وضعيت نيروي انساني در آموزش و پرورش از نابساماني شديد رنج مي‌برد و داراي معلم مازاد و كمبود معلم در آموزش و پرورش هستيم!  مسئولان آموزش و پرورش عنوان مي‌كنند كه تعداد معلمان مازاد در آموزش و پرورش 19 هزار نفر است اما ما معتقد هستيم كه اين آمار بيشتر است. وقتی آزاديان رييس آموزش و پرورش بخش ‪کوچک  ۲۳‬هزار نفري كجور نوشهر اعلام میکند که  اين نهاد با كمبود شديد نيروي انساني مواجه است و از ‪ ۶۸‬معلم مورد نياز براي مقطع ابتدايي ، فقط ‪ ۵۸‬معلم به تدريس دانش‌آموزان مشغول هستند. و نيروي انساني مورد نياز در بخش اداري اين نهاد را ‪ ۲۰‬نفر میباشند.  میزان کمبود نیروی آموزشی در بخشهای دیگر کشور آشکار میگردد.
وضعیت تغذیه دانش آموزان

لیلا عیوض زاده عضو انجمن تغذیه ایران در گفتگو با " مهر" : اعلام کرد که بیش از 50 درصد دانش آموزان کشور صبحانه نخورده مدرسه می روند..وفقط نزدیک به 36 درصد کودکان از همه گروه های غذایی مصرف می کنند .بگزارش ایسنا هر دختر و پسر 7 تا 18 ساله ايراني  بايد در ماه 3 کيلوگرم گوشت در سبد غذايي ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تامين استاندارد نيازهاي غذايي خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست يابند.  همچنين بايستی ماهانه  10 ليتر شير و 4.5 کيلوگرم ماست ،3 کيلوگرم گوشت در جيره غذايي ماهانه دانش آموزان دختر ايراني يافت شود. در سال تحصيلي جديدحکومت احمدی نژاد مقرر داشته است  11ميليون دانش‌آموز مقطع ابتدايي و راهنمايي كشور شير رايگان دريافت مي‌كنند و به همين منظور سقف اعتباري براي توزيع 165 هزار تن شير (سرانه 14 كيلوگرم) در مدارس، در نظرگرفته شده است.اما وقتی   هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت کشور ما یعنی  5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق قرار دارند ويك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند وخط فقر شديد  بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين مي‌شود و اختلاف دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران 17 برابر است ، میتوان پی برد که دانش آموزانی که در خط فقر شدید و مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه میزان زجر و عذاب جسمی بر اثر گرسنگی میباشند و سرانه 14 لیتر شیر اهدایی حکومت احمدی نژاد با نیاز 10 لیتر ماهانه هر دانش آموز فاصله بسیار داردو بی سبب نیز که طبق اعلام مديركل دفتر فعاليتهاي ورزشي آموزش و پرورش از بين 40 ناهنجاري، 8 ناهنجاري اصلي در بین دانش آموزان کشور شناسايي شده است ودر مجموع 5/11 درصد يك ميليون و 59 هزار دانش‌آموز دختر 22 استان كشور حداقل به يكي از ناهنجاريها مبتلا میباشند.وقتی مجید  يارمند مديرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ اعلام میکند که از هر ۱۰۰ نفری‌ که‌ به‌ مراکز درمانی‌ مراجعه‌ می‌کنند، سه‌ نفر آنان‌ به‌ علت‌ هزينه‌های‌ درمانی‌ سنگين‌ به‌ زير خط‌ فقر سقوط‌ می‌کند، میشود حدس زد که بطور روز افزون  چه تعداد کثیری از جوانان کشور  حتی از حق حیات محروم میشوند. 
آیا برای ایرانیان قابل تصور است که ایرانی که دومین دارنده منابع عظیم نفت و گاز میباشد، چنان دولت بیکفایتی بر آن حکومت کند که50 درصد دانش آموزان آن گرسنه بر سر کلاسهای درس آنهم مخروبه حاضر گردند؟! چنانچه تک تک ما ایرانیان به دانش آموزان خود به مصداق این شعر زیبای ابتهاج نظر میکردیم

يك دم  نگاه كن كه چه بر باد مي دهي 

 چندين هزار اميد بني آدم است  اين
آیا وجود نظامی این چنین بی کفایت را تاب می آوردیم؟

در بخش دوم این نوشته به سایر نابسامانیها و آسیبهایی که دانش آموزان  ایران در معرض آن قرار دارند میپردازم. 
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در بخش اول این نوشته به بررسی بخشی از مشکلات کمی آموزش و پرورش ایران پرداختم.  قصد نگارنده بر این بود که یک شماره دیگر مقاله  را نیز به برشماری مشکلات کمی ونیز یک بخش را  به  بررسی کمبودهای کیفی  آموزش و پرورش ایران اختصاص دهم. ولی  در فاصله انتشار بخش اول مقاله  تا این شماره، نامه هایی چند از خوانندگان محترم دریافت کردم که مرا  با طرح نکات بسیار جالب و همچنین سوالات خود ،مستفیض نمودند. به تعبیر یک خواننده گرامی ،بهتر است  وضعیت آموزش و پرورش را نیز مانند نفت، کالبد شکافی نمایم .محتوای نامه ها به 3 موضوع اختصاص دارند.

1-از نگارنده خواسته شده است که  با توجه به اهمیت امر آموزش و پرورش در  ایران ،شماره های بیشتری را به بررسی وضعیت کمی و کیفی آموزش و پرورش اختصاص دهم و  ایرادات کیفی آن  را  نیز با تفصیلی بیشتری مد نظر قرار دهم.خصوصا  خواهان این هستند  که یک بخش را به بررسی وضعیت حقوقی وسایر درگیریهای معلمان و نیز رفتار معلمان با شاگردان، اختصاص دهم .

2-سوالاتی در زمینه مشکلات کمی آموزش و پرورش در موضوعات ذیل از اینجانب شده است: معنا و آمار مدارس چند پایه، وضعیت مدارس عشایر کشور،مدارس غیر انتفاعی و برر سی میزان شهریه ها و کیفیت آموزش در آنها نسبت به مدارس دولتی ، وضعیت درگیری دانش آموزان با مواد مخدر، وضعیت آموزش جنسی به دختران و پسران در مدارس ایران.وضعیت تحرک جسمی و خصوصا درس ورزش در مدارس، کیفیت تدریس زبان خارجی در مدارس ایران و...

3- در زمینه کیفیت آموزش در ایران، بررسی سهم پژوهش و بودجه آن در مدارس و دانشگاههای ایران ، بررسی کیفیت تدریس در دانشکده های تربیت معلم،مقاطع تحصیلی معلمان و دبیران در ایران، ضرورت یا عدم ضرورت معلمان امور تربیتی، آیا درایران روحیه علمی در سطح مدارس و دانشگاهها حاکم است؟  آیا کیفیت آموزش در ایران پایه در خوری برای تحصیلات دانشگاهی بوجود میآورد؟آیا...

از آنجا که بررسی مسائل فوق براستی خود یک نوع کالبد شکافی کمی و کیفی وضعیت آموزش و پرورش در ایران محسوب میشود،نگارنده سعی میکند در چندین نوشته مسائل فوق را بررسی نماید.این نوشته را به بررسی وضعیت  مدارس چند پایه، مدارس عشایر کشور،مدارس غیر انتفاعی و برر سی میزان شهریه ها و کیفیت آنها نسبت به مدارس دولتی ، اختصاص میدهم.

 مدارس چند پایه:

در کلاس های درس چند پایه ، دانش آموزان اول تا پنجم ابتدایی به طور همزمان با حضور یک معلم بر سرکلاس، درس می خوانند. این کلاس ها نه تنها از موقعیت فیزیکی مناسبی برخوردار نیستند بلکه کتاب های درسی این کلاس ها با کتاب های درسی سایر دانش آموزان یکسان است ، در حالی که موقعیت مکانی و تحصیلی این دانش آموزان با سایر دانش آموزان مدارس معمولی یکسان نیست . بزرگترین مشکل این است که  معلمان بدون  گذراندن دوره آموزشی خاص  ،باید 30 کتاب درسی در پنج پایه درسی را طی 132 ساعت  با حداقل فضا و امکانات  تدریس کنند. هر سال به دلیل مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش آمار دانش آموزی روستاها، آمار کلاس های چند پایه افزایش می یابد. در سال 82 - 81 میزان کلاس های چند پایه 68/30 درصد بود و در سال تحصیلی82 این آمار به 9 / 31 درصد افزایش یافت. گفتنی است که بیشترین آمار کلاس های چند پایه به استان سیستان و بلوچستان با 3 هزار و 899 کلاس درس اختصاص دارد. طبق آمار وزارت آموزش و پرورش در مهر ماه 83   میزان8/49 درصد از کلاس های درس مقطع ابتدایی در شهرها و 2/50 درصد از کلاس های درس در روستا ها دایر بودند که از این تعداد 9/31 درصد از کلاس های درس چند پایه بودند.جالب توجه اینکه  کلاس های چند پایه فقط در روستاها دایر نیستند، بلکه در پایتخت نیز  تعداد از این قبیل کلاسها چشمگیر است. در شهر تهران بیش از 35 کلاس چند پایه و در شهرستان های استان تهران 375 کلاس چند پایه وجود دارد. 
دانش آموزان  عشایر

یک میلیون و 403 هزار نفر از جمعیت کشور در قالب 200 هزار خانوار عشایر قرار دارند که از نظر پراكندگي جغرافيائي بيشترين تجمع عشاير در استانهاي فارس ، آذربايجان شرقي ، لرستان ، ايلام ، چهار محال و بختياري ، بوشهر ، خوزستان ، كهكيلويه و بوير احمد ، اصفهان ، كرمان ، كردستان ، كرمانشاه ، سيستان و بلوچستان ، مشاهده مي گردد. طبق آماری که لطف الله عباسی مدیرکل دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور به خبرگزاری ایرنا در17 مهر 84 ارائه داده است،  : ‪ شمار دانش‌آموزان عشایر برخلاف مدارس عادی کشور،همچنان روبه افزایش است و امسال از ‪ ۱۸۰‬هزار نفر به ‪ ۱۸۲‬هزار نفر رسیده است و ۱۰۱ ‬هزار نفر از دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی، راهنمایی ،متوسطه و پیش‌دانشگاهی عشایر کشور در سال تحصیلی جاری را پسران و ‪ ۸۱‬هزار نفر دیگر را دختران تشکیل می‌دهند . دانش‌آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی عشایر کشور در شش‌هزار و ‪ ۱۰۰‬آموزشگاه ،دوهزار چادر و شماری کانتینر تحصیل می‌کنند و‪ ۵۳‬درصد دانش آموزان عشایر در سه هزار و ‪ ۲۰۰‬مدرسه سیار و نیم سیار تحصیل می‌کنند. 
علي باقرزاده  معاون‌آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي( ایرنا 21 مهر 85) معتقد است:  "سرانه تحصيلي هر دانش‌آموز عادي حدود ‪ ۲۰‬هزار ريال است و حال آنكه همين سرانه براي دانش‌آموزان عشاير ‪ ۸۰‬هزار ريال است." توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب میکنم که مبلغ 2000 تومان سرانه دانش آموزی در این استان برابر با قیمت یک جفت دمپایی  و یا 1 شانه تخم مرغ میباشد !

 اكنون يكهزار و ‪ ۹۰۴‬دانش‌آموز عشايري در ‪ ۱۲۴‬كلاس ابتدايي، ‪ ۱۳‬كلاس راهنمايي و شش كلاس متوسطه استان  خراسان شمالی مشغول تحصيل هستند. اين دانش‌آموزان در ‪ ۸۳‬آموزشگاه كه عمدتا به صورت چادر، چپر و يا ساختمانهاي مخروبه و نامناسب اداره مي‌شوند، درس مي‌خوانند. در استان خراسان شمالي پنج هزار خانوار عشايري با آمار جمعيتي حدود ‪۳۰‬ هزار نفر سكونت دارند. رئيس اداره آموزش و پرورش عشاير خوزستان سيروس خدادادي نیز در گفت‌وگو باايسنا، با بيان اين كه خوزستان از لحاظ تعداد دانش‌آموزان عشاير، دومين استان كشور است، اظهار داشت: « خوزستان با داشتن 17 هزار دانش‌آموز عشاير، بعد از سيستان و بلوچستان بيشتر تعداد دانش‌آموز عشاير را دارد.
 لطف الله عباسی مدیرکل دفتر آموزش و پرورش عشایری معتقد است:" در حال حاضر 4227 نفر از کادر آموزشی دفتر آموزش و پرورش عشایری را سرباز معلم و حق التدریسی ها تشکیل می دهد که باید برای آنها جایگزین داشته باشیم. درخواست تاسیس دو مرکز تربیت معلم عشایری را 6 سال پیش دادیم، اما با توجه به عدم درک صحیح تصمیم گیرندگان از شرایط آموزش عشایری،  مسوولان 3 سال است به نتیجه ای نرسیده اند و این طرح در پیچ و خم مراحل اداری این طرح سرگردان ماند."و بالاخره در مهر ماه امسال (85) نخستين مركز تربيت معلم مستقل دخترانه عشاير كشور ،در شهر ياسوج  و نخستین مركز تربيت معلم پسرانه در استان فارس گشايش يافت. در مركز تربيت معلم دخترانه عشاير ياسوج ‪ ۷۰‬دانشجو و در تربيت معلم پسرانه شيراز ‪ ۱۸۰‬دانشجو سال تحصيلي را آغاز كردند.

مدارس غیر انتفاعی و کیفیت  آموزشی درآنها و وضعیت شهریه این مدارس 

از آنجا که در نظام ولایت فقیه تبعیض های اجتماعی-  اقتصادی سخت رواج دارند  دولت با تاسیس مدارس غیر انتفاعی ( که در واقع نام بی مسمائی است وکاملا هم انتفاعی میباشند)آموزش و پرورش را هم طبقاتی کرد. در حال حاضر طبق آماری که محمود ابراهیمی معاون مشارکت های مردمی" وزیر" آموزش و پرورش اعلام میدارد ، این مدارس بیش از یک میلیون و 115 هزار  یعنی 3/7 از دانش آموزان کشور را پذیرا می باشند. این تعداد در 13 هزار و 500 مدرسه و 56 هزار کلاس درس در مدارس غیر انتفاعی مشغول تحصیل هستند.و نیز96 هزار و 984 معلم آزاد و 22 هزار نفر از معلمان مامور، مشغول به تدریس در مدارس غیر انتفاعی میباشند .

طبق اصل 30 قانون اساسي، آموزش و پرورش حق گرفتن شهريه را ندارد؛ اما در قانون شوراها ماده‌اي را گنجانده اند( ماده 11 ) که بر اساس آن مدیران مدارس موظفند مدرسه تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه اعتبارات دولتی اختصاص یافته به مدرسه ، کمک های مردمی ، سهم اختصاص یافته از طریق شورای آموزش و پرورش منطقه و وجوه حاصل از ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس اداره کنند. اما میزان شهریه هایی که این قبیل مدارس از مردم دریافت میکنند به حدی سرسام آور است که علی عباسپور فرد  رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات" مجلس"  هفتم نیز فریادش به آسمان بلند شده است(   ۱۳۸۴/۰۸/۰۳ ) که : شهریه مدارس غیرانتفاعی بعضا 4 برابر شهریه دانشگاههای غیر دولتی است!"
لازم است خاطر نشان خوانندگان گرامی سازم که  اصل سی‌ام قانون اساسی این نظام نیز بر رایگان بودن آموزش عالی تا حد خودکفایی کشور تصریح میکند .ولی از زمانی که دردوران حکومت رفسنجانی دانشگاههای آزاد باب شد ،گرفتن شهریه های هنگفت نیز رسم گردید.بطوری که بگزارش خبر گزاری فارس در حال حاضر از حدود 2 ميليون دانشجويي كه در دانشگاه‌هاي كشور تحصيل مي‌كنند فقط 15 تا 20 درصد از آنها در دانشگاه‌هاي روزانه دولتي و به صورت رايگان درس مي‌خوانند و مابقي دانشجويان شهريه مي‌پردازند؛ به عبارتي در حال حاضر 85 درصد از دانشجويان شهريه مي‌پردازند. طرفه اینکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی یک اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح «ساماندهی شهریه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» اعلام کرد: در حال حاضر نه تنها در بخشهای غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی تمام هزینه‌ها را دانشجویان یا خانواده‌هایشان می‌پردازند، بلکه 75 درصد دانشجویان دانشگاههای دولتی نیز هزینه های تحصیلی خود را متقبل می‌شوند و در واقع فقط به 25 درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور خدمات آموزشی رایگان ارائه می‌شود.خانواده‌ها علاوه بر شهریه، هزینه معاش فرزندان دانشجوی خود شامل غذا، پوشاک، نظافت، رفت و آمد و امثال اینها را نیز تامین می‌کنند و برای برخی خدمات تخصصی خارج از کلاس درس مانند ثبت‌نام، استفاده از رایانه، حضور در مسابقات و موارد مشابه نیز هزینه هایی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

 به گفته زینعلی کارشناس مسئول مدارس غیر انتفاعی شهرستانهای استان تهران، شهریه مدارس غیر انتفاعی در مقطع اول تا پایه پنجم ابتدایی طی سال تحصیلی 84-83 میبایستی حداکثر 300 هزار تومان بوده باشد.در حالی که حداقل شهریه دانش آموز اول ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی شمال شهر تهران 700 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 600 هزار تومان برآورد می شود. هرچند که" مجلس" قانون دریافت کمک های مردمی را از زمان ثبت نام به طول سال تحصیلی تغییر داده و اجازه دریافت شهریه اجباری در زمان ثبت نام را از مدیر مدرسه گرفته است اما با تدابیری! همچون "عدم تحویل کارنامه دانش آموزان" این قانون نیز نمی تواند کارایی داشته باشد و دور زده میشود. با این حساب  طبق اظهارحسن مسعودی مدیرکل دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش دولت قصد دارد  آمار 3/7 درصد جمعیت دانش آموزی مشغول به تحصیل در مدارس غیر انتفاعی را به 30 درصد نیز  برساند! وصد البته نهادهای نظامی و مافیای وابسته به حاکمیت در  تاسیس واداره این قبیل مدارس اولویت دارند .چرا که حیدر ی معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در۱۳۸۵/۰۶/۱۱ با اشاره به روند گسترش و تقویت مدارس غیر انتفاعی  ، اعلام کرده است: در تاسیس این مدارس موسسه های اسلامی مانند جامعه تعلیمات اسلامی، رستگاران سپاه - مدارس امام حسین(ع)- سپاه ، آستان قدس رضوی ، اوقاف و... در اولویت خواهند بود." 
نهادهایی که خود را  طرفدارمستضعفین میدانستند  حالا کارشان به جایی رسیده که امکانات را تنها برای طبقات مرفه( که خود جزو آنان محسوب میشوند ) ایجاد میکنند وچون استفاده از مدارس خاص  برای اکثر خانواده ها و اقشار جامعه میسر نیست،  مردم محروم  طبقات پایین جامعه  از این مدارس استقبالی بعمل نمی آورند. حسن مسعودي مديركل مدارس غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با  ایرنا اعلام كرده است:" هم اكنون حدود۳۰ درصد ظرفيت مدارس غيرانتفاعي سراسر كشور خالي است و ظرفيت مدارس غيرانتفاعي براي جذب دانش آموز در مناطق بالاي شهر و شهرستانهاي بزرگ كامل است و رغبت دانش آموزان نقاط محروم و پايين شهر براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي اندك است .

         در واقع دولت وظیفه خود را به عهده مردم قرار داده است . غلامحسین حیدری معاون توسعه مشارکت های  مردمی وزارت آموزش و پرورش در۱۳۸۵/۰۶/۱۲ محاسبه کرد که: یک میلیون و 500 هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند که اگر هزینه تحصیلی آنان را محاسبه کنیم ، سالی 900 میلیارد تومان به اعتبارات کشور کمک می شود. محمود ابراهیمی معاون مشارکت های مردمی وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن قبول این که برخی موسسان این مدارس ( همان نهادهای وابسته به حاکمیت که توسط وزارت آموزش و پرورش در اولیت قرار گرفته اند )از مردم  شهریه های میلیونی اخذ میکنند ، استدلال می آورد :"از آنجا که  دولت برای هر دانش آموز سالی 230 هزار تومان (200 یورو)هزینه می کند ( جالب اینکه  بدانیم این هزینه در آلمان برای دانش آموزان مقطع دبستان 3300 یوروو برای مقطع دبیرستان7000 یورو سالانه میباشد) در حالی که دانش آموزی که در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند فقط 15 هزار تومان برای دولت هزینه دارد !  تا کنون مدارس غیر انتفاعی بیش از 110 هزار شغل ایجاد کرده است که از این تعداد فقط 10 هزار نفر نیروی رسمی وزارت آموزش و پرورش هستند."

البته نباید پنداشت که تنها " مدیران" حکومت احمدی نژاد به مدارس انتفاعی به دید وسیله ای برای فرار از مسئولیت دولت نگاه میکنند، حسین ریاحی نژاد دبیر کمیسیون خط مشی ها و اهداف شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در حکومت خاتمی نیز در۱۳۸۳/۰۲/۰۹ در گفتگو با مهر، معتقد است : منابع دولتی بسیار محدود است و نمی توان از وزارت آموزش و پرورش با توجه به کمی سرانه دانش آموزی توقع ارتقاء و افزایش کیفیت را داشت! 
    اما  در مورد کمیت و کیفیت امکانات این قبیل مدارس ، باید توجه داشت  در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی فضای حرکتی هر دانش‌آموز 5/2 متر است، متاسفانه این رقم در کشور ما به دلیل کمبود فضای مناسب، برای دختران 17 و پسران 26 سانتی‌متر است،  فضاهای مدارس غیر انتفاعی که اغلب خانه های اجاره ای هستند بسیار کوچک و تنگ میباشند و امکان تحرک را  در زنگهای  تفریح با توجه به کوچک بودن حیاط مدرسه از دانش آموز سلب مینمایند و کیفیت آموزش نیز در این قبیل مدارس روز بروز در حال نزول است. در واقع مدارس غیر انتفاعی را با این دیدگاه از مدارس دولتی تفکیک کردند که بتوانند در مقابل دریافت شهریه های  هنگفت از اولیای دانش آموزان، وظیفه ای به مراتب سنگین تر در قبال آموزش و پرورش دانش آموزان آموزشگاههای خود داشته باشند. اما واقعیت این است که در گذر زمان، تحصیل و فراگیری علوم در این مدارس قربانی منافع اقتصادی  بسیاری از مدیران و موسسان این مدارس گردیده است و اغلب مدارس غیر انتفاعی در اولویت برنامه های خود، فوق برنامه و همچنین برنامه های کمک درسی را منظور کرده اند تا از این طریق بتوانند به خواسته های خود دست یابند. اما آنچه را نمی توان انکار کرد سطح کیفی تحصیل در مدارس غیر انتفاعی است که به مراتب پایین تر از مدارس دولتی است .

 بر اساس اظهارات میرزاده رئیس سازمان آموزش و پروش استان اردبیل در  ۱۳۸۴/۱۱/۰۳  ، تاکنون مدارس غیر انتفاعی در بالا بردن سطح علمی دانش آموزان هیچ نقشی نداشته اند.همچنین به گفته فاطمه آجرلو عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات "مجلس"، یکی از اهداف تاسیس مدارس غیرانتفاعی نمونه و برتر بودن این مدارس است در حالیکه بسیاری از مدارس حتی کیفیت آموزشی مدارس دولتی کشور با امکانات محدود را نیز ندارند.
در بخش سوم این نوشته به بررسی سایر مشکلات کمی آموزش و پرورش ایران خواهم پرداخت.
ژاله وفا 
 مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش 3
در بخشهای اول و دوم  سلسله مقالات مربوط به موضوع مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران ،به بررسی برخی از مشکلات کمی از قبیل محرومیت از تحصیل و افت تحصیلی، کلاسهای مخروبه ،کلاسهای چند پایه،وضعیت تغذیه دانش آموزان و تبعیض بین مدارس دولتی و غیر انتفاعی و میزان بالای شهریه مدارس غیر انتفاعی،وضعیت دانش آموزان عشایر ایران و...پرداختم. در بخش سوم از میان ناهنجاریهای موجود در جامعه ، مساله اعتیاد دانش آموزان را مورد بررسی قرار میدهم.

بی تردیددر جامعه خشونت‌زا ی کنونی ایر ان که در سایه نظام استبدادی، تمامی ابزارهای  سیاسی ،  فرهنگی ،   اجتماعی ، اقتصادی  و دینی در خدمت خشونت‌پروری و خشونت‌مداری است ، دانش آموزان در معرض بيشترين آماج خشونت‌ها قرار دارند. اعتياد يكي از اساسي ترين مسايل اجتماعي جامعه ما  گردیده است كه  نيروهاي كارآمد و سرمایه های انسانی خصوصا جوان کشور را به تخريب میکشاند و مصب هاي انحرافي ديگر را نيز هموار می سازد. در ایران مواد مخدر چهارمين عامل مرگ پس از تصادفات رانندگي، سكته قلبي و سوختگي است. بر اساس یک نظر سنجی 87 درصد مردم كشور و 85 درصد مردم تهران بعد از فقر و بي‌‏كاري ،مواد مخدر را سومين عامل نگراني خود عنوان مي‌‏كنند. هر چند   بسیاری از مسئولان  نظام ولایت فقیه  در قبال آمار افزایش تعداد معتادین در بین دانش آموزان به سکوت و یا تکذیب روی  میآَورند ،اما با کتمان آمار مربوط به آسیب های اجتماعی و طرد دانش آموز آسیب دیده ،آسیب های اجتماعی درمان نمی شوند . از طرفی خطرات ناشی از گسترش كج رفتاريها و آسيب هاي اجتماعي از این دست، لزوم وعاجل بودن برنامه هاي پيشگيري اوليه از اعتياد را نه در شعار و تكرار آن، كه در عمل مطرح مي سازد . تنها  باهمکاری  سازمانهای غیردولتی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و استفاده از حضور مشاوران و مددکاران  میتوان گام اساسی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان و در نهایت جامعه برداشت. با هم به آمار دانش آموزان معتاد نظر افکنیم:

     آخرین آماری که در مورد تعداد دانش آموزان  و دانشجویان معتاد در کشور موجود است ، آماری است که حميد صرامي، مديركل امور فرهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر در 22 شهریور85  به شرح زیر اعلام کرده است: "بر اساس آمارهاي موجود در حال حاضر 69/20 درصد دانشجويان كشور در معرض خطر اعتياد قرار دارند . 24/22 درصد دانشجويان دانشگاه تهران, 46/25 درصد دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير, 42/21 درصد دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و 26/25 درصد دانشجويان هنر تهران در معرض خطر اعتياد قرار دارند. 3/13 درصد دانش‌‏آموزان کشور (3/13 درصد از 15 میلیون دانش آموزکشور بالغ بر  2 میلیون نفر دانش آموز معتاد میشود! ) و 7/15 درصد دانش‌‏آموزان تهران در معرض خطر اعتياد قرار دارند.  در حوزه سيگار كه پيش دروازه اعتياد است, 3/23 درصد دانش‌‏آموزان كشور و 5/26 درصد دانش‌‏آموزان تهران در معرض خطر مصرف سيگار قرار دارند. مديركل امور فرهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدرافزود: 8/15 درصد دانش‌‏آموزان كشور و 24 درصد دانش‌‏آموزان تهران در معرض خطر مصرف الكل قرار دارند كه استفاده از الكل ارتباط نزديكي با مصرف مواد مخدر دارد." معاون سازمان آموزش و پرورش تهران  نیز اعلام کرد  سن گرایش دانش آموزان به اعتیاد بسیار پایین آمده و به 13 سال رسیده است! 
در21 شهریور ماه 85 کشفی رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي تهران، با اشاره به كشف 5/3 تن انواع مواد مخدر در تهران، تصريح كرد:" در سال جاري 500 هزار نوع!!! مواد شيميايي در تهران كشف شده كه اين رقم در كشور بي‌‏سابقه بوده و نشان دهنده تغيير الگوي مصرف مواد در تهران است".و آقا تقی فرماندار تهران از شناسایی بیش از ۱۴۰۰ نوع ماده مخدر صنعتی در تهران خبر داده است.

 به گزارش ايلنا، عبدالله روشن، معاون سياسي- امنيتي استانداري تهران، در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت:" قيمت خرده  فروشي مواد روان  گردان مانند قرص  هاي اکس در کشور هلند بين 7 تا 12 دلار است; اما قيمت اين مواد در تهران حدود يک  هزار تا 2 هزار تومان است. "به گفته وي:" قيمت کراک در سال  هاي اخير از کيلويي 35 ميليون تومان به 6 ميليون تومان و قيمت هر کيلو شيشه(خالص ترین نوع هروئین که بسیار معتاد کننده و نیز کشنده است ) از 12 ميليون تومان به 6 ميليون تومان کاهش يافته است. " دکترآذری پورعضو انجمن" زندگی بدون دخانیات" معتقد است :" از میان دانش آموزان ايراني مورد بررسی 1/3 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور سیگاری بوده یعنی در روز حداقل یک نخ سیگار می کشند.    از میان این نوجوانان سیگاری، 8/4 درصد آنها را پسران و 3/1 درصد را دختران تشکیل داده اند و 1/14 درصد از این نوجوانان مورد تحقیق نیز عنوان کرده اند که سایر محصولات دخانی نظیر قلیان را مصرف کرده اند."ومدیرکل دفتر بهداشت وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که: "15 تا 40 درصد درآمدهای خانوار سیگاری ها صرف هزینه تهیه سیگار می شود.و   هر ساله در ایران 4 میلیارد تومان خرج خرید سیگار و حدود 8 تا 10 میلیارد تومان نیز صرف مخارج درمانی بیماران مبتلا به عوارض ناشی از سیگار می شود .بیشتر این هزینه به صورت یارانه ای است که دولت برای این هزینه های درمانی می پردازد .آمارها نشان می دهد هر 10 دقیقه در ایران یک نفر به علت عوارض سیگار فوت می کند. زیرا سیگار هر سال جان 50 تا 60 هزار نفر را در کشور می گیرد."
علل روی آوردن دانش آموزان به مصرف مواد مخدر

متاسفانه در این زمینه  در سطح کشورکمتر تحقیقات مستقیمی بر روی جمعیت دانش آموزی انجام گرفته است . نتایج  2تحقیق  در  زمینه علل روی آوری دانش آموزان به مواد مخدر  که  در تیر ماه 1380  انجام گرفته  است درسمينار بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر انجام ارائه گردیده است . آقای  علي محمد برزگري كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي  ،نتایج تحقیقی در این زمینه را در شهر کرمان اینچنین گزارش کرده است:براي اين هدف 200 نفر از نوجوانان و جوانان دانش آموز و غير دانش آموز شهر كرمان كه به نوعي آلوده به مواد مخدر بودند شناسايي و تحقيق بر روي آنها انجام شد. براي استخراج نتايج روش مصاحبه با سئوالات از پيش تعيين شده آماده و محقق با برقراري ارتباط با اين افراد سعي نمود تا حتي المقدور نظر واقعي افراد آلوده به مواد را به رشته تحرير در آورد. نتايح بدست آمده از تحقيق مذكور را مي توان به شرح زير خلاصه نمود. در مجموع از 200 نفر آزمودني 8/74 درصد (187 نفر) اين افراد علت گرايش و جذب شدن به مواد مخدر را كنجكاوي و در جهت يافتن پاسخ به علامت سئوالي كه در ذهن آنها نسبت به مواد مخدر و اثرات آن نقش بسته بود را عنوان داشتند. البته در ادامه نيز خواهيم ديد كه براي رسيدن به اين سئوال از كجا و چگونه كمك گرفته اند. در بخش دوم مصاحبه اي كه با اين افراد صورت گرفت راجع به نحوه شروع مصرف مواد سئوال شد. آنها اذعان داشتند كه گامهاي اوليه را با كشيدن سيگار شروع كرده اند و در واقع سيگار را بعنوان پله اي براي رسيدن به مواد مخدر دانسته اند. در پاسخ به اين سئوال كه استعمال دخانيات و مواد مخدر را از كجا و چگونه شروع كرده ايد؟ اين افراد عنوان داشتند كه اولين نخهاي سيگار و مصرف مواد مخدر را در جمع دوستان هم سن و سال براي نشان دادن خود و بزرگ نمايي مبادرت به اين كار نموده اند. در رابطه با نقش همسالان و دوستان تقريبا" تمامي افراد مورد آزمون اذعان داشتند كه براي همراهي و همرنگ شدن با دوستان خود به مصرف مواد روي آورده اند. اين در حالي است كه در اين ميان 42 درصد افراد، پدر، 11 درصد مادر و 3 درصد خواهر و 36/5 درصد برادر بزرگ خود را دخيل در گرايش خود به اعتياد دانسته اند. 58 درصد اين افراد كسب لذت را عامل اصلي گرايش خود به مواد مخدر دانسته اند. آنهادر اين رابطه جلسات شبانه و پارك رفتنها و مواردي اين چنين را عنوان داشته اند كه محافل بسيار خوبي براي كسب لذت از اوقات فراغت بوده است. 23 درصد افراد مورد تحقيق نيز فرار از ناراحتي و غم و غصه از دست دادن افراد درجه يك فاميل يا دوستان را عامل استفاده از مواد مخدردانسته اند. و در نهايت 19 درصد باقي مانده مواردي چون شكست در عشق، افسردگي و گوشه گيري و شكست در درس و ساير موارد اينچنيني را علت گرايش خود به مواد مخدر عنوان داشتند. علاوه بر مواردي كه عنوان شد در رابطه با سن شروع مصرف مواد مخدر قابل ذكر است كه بطور متوسط، اين افراد در سنين قبل از 14 سالگي شروع به كشيدن سيگار و در سنين 16-15 سالگي مصرف مواد مخدر را آغاز نموده اند."
همچنین آقای متقي دوست قرين،  طی ارائه مقاله ای در سمینار فوق الذکر نظرات مختلف اولياء مدارس ايراني را موردبررسي قرار داد ه است. اين ديدگاهها مبتني بر يک پژوهش ملي در سطح مدارس ايراني است.  اولياء مدارس نظرمثبت نسبت به تاثيرآموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان داشتند. ولیکن اکثريت آنها معتقد بودند که مدارس به عنوان تنها منبع  آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر براي نوجوانان نمي بايد در نظر گرفته شود. جامعه ،بخصوص والدين نيز بايددر تمام مراحل چنين آموزشي با فعاليتهاي مدرسه هماهنگ و درگير باشند. بخش قابل توجهي از اولياء مدارس که در اين پژوهش شرکت نموده بودند بيان داشتند که آنها هيچ ايده واضحي درباره چگونگي آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر ندارند. در اين راستا ضرورت آموزش ضمن خدمت و همچنين حمايتهاي آموزشي وعلمي را در ارائه آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدربه دانش آموزان مطرح نموده اند. علاوه بر آن ، آنها مصرانه خواستار دريافت منابع مطالعاتي سودمند که قابل فهم ، آسان و قابل اجرا باشد نيز بودند. از نتايج اين پژوهش چنين بر مي آيد که يک برنامه آموزش ملي واحد کل کشور نمي تواندپاسخگوي نيازهاي آموزشي افراد در اقصي نقاط کشور باشد. بنابراين بر اساس مناطق مختلف کشور و همچنين فراواني مشکل مواد مخدر در هر منطقه بايد راهبردهاي متفاوت آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نظر گرفته شود. 
    حميد صرامي، مديركل امور فرهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر  در زمینه علل روی آوردن دانش آموزان و دانشجویان به مواد مخدرمعتقد است(22 شهریور 85  ): 47 درصد مصرف‌‏كنندگان مواد مخدر در حوزه دانشجويي و دانش‌‏آموزي علت گرايش به مواد مخدر را شادابي و لذت و 57 درصد فرار از مشكلات و استرس عنوان كرده‌‏اند واما 2 تحقیق در بین دانش آموزان  در سال 83 نیز انجام گرفته است که  علل دیگری را مشخص میسازد.خبرگزاری مهر در 19 مهر 83 نتایج 2 تحقیق بر روی دانش آموزان و بررسی علل روی آوردن آنها به مواد مخدر را گزارش کرده است: اداره ارتباطات و آموزش بهداشت در یک تحقیق علمی  بر روی دانش آموزان  دختر مدارس راهنمایی تهران که دو سال به طول انجامید ، اعلام کرد: دختران تهرانی به طور متوسط در 15 سالگی به سیگار روی می آورند ، در این تحقیق که بر روی 5 هزار و 934 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران انجام شد، از مجموع 2 هزار و 902 دانش آموز پسر 2/30 درصد یعنی 878 نفر سیگار کشیدن را تجربه کرده و 8/3 درصد (111 نفر)  هم حداقل روزی یک سیگار کشیده اند.همچنین از مجموع 3028 نفر دانش آموزان دختر نیز 7/11 درصد (354 نفر) سیگار کشیدن را تجربه کرده اند و 6/10 درصد روزی یک یا بیشتر از یک سیگار کشیده اند. بنابراین تحقیق 4/2 درصد از دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی تهران سیگاری محسوب می شوند و متوسط شروع کشیدن سیگار در پسران 3/13 و دختران 15 سال بوده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که نگرش دانش آموزان سیگاری در هر دو جنس نسبت به سیگار در مقایسه با دانش آموزان غیر سیگاری مثبت تر بوده است ، این در حالی است که سطح آگاهی هر دو گروه سیگاری و غیر سیگاری در حد مطلوب و قابل توجه بوده است.نتایج تحقیق دیگری در زمینه علل گرایش جوانان 15 تا 25 ساله به مصرف مواد مخدر در شهر ابهر نیز حاکی است که 58 درصد معاشرت با دوستان ناباب ، 17 درصد وجود معتاد در خانه، 8 درصد بیکاری، 13 درصد اختلاف خانوادگی و چهار درصد کنجکاوی را علت  اصلی گرایش به مواد مخدر عنوان کردند..دکتر علیرضا جزایری  استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب می گوید : این پژوهش بر روی 1 هزارو 403 دانش آموز ( 3/49 درصد  دختر و 7/50 درصد پسر و با  دامنه سنی 11 تا 16 سال) در سه پایه اول ، دوم و سوم راهنمایی مدارس دولتی و غیر دولتی  منطقه 9 شهر تهران و به منظور شناسایی  و بررسی وضعیت نگرش دانش آموزان نسبت به اعتیاد ، معتاد و مواد مخدر و همچنین  میزان گرایش آنها به  مصرف  مواد مخدر صورت گرفته است .  یافته ها نشان می دهد که حدود 25 درصد از دانش آموزان به مواد مخدر گرایش دارند و حدود 5 درصد نیز برآورد می شود که مصرف مواد را تجربه کرده اند و 7/88 درصد تا کنون مواد مصرف نکرده اند ، 7 درصد در حال حاضر اغلب اوقات مواد مصرف می کنند  ، 2/1 درصد 1 یا دوبار مواد را تجربه کرده اند و 9 درصد نیز بعضی اوقات. که در مجموع  3 درصد دانش آموزان مواد مصرف کرده و در حال حاضر نیز مصرف می کنند.
اعتبارت تخصیص یافته دولتی  و روشهای پیگیری

کارشناس مسوول مشاوره سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران معتقد است: عدم وجود سیستم منظم و قابل حمایت در محیط های آموزشی سبب عدم شناسایی دقیق دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد می شود.شناسایی دانش آموزان در معرض اعتیاد بدون ارایه خدمات پیشگیری و درمان ارزشی ندارد و این در حالی است که سازمان های آموزش و پرورش نمی توانند به دلیل کمبود اعتبارات در این زمینه خدماتی ارایه دهند .همچنین کشفی رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي تهران  نیز در شهریور 85 اعلام کرد :در سال گذشته، دانش‌‏آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي تحت آموزش‌‏هاي مهارت‌‏هاي زندگي قرار گرفتند. وی به طرح «آموزش مهارت هاى زندگى» در مقطع راهنمايى اشاره كرد كه برنامه هاى آن در ۱۵ جلسه از سوى مربيان آموزش ديده ارائه مى شود  كه امسال اين آموزش‌‏ها را در مهدكودك‌‏ها و محيط‌‏هاي كار توسعه خواهند داد."همچنین حاج علي خاني، رييس دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران، گفت: "از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتباري بالغ بر 37 ميليون تومان براي اجراي برنامه‌‏هاي پيشگيري از اعتياد، در اختيار سازمان آموزش و پرورش تهران قرار گرفته است. در شهر تهران، يك ميليون و 300 هزار دانش‌‏آموز وجود دارد كه اعتبار 37 ميليون تومان تنها تعداد كمي از آنها را پوشش مي‌‏دهد.  با اختصاص اين اعتبار محدود، 50 هزار دانش‌‏آموز تحت آموزش‌‏هاي مهارت‌‏هاي زندگي و مروجان سلامت قرار گرفتند. مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد: 15 ميليون و 600 هزار جزوه آموزش پيشگيري از مصرف مواد مخدر، سال تحصيلي جديد بين دانش آموزان توزيع مي شود.حاج علي خاني با اشاره به اينكه توزيع متمركز بودجه اختيارات را محدود مي‌‏كند، يادآور شد: در آموزش و پرورش، كادر مشخصي براي رسيدگي به موضوع اعتياد وجود ندارد و بايد براي جذب بهتر اعتبارات و هزينه آن اقدام كرد. "
"زنديه" معاون سازمان آموزش و پرورش تهران با تاکید بر اینکه سن گرایش دانش آموزان به اعتیاد به 13 سال رسیده است معتقد است :بدسرپرستى يا بي‌سرپرستي، آمار دانش‌آموزان در معرض خطر اعتياد را بالا مي‌برد. 3/1 درصد از دانش‌آموزان شهر تهران به واسطه داشتن ولد يا والدين معتاد، در معرض خريد و فروش بودن، محل زندگى نامناسب يا اقوام نزديك معتاد و ... در معرض خطر اعتياد قرار دارند. به گفته‌ وي، بيشترين مشكلات و مراجعات به مراكز مشاوره مربوط به دانش‌آموزان مقطع راهنمايى تحصيلى بوده و اين به علت نبود مشاوره در اين مقطع و عدم كنترل دانش‌آموزان پايه راهنمايى است. "زنديه" با اشاره به اين‌ كه طى 5 سال گذشته، مشكلات "تحصيلى"، "اضطرابى"، "ارتباطى والد و كودك"، "اختلالات خلقى"، "كمبود توجه و رفتارهاى ايذايى"، "رفتارهاى ضداجتماعى"، "اختلالات سازگارى" و "شخصيتى" بيشترين علل مراجعه دانش‌آموزان به مراكز مشاوره بوده است  و از 7 هزار و 717 دانش‌آموز مراجعه كننده به هسته‌هاى مشاوره در سال تحصيلى گذشته، 3 هزار و 918 نفر دختر و از 5 هزار و 538 نفر مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره نيز 2 هزار و 891 نفر دختر بودند. همچنين 11 هزار و 900 نفر به مشاوران مدارس مراجعه كرد‌اند كه 7 هزار و 485 نفر آنها دختر بوده‌اند. وى با بيان اين ‌كه از 5 هزار و 401 دانش‌آموز مراجعه‌كننده به مركز اصلى مشاوره "توحيد" آموزش و پرورش شهر تهران حدود 3 هزار نفر دختر بوده‌اند، به ايسنا گفت: بايد در مدارس، تيم فعالى شامل مشاور، روانشناس مددكار، مسؤول آموزشي، روانپزشك، مسؤول تريبت بدنى و مربى امور تربيتى و فوق برنامه به مشكلات دانش‌آموزان رسيدگى كنند؛ اين در حاليست كه هم‌اكنون در مدارس تنها يك نيروى مشاوره وجود دارد كه از او انتظار مي‌رود به تمامى مشكلات دانش‌آموزان حتی اعتیاد رسيدگى كند.
 بي ترديد مي توان بر سياهه علل روی آوری دانش آموزان به مواد مخدر و کمبودها و بی برنامگی دولت ، خصوصا وزارت آموزش و پرورش مجموعه اي از عوامل مؤثر ديگر را نيز فهرست كرد ، منتهی نباید از یاد برد که همانگونه که خود مساله اعتیاد را همراه با عوامل مولد ومروج آن بایستی  بصورت یک  مجموعه چند بعدی  دید، به راه حلهای و عوامل موثر در ریشه کن کردن آن نیز بایستی به عنوان یک مجموعه که از خانه تا مدرسه و جامعه در آن  بایستی شرکت داشته باشند، نگریست.در بخش چهارم این نوشتار به مساله  وضعیت آموزش جنسی در مدارس  و خودکشی در بین دانش آموزان  خواهم پرداخت.

ژاله وفا 
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 – 4
 3 شماره قبلی این سلسله نوشتار را به مشکلات کمی آموزش و پرورش ایران اختصاص دادم . اکنون جای آن دارد به مشکلات کیفی آن بپردازیم. قبل از برشماری مشکلات کیفی آموزش و پرورش در ایران کنونی. ، در این شماره دو دیدگاره از آموزش و پرورش را با هم مقایسه می نما یم و در شماره های بعد مستندات آن را از وضعیت فعلی کیفیت آموزش در ایران  به خوانندگان گرامی ارائه خواهم داد .   

دو دیدگاه از آموزش و پرورش 

   در جوامع امروز آموزش بی تردید نقش اصلی را در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی ایفا می کند و عیار توسعه در هر کشور ی را با میزان سرمایه گذاری برای کودکان و نوجوانان آن کشور می سنجند . زیرا سرمایه اصلی کشور ، همانا  نیروی انسانی با فرهنگ و کار آمد از طریق آموزش تامین می گردد . 

   در حال حاضر در ایران 15 میلیون دانش آموز حساس ترین سالهای زندگی خود را در مدرسه می گذرانند . لذا توجه به این قشر جامعه ، اهمیت دادن به آینده است . امروز وظیفه آموزش و پرورش دیگر تنها انتقال میراث فرهنگی گذشته به نسل حاضر نیست . زیرا اگر چه این هدف اهمیتی در خور توجه دارد ، اما مهمتر از آن هدف آموزش و پرورش بایستی آماده کردن جوان برای زندگی در جامعه ای باشد که در انتظار اوست و چند و چون آن جامعه بایستی به دست و اندیشه او تعیین گردد . 

    مطالعه اگوی فکری حاکم بر آموزش و پرورش فعلی ایران باید بر ما آشکار کند آیا آموزش و پرورش کنونی قادر به انجام این مهم یعنی پرورش مدام جوان در جهت از قوه به فعل در آوردن توانائیهای آنها هست یا نه ؟ 

   اصولا بر اساس دو نوع نگرش به انسان دو نوع هدف و رفتار در سیستمهای آموزش و پرورش بوجود می آیند : 

1 – در نگرش نخست ، آزادی درونی انسان تلقی نمی گردد . لذا انسان ( در اینجا یاد گیرنده ) به مثابه موجودی غیر فعال محسوب می شود که عمده فعالیتهای وی به رهبری عاملی خارج از او انجام می پذیرد . لذا کار آموزش و پرورش انتقال فرهنگ ، از طریق پر کردن مغز آدمی و شکل دادن به رفتار وی بر اساس الگوهای تعیین شده است . 

 2 – در نگرش دو م ، آزادی درونی انسانی تلقی می گردد ، و انسان ( یاد گیرنده ) بعنوان موجودی زنده و فعال محسوب می شود . آموزش و پرورش وظیفه خود را آزاد کردن و بدان فعال کردن استعدادها و در اختیار گذاشتن اطلاعات و معلومات برای هر چه فعال تر شدن دانش آموز قرار می دهد . 

قبل از انقلاب ساختار آموزش ایران مبتنی بر نگرش نخست بود . این مدل اقتدارگرایانه از استبداد سیاسی ما قبل انقلاب نشات می گرفت . 

انقلاب آغاز نگرش دوم به انسان بود که از اسلام به مثابه روش رهایی از روابط زور نشات می گرفت و می رفت تا با شکستن قالبهای تنگ دیدگاه نخست و محدوده های ذهنی آن ، در نظام آموزش و پرورش تحولی اساسی بوجود آورد تا ، انسان و اندیشه  وی با رهایی از جبرهای عارضی جای و اقعی و در خور خود را بیابد . 

با استقرار استبداد توتالیتر ، بنام دین ساختار آموزش و پرورش بار دیگر انعکاسی از ساخت سلطه گشت .

 شباهت دو نوع نظام آموزش و پرورش رژیم پیشین و رژیم کنونی نشان از این امر دارد که در استبداد ( از هر نوع و با هر نام ) نگرش نخست به انسان امکان پذیر نیست و تنها از طریق انقلاب در ساختار ذهنی استبداد و کو تاه کردن دست آن از شئون زندگی است که انسان فضای آزادی و امکان رشد را می یابد . 

در این نوشتار ، به  مقایسه ویژه گیهای دو  دیدگاه از نقطه نظر تفاوت نقش معلم و استاد ، دانش آموز و دانشجو و روابط آنها با یکدیگر ، و نیز تفاوت فرآیند یاد گیری در هر یک از دو دیدگاه میرویم. و در  یکی از شماره های آینده نیز، به سراغ مثالی عینی یعنی رابطه تحقیق و پژوهش با صنعت در ایران میرویم تا بررسی موانع و تنگناها در این دو بخش اثر و نقش تعیین کننده سیستم حاکم بر آموزش و پرورش کنونی را در ایجاد معضل صنعت وابسته را نظاره گر شویم . 

در ابتدا ، یاد آور گردم که آموزش و پرورش از بدو تولد انسان صورت می پذیرد و 6 سال ابتدایی زندگی هر کودکی تعیین کننده ترین دوران آن است . در محیط خانوادگی نیز ، بسته به حاکمیت هر یک از دو دیدگاه ، دو نوع انسان پرورش می یابد و آموزش می بیند . ولی از آنجا که موضوع این نوشتار آموزش و پرورش در سطح دبستان و دبیرستان و  دانشگاه می باشد ، تنها به این بخش و نقش آن بسنده میشود .در طول نوشتار نیز همواره از سیستم عمومی حاکم بر آموزش و پرورش کنونی سخن به میان است و این امر نافی وجود استثناهایی در میان معلمان و استادان ، دانش آموزان  و دانشجویان که بر اساس دیدگاه دوم رفتار مینمایند و در برابر سیستم حاکم بر آموزش و پرورش و ساختهای تنگ آن مقاومت میکنند ، نمی باشد . 

 در دیدگاه اول :

1- فضای آموزش آمرانه و اقتدار گرایانه است . 

2-  رفتار معلم و استاد ، با دانش آموز و دانشجو ، تحکمی و از بالا به پایین است . 
3- رفتار دانش آموزان و دانشجویان در رابطه با یکدیگر ، رقابتی است آنهم رقابت  فردی  و تک روی از ویژه گیهای رفتاری آن  است . 
4- تغییرات کمی نسبت به تغییرات کیفی در نزد یاد دهنده و یاد گیرنده ، هر دو ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . نمره و مدرک در مقایسه با کیفیت علم ، از ارزشی بیشتر برخوردار است . 
5- معلم و یا استاد ، منبع علم و اطلاع محسوب می شوند . 
6- دانش آموز و دانشجو نقش منفعل و تنها گوش دهنده به سخنان معلم و یا استاد را دارند. و این همان نقش انفعالی است بعد ها   نیز در عرصه زندگی  ایفا می کنند . 
7- در فرآیند یاد گیری مفهوم تجربه بسیار کم ارزش است . دانش آموز و یا دانشجو ، تجربه گر محسوب نمی شوند  ، لذا معلم و یا استاد به تجربه هایی که یاد گیرنده شخصا کسب کرده  و میکند ، بهایی نمی دهند . در نتیجه ،  دریاد گیرنده قوه خلاقیت و ابتکار  عقیم می میاند و به مرور او اعتماد به نفس را از دست میدهند. کلاس درس خسته کننده و ملال آور میشود زیرا  ذهن از فعالیت باز مانده است . 
8- تنها  حافظه یاد گیرنده بکار گرفته می شود . تکیه بر حفظ کردن مطالب درسی است. دانش آموزان و دانشجویان به مرور کم خواه و کم خوان میگردند . معلم و استاد نیز در این سیستم بیشتر به حافظه خود تکیه دارند و در کلاس محفوظات خود را ، بصو ت سخنرانی ، به دانش آموز و یا دانش جویان انتقال میدهند . 
9- بر اساس این دیدگاه ، تکیه بر روی "موضوع " و یا "مطلبی "است که فرد یاد گیرنده بایستی مطابق نظر معلم و یا استاد فرا گیرد .
10- ارزش گزاری به محفوظات و میدان ندادن به تجربه  ،با عث می شود دانش آموز و دانشجو هنر تفکر و روش کشف روابط بین پدیده های مورد مطالعه را کسب نکند و خصوصا با کاربرد مفاهیم آموخته ، در زندگی حال و آینده خود ، ناتوان شود و  پس از اتمام  تحصیلات "رسمی "  خود قادر به انجام کارشناسانه مسئولیتهای شغلی خود نگردد و به همان سادگی که مطالب در حافظه انباشته شده اند از ذهن بدر روند. 

11- در تمامی طول تحصیل ، یاد گیرنده به یاد دهنده متکی است . 
12- برنامه های تحصیلی در این دیدگاه و سیستم آموزش غیر قابل انعطاف و یک طرفه می باشند و از قبل توسط معلم و یا استاد بدون دخالت و مشارکت دانش آموز و یا دانش جو تهیه و دیکته می شوند. 
13- در تشخیص نیاز های آموزشی ، علیرغم تفاوتهایی که در بین یاد گیرندگان موجود است ، این معلم و یا استاد است که یک طرفه تصمیم میگیرد و همه بایستی به یک اندازه کار کنند و به انجام تکالیف مکرر موظفند . 
14- بر اساس این دیدگاه ، ارزش یابی یاد گیرنده نیز تنها توسط معلم و یا استاد انجام میشود . و دانش آموز و یا دانشجو کمترین نقشی در ارزش یابی فرا آیندهای فراگیری و عملکرد خود ندارند . و از ارزیابی معلم و یا استاد نیز ممنوع  هستند . 
15- دانش آموز و یا دانشجو چون نقش فعال ندارد و تجربه گر نیست ، اعتماد به نفس پیدا نمیکند و دانش آموزان و دانشجویان  مهارت های لازم را از راه بحث و گفتگو و تعامل اجتماعی و سیاسی بدست نمی آورند. 
16- از آنجا که در  سیستم اقتدار گرایانه و آمرانه ، مدیریتی بر اساس اطاعت حاکم است ،ساختار تصمصم گیری در مدرسه ، تصمیم گیری ها و روابط مربوط به کلاس و فعالیت فوق برنامه پیوسته بدون مشارکت مستقیم دانش آموزان و دانشجویان ، انجام میشوند. دانش آموزان و دانشجویان تنها موظف به اطاعت و پذیرش می باشند .
 لذا  درمدرسه که مهمترین بنیاد تربیتی است و از کودکی تا جوانی ، در تربیت یک نسل ، نقش اول را دارد ، دانش آموز اندیشیدن و مسئولیت شناسی و جسارت و ابتکار را نمی آموزد . 
مدرسه به دانش آموز ،سیاست را که معنایی عام  دارد ،  در دایره تنگ تصمیم و اجرای قدرت حاکم خلاصه می باوراند .و تمرین مشارکت در زندگی سیاسی را ، که شامل تمامی شئون زندگی انسان میباشد ، و لزوما تنها به حکومت محدود نمیگردد را در سطوح محلی و ملی ، برای دانش آموزان و دانشجویان میسر نمیگرداند. بر عکس محیط تمرین ، تسلیم و اطاعت ، انقیاد و ترس و از دست دادن شور و شوق زندگی و کمال جویی می شود . 

 در دیدگاه دوم :

1- فضای آموزش آزاد و بر اساس مشارکت است . 

2-  ارتباط  معلم و استاد با دانش آموز و دانشجو و بالعکس از طریق مشارکت و همکاری در آموزش و پرورش سامان می یابد . 
3-  رفتار و ارتباط مابین دانش آموزان و دانشجویان ، بر اساس همکاری متقابل و کار دسته جمعی تنظیم میگردد. 
4- تغییرات کیفی اهمیت بیشتری می یابد. 
5- معلم و یا استاد نقش تسهیل کننده یاد گیری را دارد و وظیفه آنها ، بر انگیختن میل به ابتکار و پاسخ دادن به پرسشهای  دانش آموز و دانشجو ، در جریان آموزش است . 
6- دانش آموز و دانشجو در فرآیند یاد گیری فعال میشوند .
7- تجربه در فرآیند یاد گیری نقش اول را دارا میباشد .لذا بر آزادی  و استعداد خلاقه یاد گیرنده تکیه  می گردد. فعالیتهای یاد گیری مبتنی بر تحقیق و پژوهش می باشد. در ضمن تجربه های خاص هر دانش آموز در محیط زندگی ، نیز در فر آیند یاد گیری نقش می یابند و محیط مدرسه و دانشگاه و محیط بیرون از آن بند از بند گسسته و غیر مرتبط با یکدیگر نمی شوند. 
8- بر اساس این سیستم ، در سر کلاس درس ، بعلت آنکه بنا بر بحث و گفت و شنود است ، دانش آموز و دانشجو ، فرا می گیرد که بجای به حافظه سپردن مطالب ،بهتر استدلال کند  و معلم و یا  استاد به رفتار و شیوه بیان و محتوای مطالب ارائه شده از طرف یکایک دانش آموزان و دانشجویان ، توجه نشان میدهد. و یاد گیرنده را برای مشارکت در یاد گیری و حتی تدریس به بقیه ، تشویق میکند. 
9- بر اساس این دیدگاه ، تکیه آموزش بر مساله ای است که باید شناخته و حل شود . یعنی یاد گیرنده با مساله ای مواجه می شود و به یاد گیری میپردازد تا آن را حل کند. لذا ، بگاه ورود به کار و در مسئولیتهای شغلی ، با سهولت بیشتری  از عهده حل مسائلی که پیش می آیند ،بر می آید. 
10- در این دیدگاه ، تکیه دانش آموز و دانشجو از معلم و استاد بر داشته می شود. یاد گیرنده بطور روز افزون ، خود جهت یاد گیری را تعیین میکند . یعنی با اعتماد به ارزشمند بودن تجربه و اعتماد به توانایی خود ، فرا می گیرد که در جهت رشد خود قدم بردارد و متکی به خود باشد . 
11- برنامه های تحصیلی و آموزشی، در این دیدگاه ، انعطاف پذیرند و با توجه به نیاز های افراد به یاد گیری ، انتخاب و در باره آن مابین معلم و استاد و دانش آموز و دانشجو بر اساس شور ، بحث و گفتگو صورت می گیرد.
12- تشخیص مواد و تنظیم برنامه آموزش و پرورش ، با دو طرف است . یاد گیرنده و تسهیل کننده یاد گیری ، هر دو ، نظر میدهند. 
13- ارزش گزاری کار نیز با دو طرف ایست . یعنی یاد گیرنده نیز در ارزش گیری به کار خویش شرکت میکند و به نوبه خود حق دارد به ارزیابی معلم و استاد خویش بپردازد.
14- بعلت رشد حس اعتماد به نفس در نزد دانش آموز و  دانشجو و از آنجا که در کلاس درس ، همه مغز ها فعالند و محیط ، محیط گفت و شنود است ، دانش آموز و دانشجو ، مهارتهای لازم را برای فعالیتها و نقشهای آتی در اجتماع ، فرا میگرند. 
15- و از آنجا که در این سیستم کلیه سازمان دهی ها و مدیریتها در سطح مدرسه و دانشگاه بر اساس مشارکت و تولید تنظیم می شود  ، دانش آموز و دانشجو فرهنگ مشارکت را در خارج از حوزه مدرسه و دانشگاه ، یعنی در خانه، در محیط کار ، در فعالیت حین فراغت ، تا مسائل اجتماعی و سیاسی ، تعمیم می دهد و دانش آموز و  دانشجو پس از اتمام دوران تحصیل ، شخصی مسئول ، توانا ، مباحثه گر ، منتقد ، سازنده ، خود انگیخته ، پر شور و ... خواهد شد که در ساختن کیفیت و کمیت حال و آینده خود، نقش اول را بازی میکند. 
   اکنون در ایران، هر ساله میلیونها کودک سرشار از حس کنجکاوی و خود انگیختگی که آما ده اند از نقطه نظر جسمی و فکری از راه کشف حقیقت با جهان شگفت آشنا گردند ، به مدارس وارد می شوند و در طول 12 سال، به زعم نگارنده ، اغلب  به شیوه غلط  آموزش میبینند و قوه تفکر و توان خود انگیختگی ، ابتکار و خلاقیت ، بمرور در آنها می خشکد .تنها راه و روشی که در دسترس میابند ، دست یابی به علم از طریق انباشت هر چه بیشتر ذهن با محفوظات است . آنهم اطلاعاتی پراکنده و اغلب نا مربوط با واقعیات و نیاز های زندگیشان ! جوانی عاجز از فعالیت خود جوش و ترسان از تجربه که قادر به بیان افکار و احساسات خود نمی باشد ، پای به محیط آموزش دیگری بنام دانشگاه و یا به تعبیر دیگر "دبیرستان بزرگ " می نهد . در دانشگاه از نظر کیفیت آموزش ، تفاوت چندانی ، با دبیرستان نمی یابد ( در شماره های آینده مستندات این نظر خود را ارائه خواهم داد )اینجا نیز ، کارش افزودن بر حجم محفوظا ت است . فارغ التحصیلان این " دبیرستانهای بزرگ " خود به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل میشوند. مدرک در دست ، با سطح توقع بالا ، وارد " بازار کار " میگردند. اما بازار کار بعلت ضربه ای سهمگینی که رژیم بر اقتصاد کشور وارد آورده است ، توانایی جذب آنان را ندارد.و اینگونه است که  سالی 180 هزارتحصیل کرده های دانشگاههای کشور ، ایران را ترک میکنند!

در شماره ای آینده با استناد به آمار و نظرات معلمان و استادان کنونی  بر ما آشکار میگردد که کیفیت آموزش و پرورش در ایران بر مبنای کدام یک از دو دیدگاه فوق است .

ژاله وفا

مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش5

بررسی وضعیت معلمان و مراکز تربیت معلم:

در شماره قبل این نوشتار نگارنده  بر این امر تاکید داشت  که اصولا بر اساس دو نوع نگرش به انسان دو نوع هدف و رفتار در سیستمهای آموزش و پرورش بوجود می آیند : 

1 – در نگرش نخست ، آزادی درونی انسان تلقی نمی گردد . لذا انسان ( در اینجا یاد گیرنده ) به مثابه موجودی غیر فعال محسوب می شود که عمده فعالیتهای وی به رهبری عاملی خارج از او انجام می پذیرد . لذا کار آموزش و پرورش انتقال فرهنگ ، از طریق پر کردن مغز آدمی و شکل دادن به رفتار وی بر اساس الگوهای تعیین شده است . 

 2 – در نگرش دو م ، آزادی درونی انسانی تلقی می گردد ، و انسان ( یاد گیرنده ) بعنوان موجودی زنده و فعال محسوب می شود . آموزش و پرورش وظیفه خود را آزاد کردن و بدان فعال کردن استعدادهای فرا گیرندگان  و در اختیار گذاشتن اطلاعات و معلومات برای هر چه فعال تر شدن دانش آموز قرار می دهد .

و به مقایسه ویژه گیهای این دو دیدگاه از نقطه نظر تفاوت نقش معلم و استاد ، دانش آموز و دانشجو و روابط آنها با یکدیگر ، و نیز تفاوت فرآیند یاد گیری پرداختم.

 با توجه به ویژه گیهای کمی و کیفی آموزش و پرورش کنونی ایران ،محرز است که به جز موارد استثنایی ، دیدگاه دوم بر بخش اعظم آموزش و پرورش ایران حاکم است.

    نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آن، با توجه به پیشرفت جوامع ، همواره دستخوش تغییر و تحول است و تحول آموزشی خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و تکنولوژی است.  پیچیدگی و افزوده شدن بر کیفیت فنون و علوم انعکاس خود را در نیاز های فردی و اجتماعی خواهد داشت. لذا هم کسب علوم و فنون جدید و هم آماده کردن دانش آموزان برای مواجه با نیازهای پیچیده خود، دیگر با روشهای سنتی تدریس ممکن نیست ؛ بلکه در سایه روش های آموزش پیشرفته امکان پذیر است. جامعه  قرن بیست ویکمی،  در حال گذار از جامعه  مبتنی بر اطلاعات ،  به سمت جامعه ی مبتنی بر دانایی میباشد که در آن علم و دانش ، تخصص  ، نو آ وری و خلاقیت ، محرک اصلی توسعه است. دانش آموزان برای روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم، باستی به طور فزاینده ای مهارت های تفکر انتقالی و خلاق را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسایل پیچیده ی جامعه فراگیرند، تا قادر باشند با تفکر منطقی و نقاد خود نه تنها در سطح جامعه ملی ، بلکه در سطح  جامعه جهانی مسائل را بررسی و ارزیابی کنند و برای شکل دهی و برنامه ریزی درجهت رشد آن ، آماده و دارای برنامه  باشند . برنامه ریزی برای شاختن جهانی متناسب با نیاز های واقعی و رشد افراد  بر پایه آزادی و عدالت ،نیاز مند آن است که دانش آموزان در حین فراگیری علوم ، بصورت انسانهایی با  ارزشهای والای انسانی  ،واقف به حقوق خود و دیگران و حافظ این حقوق ، انسانهای درستکار و بشر دوست  و دارای  درک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمیق نیز پرورش یابند. لذا آموزش مهارت های تفکر و یادگیری از طریق روش های یاد دهی- یادگیری فعال با مشارکت مدام آنها، ضروری به نظر می رسد.لذا بایستی بدون فوت وقت برای آن برنامه ریزی شود. راه اساسی برای تحقق این مهم، تغییر بنیادی در روشهای آموزش و پرورش ویادگیری  خصوصا در مدارس است. لذا روشهای تدریسی که بتوانند فعالیت دانش آموزان را تقویت کنند و یادگیری را به یک جریان دو سویه وفعال تبدیل کنند،از اهمیت ویژه ای برخوردار اند. در این فر آیند البته  هم دانش آموزان و هم معلمان بایستی زمینه ها و امکانات متناسب با این نوع نگرش را در دسترس داشته باشند.اما متاسفانه  درآموزش و پرورش ایران و دو عنصر اصلی آن معلم و دانش آموز درایران ،  علاوه برکمبودهای کمی ، مواجه اند با فقدان برنامه و رویکردی  نو که در آن روح تحقیق، نقد، پرسشگری و گشایش افق های نوین و خلاقیت نظری متناسب با ساخت چنین جامعه ای را  در دانش آموزان ایجاد کند.  كيفيت پايين آموخته‌هاي علمي دانش‌آموزان و ماحصلی چون تداوم و جا افتادن  فرهنگ مدرك‌محوري و تلاش در گذراندن واحدهاي درسي به عنوان هدف غايي معلم و شاگرد در كلاس‌ها، نتیجه محتوم  این کمبودها ونگرش دوم است.
 در این نوشتار قصد دارم بخشی از این کمبودها را که  باعث میگردند زمینه اصلی برای غالب شدن  نگرش  دوم بر آموزش و پرورش ایران فراهم  گردد  را بررسی کنم:یکی از معضلات فعلی آموزش و پرورش فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. کمرنگ شدن نقش مراکز تربیت معلم برای پرورش نیروهای مورد نیاز در نظام آموزش کشور، کاهش جاذبه شغل معلمی به دلیل پائین بودن حقوق و مزایای آن(نگارنده  یک بخش را در آینده به این امر اختصاص خواهد داد )و در نتیجه گریز نیروهای مستعد از این عرصه، تبدیل شدن معلمی به آخرین راه اشتغال برای نیروهای جامانده از بازارهای کار کشور، واغلب از روی ناچاری روی آوردن معلمان به  چند شغل  ،که خود نیزبه علت ربودن وقت آنان ،منجر به فقر مطالعاتی آنان میگردد، ناکارآمدی دوره های ضمن خدمت برای رشد و به روز نگه داشتن معلمان ، وجود بخشنامه های مانع و رادع برای آموزش حین خدمت و... همگی منجر به ناکارآمدی معلمان و نیروهای انسانی مشغول به آموزش فرزندان این کشور شده اند .بطوری که 53 درصد از یک میلیون معلم شاغل  فعلی در ایران، که بالغ بر 530 هزار معلم در ایران امروز میگردد، دارای  تحصیلات فوق  دیپلم و دیپلم و زیر دیپلم میباشند .بی تردید از معلمانی که اینچنین خود در گیرمشکلات میباشند و از کمبودها رنج میبرند، نمیتوان توقع کامل داشت که تمام هوش و حواس و انرژی خود را صرف فرا گیری و بکار گیری بهترین روشهای تدریس نمایند. 

برای اینکه از کم وکیف مشکلات معلمان تا حدی که در حوصله این مقال است آگاه گردیم به آماری که مورد استناد مسئولان آموزش و پرورش است و نیز نتایج طرحهای پزوهشی در دسترس، استناد مینمایم.
   دکترعلیرضا شریفی  پژوهشگر و محقق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهر ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ اعلام کرد:" بالغ بر 70 درصد معلمان مرد دیپلم و فوق دیپلم مقطع تحصیلی ابتدایی مناطق شهری ، شغل دوم دارند  وحدود 50 درصد معلمان فوق دیپلم مقطع راهنمایی و 20 تا 25 درصد دبیران دوره متوسطه شغل دوم دارند.از نگاه علمی افرادی که به جز مدارس دولتی ، در اماکن آموزشی خصوصی و غیر انتفاعی نیز به تدریس می پردازند ، از جمله افراد 2 شغله محسوب می شوند اما این نکته در این آمار و ارقام منظور نشده ، چرا که چنین معلمانی در کشور 2شغله محسوب نمی شوند."به قول شاگرد مدرسه ای که نگارنده  با وی گفتگو کرده است :" از روزی که  بطور تصادفی معلم خود را شبها با ماشین قراضه اش  مشغول مسافر کشی دیدم  ،وقتی سر کلاس چرت میزند زیاد در دلم از او دلگیر نمیشوم"

    در حال حاضر معلمان در ایران  از ورودی های مختلف به مدارس راه پیدا می کنند که مراکز تربیت معلم، آزمون سراسری ، انتخاب از دبیرستانها و ادامه تحصیل تا کاردانی پیوسته ، جذب نیروهای حق التدریس و برگزاری آزمون های ادواری از جمله آنهاست.  نظام ولایت فقیه تازه در سال 1383 به فکر لزوم ارتقاء سطح تحصیل معلمان افتاد.  به موجب مصوبه  اسفند سال 1383 دولت" حداقل مدرک تحصیلی برای ورود  تدریس در مقاطع ابتدایی، کارشناسی است ! که در مناطق محروم با مدرک فوق دیپلم استخدام صورت می‌گیرد اما معلمان باید در طول مدت کار، ارتقای مدرک بیابند. برای استخدام در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عنوان شده است که در مناطق محروم معلمان می‌توانند با مدرک کارشناسی استخدام شوند اما در زمان کار ارتقاء مدرک بیابند."

    اما آمار زیر تکان دهنده است و نشان میدهد که اغلب مصوبات دولت و مجلس تنها بر روی کاغذ و نه در عمل معتبرند اند. علیرضا هاشمی مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهردر تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ اعلام کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون معلم در سراسر کشور مشغول به کار هستند که 47 درصد آنان دارای مدرک  لیسانس و بالای آن  ، 30 درصد فوق دیپلم و حدود 23 درصد زیر دیپلم هستند (  یعنی حدود 530هزار معلم!).  خوانندگان گرامی توجه بفرمایند که  معلومات معلمان دیپلمه و  زیر دیپلم چگونه با این توقع ونیاز امروز ازمعلم که باید خود را از حالت صرف انتقال دانش و معلومات خارج کند و به  خود به مثابه نگرش اول ، به عنوان صرفا فرد راهنما و هدایت کننده جریان یادگیری نظاره نمایدو روش های فعال تدریس  را ابتدا خود بیاموزد تا بتواند آنها در کلاس درس  بکار گیرد ، میتواند  سازگاری داشته باشد؟!همچنین  در  2 شهریور 85 سید حسن نقوی  مدیرکل دفتر ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش( خبرگزاری مهر ) اظهار داشت: در حال حاضر300 هزار معلم دارای مدرک معادل در آموزش و پرورش وجود دارد  .اما در29 اردبیهشت 85: سید حسین  نقوی همچنین  گفت: با توجه به مصوبات قانونی  ، تمامی  معلمان کشور باید طی 6 سال یک سطح تحصیلی ارتقاء پیدا کنند. و در ماموریت جدید مراکز تربیت معلم با بیش از یک میلیون معلمی روبرو است که باید ارتقاء سطح تحصیلی بیابند. پس ازکنکور سال 85 طبق گفته ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات "مجلس  هفتم : 60 تا 65 هزار نفر در دوره های آموزش عالی زیر نظر آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند و تعداد دانشجویان مراکز تربیت معلم از 5 هزار و 160 نفر، به 10 هزار نفر ارتقاء  یافته اند. همچنین شاخص آموزش های کوتاه مدت کارکنان آموزش و پرورش از 40 ساعت در سال به 73 ساعت در سال ارتقاء یافته است. با این حساب در 6 سال دیگر یعنی  درسال 1390 مراکز تربیت معلم کشور تنها 10 هزار نیروی دارای مدرک لیسانس وفوقش فوق لیسانس، به آموزش و پرورش تحویل خواهد داد. با این حساب و به این ترتیب مدت 53 سال طول خواهد کشید که تعداد 530 هزار معلم فوق دیپلمه ودیپلمه و زیر دیپلم ( حتی بدون در نظر گرفتن آن بخش از کادر آموزشی که بازنشسته میشوند ونیروهای جدید جایگزین آنها میگردند ) ارتقاء سطح تحصیلی نمایند و با مصوبه دولت در سال 1383 مطابقت کیفی بیایند.بنابراین با توجه به اینکه هر 3 سال سطح علمی جهان دوبرابر میشود ، با در نظر گرفتن ظرفیتهای ناقص مراکز تربیت معلم در کشور، این امر غیر عقلانی به نظر میرسد و راه حلهای دیگری میطلبد.

   لذا افزایش دانشگاهای تربیت معلم و بالا بردن کیفیت آنها  از ضروریات مهم آموزش و پرورش ایران است.حتی بایستی با ترتیب دادن آموزش های ضمن خدمت  فرهنگیان به دروس کلیات و روشهای تدریس و تولید و کاربرد مواد آموزشی بهای بیشتری داده شود و در تدریس این دروس تنها به قسمت نظری و عناوین اکتفا نشود .آماده کردن معلمان کنونی نظام آموزشی برای استفاده از روش های فعال تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری به صورت دوره های بلند مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد .اما  یکی از موانع بر سر راه ارتقاء سطح تحصیل معلمان بخشنامه ها و مصوبات  وزارت آموزش وپرورش است  به نحوی که حق آزادی  تحصیل را از فارع التحصیلان مراکز تربیت معلم  نیزمیگیرد. بر اساس قوانین و ضوابط وزارت آموزش و پرورش دانشجوی فارغ التحصیل از مرکز تربیت معلم ، بایستی حداقل یک سال در محل خدمت خود که توسط اداره آموزش و پرورش   تعیین می گردد ،خدمت نماید و بعد در صورت صلاحدید اداره   میتواند ادامه تحصیل دهد!

     ناگفته نماند عده ای از کار شناسان  نیز نسبت به  عملی بودن  طرح ارتقاء سطح تحصیل معلمان  به دلیل ذیل خوش بین نیستند: برای نمونه  حسن یوسفی کارشناس مسائل آموزشی، به  سابقه برگزاری کلاسهای آموزشی اجباری برای معلمان، سطح علمی و زمان نامناسب برگزاری آنها ،که عمدتا تابستان است، اشاره می کند و آنها را فاقد کارآیی لازم و کیفیت ارضاء کننده می داند. اوبا اشاره به برخی معلمان که در هفته 72 ساعت تدریس می کنند می گوید، آنها هم احساس نیاز به مطالعه دارند ، امافرصتی برایشان وجود ندارد. مخالفان اجرای طرح ارتقاء سطح تحصیل معلمان ،آن را کاری عبث می دانند که در نهایت بر وضعیت موجود تاثیر مثبت عملی نخواهد گذاشت و معتقدند  وزارت آموزش و پرورش به این ترتیب و بدون توجه به کیفیت کار، فقط قصد ارائه آمار و ادعاهای بزرگ دارد در حالیکه حتی هم اکنون مراکزتربیت معلم از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند.
   اما جالب است توجه خوانندگان را به این امر مهم جلب کنم که طبق گفته  دکتر حسین نقوی در میزگرد معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت در اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش:  از  مجموع 720 هزار نیروی استخدام شده در وزارت آموزش و پرورش ، پس از انقلاب تنها 330 هزار نفر از مراکز تربیت معلم استخدام شده اند .

  لذا هنوز آماری در دسترس نیست که چه میزان از 47 درصد معلمان  داری مدرک لیسانس و بالای آن ،امروز از مراکز تعلیم و تربیت معلم کشور فارع التحصیل شده اند؟اما در مورد کیفیت آموزشی فارع التحصیلان  لیسانس و بالای آن ( بطور عام الیته)  جالب است حاصل یک طرح پژوهشی  در سال 72 را در معرض قضاوت  خوانندگان قرار دهم.  البته سال انجام این پژوهش تاثیر چندانی در نتیجه حاصله ندارد.(گذشته از اینکه متاسفانه پژوهش تازه تری در دسترس نیست)  نگارنده این پژوهش را از پایگاه علمی و پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران برگفته است. هدف پژوهش بررسي و مقايسه سطح کارآيي معلمان فارغ‌التحصيل از مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم در مقايسه با ساير معلمان بوده است .روش تحقيق توصيفي  و ابزار آن شامل آزمون -1 پيشرفت تحصيلي دروس تربيتي و اختصاصي -2 نگرش‌سنج دانش‌آموزان -3 پرسشنامه مديران مدرسه -4 ليست نمرات ثلث سوم دانش‌آموزان بوده است . جامعه آماري تحقيق شامل 1) معلماني است که در سال تحصيلي 1367-1368 از مراکز و دانشسراها فارغ‌التحصيل شده‌اند. 2) معلمان دروس علوم تجربي و رياضي دوره راهنمايي که در سال تحصيلي 1367-1368 از مراکز تربيت معلم فارغ‌التحصيل شده‌اند 3) معلمان آموزشي ابتدايي غيرفارغ‌التحصيل از دانشسراها و مراکز. 4)معلمان دروس علوم تجربي و رياضي غيرفارغ‌التحصيل از مراکز تربيت معلم است . يافته‌ها نشان مي‌دهد که اطلاعات فارغ‌التحصيلان مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم در دروس کليات ، روشها و فنون تدريس ، کاربرد آموزشي، راهنمايي و مشاوره، دروس تربيتي و دروس اختصاصي از اطلاعات معلمان غيرفارغ‌التحصيل بيشتر است .
    حال که موضوع بحث ، کیفیت آموزشی مراکز تربیت معلم است، نتایج  طرح پژوهشی دیگری نیز قابل تامل است.هدف این طرح پژوهشی محتوای کتب درسی مراکز تربیت معلم و بررسي ميزان تاثير دروس تربيت معلم بر کارايي فارغ‌التحصيلان از ديدگاه فارغ‌التحصيلان و دانشجويان علوم تجربي است . روش تحقيق توصيفي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه آماري شامل دو گروه  بوده است ، گروه اول فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم در رشته علوم تجربي و گروه دوم دربرگيرنده دانشجويان اين رشته در استان مرکزي است . که از ميان آنها 130 نفر جهت بررسي برگزيده شده است . براساس يافته‌هاي پژوهش 1) 76 درصد از افراد پاسخ‌دهنده معتقدند که دروس تخصصي مراکز تربيت معلم بر کارايي آنها بيشترين تاثير را دارد. 2) 73 درصد از افراد فارغ‌التحصيل ابراز داشته‌اند که از دروس تخصصي در امر تدريس کاملا و يا تا حدي استفاده مي‌کنند. 3) 70 درصد از دانشجويان معتقدند که محتواي کتب درسي مراکز تربيت معلم ، قدرت حل مساله را در دانشجويان تقويت نمي‌کند.
همچنین بگزارش ایسنا يك دانشجوي كارشناسي ارشد در پايان‌نامه‌اي، ديدگاه مدرسان و دانشجو معلمان مركز تربيت معلم تهران را نسبت به برنامه‌هاي درسي، فرآيند ياددهي، يادگيري، مديريت آموزشي و تاثير آنها در ايجاد توان خود راهبري و خود ارزشيابي دانشجو معلم بررسي كرده است. نتايج اين پايان نامه که با راهنمايي دكتر غلامحسين شكوهي و مشاور دكتر زهره سرمد و دكتر نادر قورچيان كه توسط نادر سلسبيلي دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي آموزشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران انجام شده، نشان مي‌دهد: تصوري كه صاحبنظران جهاني تعليم و تربيت از تربيت معلم دارند با تصور ما در مراكز تربيت معلم تهران فاصله‌ بسياري دارد. در حالي كه صاحبنظران جهاني تعليم و تربيت براي ايجاد تحول ‌در تربيت معلم، به تجربه‌هاي جديدي دست يافته‌اند و رويكردهاي مختلفي را با توجه به آينده‌نگري و به قصد ايجاد تحول مطلوب را مورد امتحان و پژوهش قرار مي‌دهند و به دنبال تربيت معلماني خلاق، جستجوگر، پويا، خود راهبر و خود ارزشياب هستند، ما به دنبال تربيت معلمان مقلد، يكنواخت و مسلط در اداره كلاس هستيم. همچنين در حالي كه اين صاحب نظران به دنبال ايجاد فضايي نشاط ‌آور در موسسه آموزشي، يكپارچه با يادگيري‌هاي خارج از موسسه و جامعه، تشويق دانشجو به نوآوري به خصوص در زمينه تدريس،‌ روبرويي دانشجو با مسايل جديد و گسترده در كار آموزش هستند و اينكه دانشجو معلم به عنوان معلمي در نقش راهنما و تسهيل كننده يادگيري‌هاي دانش آموزان ظاهر شود ، در مراكز تربيت معلم ايران، فضايي كم نشاط  و بدون ارتباط با جامعه بيرون و بدون يكپارچكي و فزايندگي در اين يادگيري‌ها هستند. تاكيد بر كتاب درسي و حفظ كردن متون و امتحان از مطالب آن در مراكز تربيت معلم ما اعمال مي‌شود و كمتر به دانشجو فرصت پژوهش در زمينه‌هاي مورد علاقه داده مي‌شود. 
   در شماره آینده این نوشتار به سایر کمبودهای کمی وکیفی که معلمان کشور با آنها دست بگریبان هستند میپردازم و در پایان این بخش از نوشته تاکید مینمایم که از این مهم نباید غفلت کرد که پاسخگویی  و مسئولیت ، فرایندی دو جانبه و مشترک بین جامعه ومعلمان است. در مقابل پیشرفت و یا پسرفت عملکرد  معلمان، مسئولیت ارتقای ظرفیت پاسخگویی آنان به انتظارات جامعه ، به عهده خود جامعه است. جامعه نباید صرفا از حکوکتها خواهان رفع معضلات خود باشد بلکه بایستی  در مجموع از خود بپرسد که تا چه میزان درجهت  ارتقای مهارت و دانایی معلمان کشور سرمایه گذاری کرده است؟ واز چه طریقی  وبا کدام برنامه ها وکدام پیامدهایی؟و ابتکارهای خود جامعه  و نیز مقاومتهایش در مقابل انباشت نیازهای آموزشی رفع نشده فرزندانش( حتی کمبود کارحکومتها در نظام ولایت فقیه )چه حد  بوده است؟
ژاله وفا 
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در شماره قبل به بررسی وضعیت معلمان و مراکز تربیت معلم پرداختم وبه شرح این امر پرداختم که چرا یکی از معضلات فعلی آموزش و پرورش ایران فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. کمرنگ شدن نقش مراکز تربیت معلم برای پرورش نیروهای مورد نیاز در نظام آموزش کشور، کاهش جاذبه شغل معلمی به دلیل پائین بودن حقوق و مزایای آن و در نتیجه گریز نیروهای مستعد از این عرصه، تبدیل شدن معلمی به آخرین راه اشتغال برای نیروهای جامانده از بازارهای کار کشور، واغلب از روی ناچاری روی آوردن معلمان به چند شغل ،که خود نیزبه علت ربودن وقت آنان ،منجر به فقر مطالعاتی آنان میگردد، ناکارآمدی دوره های ضمن خدمت برای رشد و به روز نگه داشتن معلمان ، وجود بخشنامه های مانع و رادع برای آموزش حین خدمت و... همگی منجر به ناکارآمدی معلمان و نیروهای انسانی مشغول به آموزش فرزندان این کشور شده اند .بطوری که 53 درصد از یک میلیون معلم شاغل فعلی در ایران، که بالغ بر 530 هزار معلم در ایران امروز میگردد، دارای تحصیلات فوق دیپلم و دیپلم و زیر دیپلم میباشند. و در پایان حاصل چند پژوهش را ارائه دادم که تصریح میکنند ،اطلاعات فارغ‌التحصيلان مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم در دروس کليات ، روشها و فنون تدريس ، کاربرد آموزشي، راهنمايي و مشاوره، دروس تربيتي و دروس اختصاصي از اطلاعات معلمان غيرفارغ‌التحصيل بيشتر است و نتیجه پرسش از یک گروه 130 نفره فارغ التحصیل از مراکز تربیت معلم ، محرز میسازد که 70 درصد از دانشجويان مراکز تربیت معلم کشور بر این نظرند که محتواي کتب درسي مراکز تربيت معلم ، قدرت حل مساله را در دانشجويان تقويت نمي‌کند.حاصل آنکه سیستم آموزشی معلمان و البته به تبع آن دانش آموزان، به تحولی همه جانبه و جامع نیاز دارد که طی آن، از یک سو روشهای تدریس و کتابها باز نگری و متحول شوند و از سوی دیگردانشگاهها و مراکز آموزشی معلمها به لحاظ کیفی تقویت شده و به روز شوند تا با دانش روز دنیا همگام باشند. 
اما شایان توجه است که جهت تبدیل این سیستم قدیمی به به نظامی مبتنی بر پژوهش، البته بایستی توجهی خاص به امر پژوهش در کشور شود.اکنون نظامهای آموزشی سازگار با مفاهیم روز دنیا در کشورهای پیشرفته پژوهش را به عنوان یک مکمل در کنار خود پذیرفته اند. ومراکز صنعتی و حتی شرکتهای خصوصی برای فعالیتهای پژوهشی خود به سراغ مراکز آکادمیک می روند. ولی بعلت ضعف مفرط پژوهش در ایران ، صنعت به دانشگاه اعتماد نمی کند. پژوهش در کشور ما به خصوص در دانشگاه ها به عنوان یک رکن اصلی پذیرفته نشده و نیاز به این ضرورت هنوز احساس نشده است به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری مطلوبی صورت نگرفته است. 
در ایران متاسفانه فعالیت های پژوهشی ، بیشتر از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شروع می شوند که این مقطع بسیار دیر است. از آنجا که پژوهش یک جریان مداوم است ،فرهنگ سازی پژوهشی البته بایستی که سالهای پایه در آموزش های دوره دبستان و مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه شروع شود و دانش آموز از ابتداي ورود به مدرسه با آن آشنا شود و دروسی برای آموزش فعالیت های پژوهشی دانش آموزان ارائه گردد و آنها را به کارهای ابتدایی پژوهشی سوق دهد. تا این امر سبب رشد و پرورش روحیه پژوهشگری و تحقیق در دانش آموزان گردد .ناگفته هویداست که معلمان نیز بایستی با طی نمودن دوره های آموزشی فراگیری شیوه های پژوهشی، با آموزش های لازم برای تدریس این دروس آماده شوند. آموزش مبتنی بر پژوهش نیاز به ساختاری منسجم با مدیریتی قوی دارد و بزرگترین مشکل نظام آموزش عالی در ایران فقدان مدیریت قوی در قسمت های مختلف آن میباشد. مدیریت فعلی نظام مبتنی بر آموزش است که ساده ترین راه حل مسئله است. خود این امر نشان میدهد که قدر پژوهش در ایران تا حد نازل است. 
از آنجا که ضعف پژوهش در سیستم آموزش و پرورش کشور همانند دانه زنجیر به پژوهش در سیستم نظام آموزش عالی کشور متصل است و نتایج مترتب بر بی ارزش شمردن امر پژوهش در آموزش و پرورش بر روی نحوه فرا گیری دانش آموزان امروز و دانشجویان فردا تاثیر مستقیم دارد ، این شماره و شماره آینده را به امر پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور و تبعات آن اختصاص میدهم. 
ابتدا خوانندگان گرامی را از تاریخچه سازمان پژوهش در کشور از بدو انقلاب آگاه میسازم و سپس به بررسی بودجه پژوهش در کشور میپردازیم. 
بررسی وظایف اداراتی كه تحت عنوان تحقيقات در درون وزارت آموزش و پرورش موجود بودند ، نشان میدهد تا قبل از انقلاب 57، تحقيقات بيشتر در حد مطالعه منابع و كسب اطلاعات براي انجام فعاليت‌هاي كارشناسي مطرح بوده است و فعاليت‌هاي پژوهشي مبتني بر مسأله‌يابي و يافتن پاسخ از طريق فرآيند پژوهش مدنظر نبوده است. از طرفي تغييرات سريع و دائمي در تشكيلات وزارتخانه بزرگي مانند آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه تصميمات آموزشي ناپايدار بوده و مبتني بر يافته‌هاي علمي و پژوهشي نبوده است. همچنين فعاليت تحقيقات به عنوان نياز بخش خاصي از مجموعه آموزشي تلقي شده است و سطوح مختلف را در برنمي‌گرفت. و بعد از انقلاب انتظار تغییر ساختاری در این زمینه میرفت. 
◄در سال 1358 قانون تاسيس سازمان پژوهش و نو سازي آموزشي توسط شوراي انقلاب اصلاح و نام آن به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تغيير يافت .و تعداد معاونتها از 9 بع 5 معاونت تغییر یافت. اما متاسفانه در هيچيك از دفاتر ستادي تابع اين معاونت‌ها واحدي براي تصدي امر تحقيقات پيش بيني نشد. اين وظيفه برعهده سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كه يكي از وظايف آن تحقيق در اهداف و محتواي برنامه‌هاي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش بود، نهاده شد. 
◄اين سازمان كه در اسفند ماه 1358 با تصويب ماده واحده شوراي انقلاب تثبيت شد ، در ارتباط با وظايف خود دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي و همچنين دفتر پژوهش نظام‌هاي جهاني را همراه با چهار دفتر ديگر تاسيس كرد. بررسي ساختار تشكيلاتي سازمان مذكور نشان مي‌دهد كه در طي بيست سال گذشته با خود تغييرات عمده‌اي به همراه داشته است و بواسطه وظايف رسمي خود، همواره بخشي را متولي انجام پژوهش قرار داده است. اما بررسي فعاليت‌هاي اين دفاتر نشان مي‌دهد كه همچنان فعاليت اغلب آنها نه پژوهش بلكه مطالعات كارشناسي براي برنامه‌ريزي و تأليف كتب يا بصورت ترجمه و تأليف بوده است. و تا اين زمان اقدامات انجام شده منجر به بكارگيري مطلوب و گسترده فعاليت پژوهش در مسير فعاليت‌هاي آموزشي نگرديده است. (دکتر علی اصغر خلاقی ازدفتر برنامه ريزي و تأليف كتب خلاقي، 1382) 
◄ درسال 1367 شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید و در اولين آيين‌نامه شوراي تحقيقات هدف تشكيل اين شورا چنين ذكر شده است:"قوام بخشيدن به امر تحقيقات و هدايت فعاليت‌هاي تحقيقاتي در جهت شناخت و دستيابي به راه‌حل‌هاي مناسب براي مشكلات مبتلابه نظام تعليم و تربيت كشور و ايجاد پويايي هر چه بيشتر در اين نظام "شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش" تشكيل مي‌گردد. تعيين خط مشي كلي و اولويت‌هاي تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش، ترغيب و تشويق فعاليت‌هاي تحقيقاتي از طريق جلب مشاركت محققين و صاحب‌نظران و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي" از جمله وظايف اين شورا در اولين دورة فعاليت آن ذكر شده است. شورا همچنين به منظور ايجاد تحرك تحقيقاتي در معاونت‌هاي حوزة ستاد و سازمان‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دستور عمل تشكيل كميته‌هاي پژوهشي را تصويب و اعتباراتي نيز به انجام فعاليت‌ها در اين سطح سازماني اختصاص داد. 
◄در سال 1374 مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهش‌هاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌هاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت. (اساسنامه پژوهشكدة تعليم و تربيت) 
◄در سال 1368 با تصويب آيين‌نامه شوراي تحقيقات استان‌ها، در محل ادارات كل سابق و سازمان‌هاي فعلي آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات داير گردید و مقرر شد که كانون‌هاي پژوهش منطقه‌اي از محل تركيب امكانات استان‌هاي همجوار تشكيل ‌گردد. 
◄در سال 1374 مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهش‌هاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌هاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت. (اساسنامه پژوهشكدة تعليم و تربيت). در پي اين تغيير، آيين‌نامه شوراي تحقيقات نيز اصلاح شد و هدف آن به امر سياست گذاري در زمينه گسترش تحقيقات و هدايت فعاليت‌هاي مربوط در جهت بهبود كمي و كيفي نظام آموزشي كشور تغيير يافت. براساس آيين‌نامه جديد شوراي تحقيقات، دبيرخانة شورا در محل پژوهشكدة تعليم و تربيت مستقر و مسووليت دبيري شورا بر عهده رئيس پژوهشكدة تعليم و تربيت قرار گرفت. (آئين‌نامه مصوب 17/11/74) 
◄ مصوبة ديگر شوراي تحقيقات در سال 1375 براي استفادة مؤثرتر از امكانات پژوهشي استان‌ها در انجام فعاليت‌هايي منطقه‌اي (بين استاني) بود . براساس دستورالعمل مربوط، كانون‌هاي پژوهش منطقه‌اي به منظور توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي در تركيبي از استان‌هاي همجوار تشكيل مي‌شوند: اولين تجربه تركيب استان‌ها در قالب 6 كانون پژوهش منطقه‌اي بود. 
◄در سال 1376در ادامة توسعه ساختار پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، كميته‌هاي پژوهشي در سطح مناطق آموزش و پرورش به منظور پي‌گيري هدف‌هاي پژوهشي در اين سطح سازماني داير گرديدند. و با اجراي برنامه معلمان پژوهنده، ظاهرا پژوهش تا درون مدارس گسترش يافت. 
◄در سال 1378 در حوزة سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، مؤسسة پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي به منظور تحقق مأموريت‌هاي پژوهشي سازمان مذكور تشكيل شد.و در سازمان انجمن اولياء و مربيان نيز پژوهشكدة مطالعات خانواده (كه در حال حاضر به اوليا و مربيان نامگذاري شده است) در سال 1376، در سازمان آموزش و پرورش استثنايي پژوهشكده كودكان استثنايي در سال 74 و در معاونت تربيت بدني و امور تندرستي، نهضت سوادآموزي و سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس، بخش‌هاي پژوهشي مرتبط با حوزة وظايف آنها تأسيس شد. به اين ترتيب پوشش سازماني پژوهش تقريباً همة تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را در زمان نسبتاً كوتاهي در برگرفت. 
◄در سال 1382 بار ديگر آيين‌نامه شوراي تحقيقات مورد بازنگري قرار گرفت و عنوان آن به شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تغيير يافت. در اين آئين‌نامه هدف از تأسيس شورا تسهيل فعاليت‌هاي سازماني آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و نظارت و ارزشيابي براي ايجاد محيط مناسب يادگيري ذكر شده است. 
◄ در سال 1383به منظور تجميع فعاليت‌هاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس پژوهشگاه آموزش و پرورش موافقت اصولي نمود و در تير ماه همان سال اين موضوع در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شد. در آذر ماه 1383 مديريت پژوهشگاه آموزش و پرورش با حکم وزير آموزش و پرورش منصوب شد كه براساس آن مديريت پژوهش در آموزش و پرورش در جهت تمركز سياست‌گذاري و يكپارچگي عمليات رهسپار گرديد. در 24 اسفند 1383 پس از كسب موافقت قطعي تاسيس از سوي شوراي عالي گسترش آموزش عالي ،اين پژوهشگاه رسما كار خود را طي مراسمي آغاز نمود. 
اما نگاهی به جنبه کمی این مساله یعنی بودجه اختصاص یافته به امر پژوهش در کشور نشان میدهد که تغییر و تحولات فوق و صرف انرژی زیاد در بخش تغییرات سازمانی ، نسبت به بودجه پژوهش در ایران مصداق کامل این ضرب المثل فارسی است " آفتابه لگن 7 دست ، شام و نهار هیچی !" 
کل بودجه پژوهش وتحقیق در اران 45 دهم درصد تولید ناخالص ملی(GTP ) است ! 
ابراهيم كارخانه‌اي رييس كميته تحقيقات و فن‌آوري مجلس نیز در 6 آذر 85 ( ایسنا ) اعلام کرد: در سال 85 سهم بودجه تحقيقاتي كشور از توليد ناخالص داخلي 45 صدم درصد اعلام شد ولي در حال حاضر عنوان مي‌شود كه اين سهم، 65 درصد است. سهم بودجه تحقيقاتي كشور براي سال گذشته نيز 65 صدم درصد بود و بودجه تحقيقاتي با توجه به افزايش بودجه كل كشور افزايش نيافته است وی همچنین افزود : با ساختار تحقيقاتي فعلي، چنانچه سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي به سه درصد نيز برسد باز هم به اهداف مورد برنامه چشم‌انداز توسعه دست نخواهيم يافت. دكتر حسين ملك‌افضلي، معاون فناوري و تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مصاحبه با ایسنا1385/09/07 اعلام کرد: بودجه اختصاص يافته به کل پژوهش در کشور يك هزار ميليارد تومان می باشد( کمتر از 1 میلیارد یورو وبه نرخ روز یورو ، تقریبا780میلیون یورو!) . 
به مناسبت این نکته را بیفزایم که نگارنده قصد مقایسه صوری ندارد ولی جالب توجه است که خوانندگان گرامی بدانند در سال 2003 کشور آلمان 194 میلیارد یورو بودجه به امر آموزش و پژوهش تخصیص داده است که از آن بودجه ، مقدار 55.1 میلیارد یورو آن به امر تحقیقات و پژوهش اختصاص داشته است .اما نازل بودن میزان بودجه پژوهشي در ایران در حالي صورت مي‌گيرد كه برخي از كشورها ‪ ۳/۵‬درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور پژوهشي مي‌كنند.کبکانیان معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در۸۵/۰۵/۲۵ در مصاحبه با ایرنا اعلام کرد: در حالي كه پنج ماه از آغاز سال ‪ ۸۵‬ و ابلاغ بودجه مي‌گذرد، بودجه در چند هفته اخير در اختيار اين معاونت قرار گرفته است ! سهم ‪ ۰/۴۵‬درصدي بودجه پژوهشي كشور شامل بودجه تحقيق در كل كشور است و مشمول هزينه پژوهشي در سازمانها و دستگاههاي اجرايي نيز مي‌شود. 
اما برای خوانندگان گرامی اوج فاجعه زمانی مشخص میشود که ملاحظه کنند بودجه پژوهش و تحقیقات در کشور ما تنها نزدیک به یک ششم بودجه بنزین وارداتی سالانه است وبدینسان 6 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین بر رقم ۲۰ ميليارد دلاری يارانه سوخت سال جارى افزوده شد. با این حساب در واقع حدود26 ميليارد دلار درآمد ارزى كشور که با نرخ دلار به قسمت روز برابر با 920 تومان ،حدود 25 برابر بودجه پژوهش کشور میگردد ، همراه انواع فرآورده هاى نفتى سوخته میشود ! 
آیا با ملاحظه این اعداد و ارقام، هر ایرانی مسئولیت شناسی نباید دریافت خود را از بحران ژرف کشور به ژرفای خود آگاهی خود تبدیل کند؟
در بخش دیگر این نوشته به بررسی مشکلات ساختاری برنامه ریزی پژوهش و تحقیقات در کشور وتبعات آن برای مدارس و دانشگاههای کشور میپردازم. 
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 - بخش 7
در شماره قبل تاریخچه سازمان پژوهش در کشور را از بدو انقلاب تا کنون بررسی کردم و نیز اشاره کردم که در سال 85 سهم بودجه تحقيقاتي كشور از توليد ناخالص داخلي 45 صدم درصد اعلام شده است. اعتباری برابر با يك هزار ميليارد تومان و به نرخ روز یورو ، معادل780 میلیون یورو . و این در حالی که آموزش عالی و محققان کشور همه و به حق از کمبود بودجه تحقیقات شاکی و ناراضی اند ، در 8 دی ماه 85 حکومت احمدی نژاد اعلام کرد که مبلغ 1 میلیارد دلار به کشور عراق و 250 میلیون دلار به حماس کمک میکند! 
اما جالب توجه است که بنا بر جدیدترین گزارش بانک جهانی( 23آذر85همشهرى ) خسارت سالانه آلودگى هوا در ايران معادل 6/1درصد توليد ناخالص داخلى میباشد.بعبارت روشنتر در کشوری که کل بودجه تحقیقات آن که باید به امر سازندگی و اعتلای علمی و حل مشکلات متعدد در هر زمینه اختصاص یابد، 45 صدم درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد، هزینه های تخریبی تنها در یک قلم آنهم آلودگی هوا 3 برابر بودجه کل تحقیقاتی کشور میباشد. توجه به نسبتهای تخریب و سازندگی در نظام ولایت فقیه ، بخوبی جهت گیری این نظام و تبعات و عواقب حیاتش را برای میهن ما ایران مشخص میسازد. 
نگاهی به تجربه موفق نحوه سیاستگزاری پژوهشی در کشورهایی که سابقه نسبتا طولانی در امر تحقیق و پژوهش دارند ،مشخص میسازد که هدف اصلی از پژوهش در کلیه سازمانها ودستگاههای اجرایی یک کشور و صرف بودجه های مادی و نیروهای انسانی در واقع میبایستی بهبود کیفیت ، کمک به تصمیم گیریهای مناسب و افزایش بهره وری و کارایی ، اتخاذ راهبردهای مناسب و حل مشکلات و کسب اعتماد و اطیمنان در برنامه ریزی خرد و کلان کشور باشد. خصوصا در بخش آموزش ، پژوهش آموزشی به معنای کار برد منظم و رسمی روشهای علمی به منظور مطالعه مشکلات آموزشی ،جهت توصیف ، پیش بینی و اجرای پدیده های آموزشی میباشد . لذا هم تحقیقات و پژوهشهای کاربردی که هدف ازانجام آنها ، حل مسئله ای خاص است و هم تحقیقات بنیادی که در آن هدف کلی از پژوهش پیشبرد دانش در موضوع مورد تحقیق است، باید مد نظر محققان و سیاستگزاران آموزشی قرار گیرد ومسلما دستیابی به این اهداف جز از طریق به کار بستن یافته های پژوهشی در اتخاذ تصمیمات اجرایی و مبتنی ساختن برنامه ریزی ها بر نتایج پژوهشها عملی نمیشود. اما عوامل متعددی در استفاده از یافته های پژوهشی نقش دارند که بی توجهی بدانان اثر بخشی هر گونه پژوهشی را عقیم و ابتر میسازد. همچون نیاز سنجی صحیح و بومی و تعیین اولویتهای پژوهشی و ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر بین محققان و مجریان و ارزشیابی میزان سودمندی نتایج تحقیقات . از دیگر ضرورتها در این زمینه ،ایجاد زمینه رشد شایستگی های علمی محققان و تقویت بینش پژوهشی و واقع بینی در بین مدیران و سیاستگزاران آموزشی و خصوصا ایجاد یک نظام اطلاع رسانی مناسب از قبیل تاسیس بانک اطلاعاتی پژوهشهای آموزشی است که دسترسی بموقع به نتایج تحقیقات انجام شده را برای محققان و مجریان پژوهشها فراهم سازد ، میباشد. این همه را نمی توان و نباید از دولت و نظامی انتظار داشت که ماهیت استبدادیش، ضدیتش را با علم و رشد محرز میسازد، بلکه بخش اعظم این تحولات در اذهان ما مردم بایستی انجام پذیرد و در واقع نیازمند عزم و همت ملی است. 
حال جای دارد در این مقاله به بررسی کارنامه کاری موسسات پژوهشی آموزش و پرورش و مشکلات کیفی پژوهش از زبان مسئولین این وزارت خانه بپردازیم.لازم به تذکر است که بعلت محدودیت خاص یک مقاله ،از بسط معرفی طرحها و گوناگونی آنها معذورم. لذا درمعرفی طرح های پژوهشی اکتفا نمودن اینجانب به ذکر تنها چند نمونه در هر زمینه، به هیچ وجه به منظورو قصد کسر مقدار و یا ارزش از طرحهای پژوهشی نبوده و نمی باشد. 
پژوهش سراهای دانش آموزي ، مراکزی هستند كه به منظور گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين دانش آموزان و هدايت استعدادها و رشد خلاقيت هاي آنان برای دانـش آمـوزان دوره مـتوسطه نـظري ، فني و حرفه اي ، كاردانش ، و نيز دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي تاسیس شده اند. در حال حاضر 150 پژوهش سرای دانش آموزی به طور رسمی در کشور راه اندازی شده و هزينه هاي مورد نياز پژوهش سراها از محل اعتبارات تخصيصي از سوي شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و مناطق و مؤسسات محلي از قبيل شهرداري ها ، مراكز علمي و پژوهشي و بنگاه هاي اقتصادي و كمك هاي مردمي تامین میشود. نگارنده به سایتهای این قبیل دانش سراها مراجعه کرده است وجهت شناسایی نوع عملکرد این قبیل پژوهش سراهای دانش آموزی به معرفی دو نمونه از این دانش سراها و برنامه کاری آنها ( که معمولا در دانش سرا ها مرسوم میباشد ) میپردازم. 
برنامه سال تحصیلی 84/ 85پژوهش سرای دانش آموزی دکتر عظیمی در شهرستان اران و بیدگل: تجهيز و راه اندازي كارگاه كامپيوتر . تدوین و طراحی سایت اینترنتی پژوهشسرا. جشن پژوهش ،جلسات سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش در پژوهش سرا و مدارس.مراسم سال جهانی فیزیک و در این راستا تهیه وارسال بروشور و ویژه نامه سال جهانی فیزیک موضوع : انرژی هاي تجدیدپذیر.شرکت در همایش " فراخوان مقاله سال جهانی فیزیک" در اصفهان. 
برنامه سالانه پژوهش سراي دانش آموزي مهرگان شهرستان مبارکه سال تحصيلي 86-85 :در زمینه فعالیتهای رایانه ای 4 طرح در بخش راه اندازی کارگاه کامپیوتر و اجرای سیستم شبکه اینترنت، راه اندازی کافی نت پژوهش سرا، انتخاب مربي متخصص كامپيوتر،برگزاري كارگاههاي آموزش كار با رايانه .300 نفر مجری طرحها. با هزینه 1میلیون تومان وفعاليتهاي اشتغال زايي از قبیل آشنايي با پرورش ماهي ،پرورش قارچ خوراكي ،پرورش گلهاي زينتي وگلخانه اي ،پرورش زنبوروزنبورداري ،پرورش بادام و آموزش آبياري قطره اي –تحت فشار. د رمجموع 5 طرح با حضور200 نفردخترو 100نفرپسر .هزینه 500 هزار تومان. اماجهت معرفی برنامه کاری شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه آموزش و پرورش که در شماره گذشته تاریخچه شکل گیریشان را قید کردم ، به گزارش کاری و آمار ارائه شده از طرف دکتر کریمی سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه آموزش و پرورش در مراسم تودیع و معرفی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (مندرج در پژوهشنامه شماره 98 و 99 مرداد و شهریور 85 ) توجه کنیم:"از آنجا که پژوهشکده وظیفه دارد بر اساس اساسنامه اطلاعات پژوهشی و علمی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را طراحی و تامین کند، 93 طرح پژوهشی در سالهای 81 تا 83 در پژوهشکده تعلیم و تربیت و 65 طرح در سال 83 و در پایان سال 84 در مجموع164 طرح تصویب شده و در حال اجراست . مقالات پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی از سال 81 تا 84 در مجموع 174 عنوان می باشد . انتشار 45 شماره پژوهشنامه آموزشی از دیگر کارهای این پژوهشکده میباشد و نیز با اجرای برنامه معلم پژوهنده ،دوره پنجم سال تحصیلی 80 تا 81 ، 7500 معلم پژوهنده ، دوره 6 ، حدود 10 هزار نفر ، دوره 7 ، 25 هزار نفر و دوره 8 ، 43 هزار نفر در طرحهای پژوهشی شرکت کرده اند. همچنین از کارهای دیگر این پژوهشکده تالیف کتاب حضرت امام خمینی و آموزش و پرورش ، مجموعه مصاحبه با شخصیتهای طراز اول کشور در خصوص چگونگی ورود اندیشه های حضرت امام به برنامه های وزارت آموزش و پرورش در قالب برنامه استراتژیک ، تدوین خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اندیشه های تربیتی ، فرهنگی و اجتماعی حضرت امام و نحوه استفاده از آنها در برنامه ریزی آموزشی ، اجرای پژوهش به سفارش موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام در خصوص میزان آشنایی دانش آموزان با اندیشه های امام و آماده سازی پژوهش دیگری در همین راستا میباشد." 
همچنین در همایش دو روزه " تبیین انتظارات از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش" که در خرداد ماه 84 در شهر سنندج برگزار شد ، دکترخسرو ساکی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان وعضو هیئت پژوهشکده تعلیم و تربیت اعلام کرد :" بیش از 15 سال از آغاز انجام فعالیتهای پژوهشی به شیوه جدید سپری شده است . و دوره های گسترده آموزش پژوهش با شرکت بیش از 150 هزار نفر بر گزار گردیده است . در طی این مدت تا پایان سال 1383 ، حدود 4300 طرح پژوهشی و 2200 پایان نامه با استفاده از اعتبارات پژوهشی آموزش و پرورش انجام یافته است. کمتر دیده می شود که یک پژوهش مورد نیاز به دلیل کمبود اعتبار فرصت انجام نیافته باشد . پس کمبود اعتبار مشکل درجه اول پژوهش در آموزش و پرورش نمی باشد . "
جهت اطلاع خوانندگان گرامی برای شناخت طرحهای اولویت دار در آموزش و پرورش در ذیل به ذکر15 طرح نمونه از حوزه های مختلف آموزش و پرورش ازفهرست طرحهای پژوهشی پایان یافته پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال 1384 ( از مجموع 56 طرح ) به نقل از پژوهشنامه آموزشی 96 و 97 خرداد و تیر ماه 85 ، میپردازم. 
1_بررسی ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش. 2 – برگزاری همایش در خصوص درالفنون. 3 – ارزش یابی نتایج برنامه ارزشیابی توصیفی در برخی از مدارس . 4 – بررسی روشهای کاهش بازماندگی دختران از آموزش عمومی در مناطق محروم و روستایی . 5– تاثیر ساختارهای متفاوت خانواده در عملکرد تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان . 6 – شرح شغل و شرایط احراز مدیریت در مدارس . 7-بررسی عوامل موثر در فرسودگی شغلی مشاوران مدارس متوسطه . 8 – تاثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان . 9 – طرح تدوین دایره المعارف تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی . 
10 – بررسی آگاهی و نگرش زیست محیطی دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه ایران و هند . 11-ساخت ابزار ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان پیش دبستانی در حیطه شناخت و دانش عمومی 12 – بررسی بازیهای گروهی بر پیشرفت تحصیلی و زبان آموزی دانش آموزان دختر و پسر دوم ابتدایی شهر تبریز . 13 – نقد و بررسی نظریه زیباشناسی هری برودی و کاربرد آن برای تعلیم و تربیت با تاکید بر فرایند یاد دهی و یاد گیری . 14 – تدوین اهداف و شاخصهای برنامه های پیش دبستانی در حیطه رشد اجتماعی و هیجانی . 15 –مقایسه میزان رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و غیر سنتی معلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی. 
متاسفانه نگارنده به میزان هزینه هایی اختصاص یافته به طرحهای مذکور دسترسی نیافت ولی فهرستی از هزینه های طرحهای پژوهشی دانشگاه اصفهان را که به هر حال نمادی از هزینه های طرحهای پژوهشی را در اختیار خوانندگان جهت قضاوت قرار میدهد، در ذیل می آورم. نمایش 12 طرح پژوهشی و هرینه آنها .کار گروه علمی فن آوری ستاد نکو داشت اصفهان ،موسسه ارائه دهنده طرحها: 
1-طرح تاسیس مجله بین المللی علوم انسانی مجری معاون پژوهشی با هزینه 50 میلیون تومان 2--مسابقات ربوتیک دانش آموزی کشورهای اسلامی آموزش و پرورش38 میلیون تومان.3-برگزاری مسابقه تیمی ریاضی دانشجویان جهان اسلام 40 میلیون تومان.5-همایش نقش اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جهان اسلام 0 5میلیون تومان .6-همایش اصفهان ومشروطیت 45 میلیون تومان.7-همایش نقش اصفهان در تمدن اسلامی 79 میلیون تومان .8-اصفهان از دید سیاحان فرانسوی 5 میلیون تومان .9-طرح بازدید نمایندگان کشورهای اسلامی از سیستم ارائه خدمات بهداشتی استان اصفهان 33 میلیون تومان 10-جشن نکو داشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشکده داروسازی و علوم دریایی اصفهان 30 میلیون تومان .11 -طرح برگزاری همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم فرهنگی و تمدن اسلامی 320 میلون تومان. 12-طرح اجرای سرود اصفهان پایتخت فر هنگی اسلامی 15 میلیون تومان. 
مسلما در بسیاری از دانش سرا های دانش آموزی فعالیتهای مفید در راه ارتقاء سطح دانش دانش آموزان و رشد قوه خلاقیت آنها انجام میپذیرد و قابل ستایش است و دانش آموزان مستعد در جشنواره خوارزمی همه ساله طرحهای ارزنده ای را که نشانگر قوه ابتکارشان است ، ارائه میدهند. ولی اینطور که ملاحظه میگردد متاسفانه از دانش سراهای دانش آموزی گرفته تا حتی بزرگترین مراکز علمی کشور یعنی دانشگاهها را تب برگزاری همایش و جشن و مسابقه فرا گرفته است. آنهم در قالب طرحهای پژوهشی ! بی دلیل نیست که امر پژوهش در مسائل بنیادی در ایران پا نمیگیرد و با مشکلات متعددی روبر واست.نگاهی به طرحهای دانشگاه اصفهان این سوال را به ذهن خواننده متبادر میکند که آیا مسائل پژوهشی این دانشگاه در همه سطوح با هزینه های قطره ای پژوهشی در کل کشور ، حل شده اند که اولویتهای این دانشگاه من باب نمونه اجرای سرود" اصفهان پایتخت فر هنگی اسلامی" میباشد؟!
نگارنده مشکلات کیفی وموانع پژوهش را در ایران از دید مسئولان امر پژوهش و تحقیقات به شرح ذیل جمع آوری کرده ام: 
•   بحران مسئله شناسی . فقدان رویه روشن و کار آمد در تعیین اولویتهای پژوهشی به ویژه نگاه خرد و سطحی به مسائل آموزشی و در نتیجه موضوعات پژوهشی . 
•   بحران روش شناختی و غلبه روشهای کمی بر حوزه تحقیقات آموزش و پرورش و در نتیجه رویارویی نظام آموزشی با محدودیتهای حاصل از نتایج آنها . 
•   بحران اشاعه و کاربست یافته های پژوهش 
•   عدم برخورداری نظام آموزشی از برنامه راهبردی کلان . 
•   فقدان جهت گیری موثر در طراحی و اجرای پروژهایی با وسعت ملی و ناظر بر اهداف و راهبردی نظام آموزشی . 
•   ضعف مدیریت ، سیاست گذاری و نظارت بر حوزه های پژوهشی . 
•   ضعف ارتباطات و روابط بین المللی در حوزه پژوهش . 
•   فقدان نظام کار آمد اطلاعات و ارتباطات پژوهشی در آموزش و پرورش . 
•   حاکم نبودن روشهای علمی در تخصیص و توزیع اعتبارات پژوهش . 
•   تکراری بودن و فقدان ژرفا نگری در تنظیم اولویتها . 
•   نبود فضای خود اصلاحی در حوزه پژوهش . 
•   الویتهای سال1385 درست مانند اولویتهای سال 1368 می باشد . گویی مسائل و نیازها هیچ تغییری نکرده است . 
•   روزمرگی در انجام پژوهش و بی تفاوتی نسبت به مفروضات پژوهش ، تلقی وظیفه اداری از پژوهش و در نتیجه افتادن در دام بازیهای اداری . 
•   فاصله میان حوزه پژوهش با سطح اجرا بویژه مدرسه . 
همچنین دکتر حسن رمضان زاده در تحقیقی مندرج درفصلنامه پژوهشکده تعلیم وتربیت شماره 80 سال 83 ،موارد ذیل را از اولویتهای موانع کاربرد پژوهشهادر کشور میداند:فقدان نظام اطلاع رسانی مناسب،تردید در کیفیت گرد آوری داده ها و روش شناسی پژوهشی ،وجود استبداد مدیریتی و مدیریت شتابزده . 
همچنین در صورت مذاکرات و مصوبات نشست هم اندیشی مسئولین پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در 27 تیر 85 آمده است که دکتر احمدی معاون آموزش و پرورش عمومی کشور به موانعی سخت در راه تحقق امر پژوهش در آموزش و پرورش کشور اشاره میکند: " در دوره راهنمایی پژوهش دانش آموزی یکی از برنامه های ماست . ولی حجم کتابهای درسی و ملزم بودن معلم به تدریس ، تفکر را از دانش آموز می گیرد . بین کارگزاران ، مدیران و برنامه ریزان شعار " اول پژوهش بعد تصمیم " خیلی ناقص و به اختصار انجام می گیرد . در سال 81 معاونت آموزش عمومی که 10 میلیون و 500 هزار دانش آموز را سرویس می دهد ، تنها 14 طرح پژوهشی تصویبی داشته و در سال 82 ، 10 طرح و در سال 84 ، 2 طرح و احتمال دارد در سال 85 این وضعیت به حد اقل ممکن برسد ."v باید پاسخی برای این امر یافت که 48 هزار کلاسهای چند پایه سراسر کشور را که در آنها ، دانش آموزان اول تا پنجم ابتدایی به طور همزمان با حضور یک معلم بر سرکلاس، درس می خوانند ، چگونه می توان بدون تحول و پژوهش اداره کرد ؟در ثانی 48 درصد معلمین ما دیپلمه هستند با این سطح از سواد آنهم با سوابق طولانی تدریس و عادت به شیوه های سنتی تدریس ،چگونه میتوان ذهنیت این معلمان را با لزوم امر پژوهش و کار برد روشهای جدید حاصل از آن بر سر کلاس عادت داد؟" همچنین ابراهيم كارخانه‌اي رييس كميته تحقيقات و فن‌آوري مجلس در گفتگو با ایسنا علل بی برنامگی در امر پژوهش در ایران را چنین بر میشمارد:متاسفانه تحقيق و پژوهش مبتني بر نياز كشور نبوده و هدفمند و سياست‌گزاري شده تدوين نمي‌شود، چرا كه در حال حاضر پراكندگي امر پژوهش و دوباره كاري در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به وضوح مشاهده مي‌شود. دليل ناهمسويي و تكراري بودن برخي تحقيقات، نبود صندوقي جهت ثبت پژوهش‌هاي علمي در كشور است كه تمام فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي صورت گرفته در گذشته و حال در آن صندوق ثبت شود. در تمام دانشگاه‌ها و كتابخانه‌ها با مديريت و برنامه‌ريزي، هزاران كار تحقيقاتي وجود دارد كه براي آن ميلياردها تومان هزينه شده است،‌ اما مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. "
دکتر رضا منصوری معاون پژوهشي سابق وزير علوم در مصاحبه به ایسنا(85 /01/15 ) نیز اظهار داشت:يك مثال ساده رصدخانه ملي و مكان يابي آن است كه با چه زجر و مشقت‌و چه دقت علمي اين كار آغاز شد و با چه دشواري يك گروه بيست نفره آموزش ديدند و سال گذشته در چهار نقطه كشور در سرماي بسيار سخت در ارتفاعات سه هزار متري در مناطقي كه حيوانات وحشي وجود دارند، بدون حفاظت با چه مشقت و با پول كم ،اندازه‌گيري علمي كردند. با اين حال، نرسيدن بودجه در سال 84 كه بخشي از همين كاهش بودجه‌ها بود، اين طرح را بعد از هفت سال برنامه‌ريزي و نتايج بسيار متوقف كرد. مثلا در سال اول اعتباري بالغ بر بيست ميليارد تومان براي نانو فن‌آوري تعيين شده بود كه در عمل حدود يك ميليارد تومان به آن اختصاص يافت.این قبیل بی برنامگی ها جزو همان بي‌برنامگي برنامه ريزان كشور ماست كه خود سازمان مديريت پيش نويس آنها را براي دولت و مجلس تهيه مي‌كند و بعد خود اجراء نمي‌كند و اين خيلي خطرناك است." 
در بالا دیدگاه های مسئولان ودست اندرکاران پژوهش در وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را ملاحظه کردید . مسلما بسیاری ازطر حهای پژوهشی با همت محققین دلسوز و فرهیخته کشور با روشهای علمی تهیه گردیده است ولی تا مشکلات ساختاری امر پژوهش حل نگردند ، سرمایه های انسانی و مادی بسیاری است که در میهن ما بهدر میروند. وقتی نگاه دکتر محمد مهدی اسلامیه رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دبیر شورای سیاست گذاری تحقیقات وزارت آموزش و پرورش( مجله پژوهشنامه آموزشی شماره 98 و 99 مرداد و شهریور 85) به امر پژوهش به شرح زیر ،از نتایج سحر در نظام ولایت فقیه باشد:":محققی که در مطالعه های موردی مشهور قدم برمی دارد مثل کسی است که حس لامسه او در فضای ظلمانی کار نمی کند و به مدد عصا کور مال کور مال قدم برمی دارد . ولی وقتی پیمایشی صورت می گیرد ، از مطالعه موردی قدم فراتر می گذارد ، اینجا دیگر از کورمال خارج می شود . آن نور چراغ قوه محیط را بر ما زنده می کند . این نور می تابد محیط زنده می شود زیرا این محیط بود منتهی ماهیت آن در وجود ما نبود . این انتقال توسط این نور انجام می گیرد منتهی در اینجا نور یک چراغ قوه است . اما اگر دو پژوهنده در حال کار جدی بیایند و تلفیق بر هم پیدا کنند قلبا و ذکرا و عملا با هم یکی شوند ، اینجا نور یک لامپ است که محیط را روشن می کند . نور چراغ قوه هر لحظه امکان زدودنش هست اما این لامپهای الکترسیته وصل به نیروگاه برق است و انشا الله در آینده وصل به نیروگاه اتمی بوشهر !!" چه صبح دولتی را میتوان از این قبیل مسئولان انتظار داشت؟
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در 2 شماره قبل به بررسی وضع پژوهش در آموزش و پرورش ایران پرداختم و نقاط ضعف مفرط کمی و کیفی آن رابرشمردم و معلوم گردید که آموزش مبتنی بر پژوهش نیاز به ساختاری منسجم با مدیریتی قوی دارد و بزرگترین مشکل نظام آموزش عالی ما فقدان مدیریت قوی در قسمت های مختلف آن میباشد. مدیریت نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ما مبتنی بر آموزش که ساده ترین راه حل مسئله است میباشد و نه پژوهش و تحقیق . ضعف پژوهش در سیستم آموزش و پرورش کشور همانند دانه زنجیر به پژوهش در سیستم نظام آموزش عالی کشور متصل است و نتایج مترتب بر بی ارزش شمردن امر پژوهش در آموزش و پرورش بر روی نحوه فرا گیری دانش آموزان امروز و دانشجویان فردا تاثیر مستقیم دارد.در این شماره تبعات این کم توجهی مدیریت آموزش و پرورش و نیز معلمان و دانش آموزان به امر پژوهش را که بر رشته های تحصیلی در آموزش عالی خود را تحمیل میکنند و بند از بند گسستگی امر پژوهش را در 2 رشته یکی در علوم تجربی و دیگری در علوم انسانی یعنی روانشناسی و ریاضی را از زبان استادان این رشته بررسی میکنیم. 
خبرگزاری مهر در طول سال 84 با استادان فعلی این دو رشته در دانشگاههای کشور مصاحبه هایی بعمل آورده است که اینجانب چکیده نظرات آنها را به اطلاع خوانندگان محترم میرسانم: در رشته ریاضی دکتر زارع نهندی ازدانشگاه تهران، دکتر غلامحسین یاری استاد دانشگاه علم و صنعت و دکتر بهمن هنری استاد دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشکلات این رشته پایه را حول 3 محور بیان کرده اند: 
◄ معلمین و دبیران ریاضی مدارس کشور یا بزرگسال هستند که از علم روز آگاهی ندارند و یا معلمین جوانی هستند که تنها به فکر حق التدریس خود هستند بنابراین با وجود معلمین غیر متخصص نمی توان موضوعات ریاضی را به دانش آموزان انتقال داد و امید به تولید علم در این رشته مهم داشت. بزرگترین مشکل کتب ریاضی کشور بی توجهی به نحوه تفکر دانش آموزان و آموزش ناصحیح و غیرجذاب علم ریاضی در دانشگاه های کشور است. در سیستم آموزش کنونی علم ریاضی بلکه به عنوان علمی پیچیده و سخت معرفی می شود. 
◄ دانش آموزان در کشور ما تلاش می کنند تا با فراگیری روش ها و شگردهای تست زنی، در واقع در رشته ای قبول شوند که لقبی از مهندسی همراه آن باشد و کمتر به رشته های علوم پایه توجه می کنند. عامل عمده گرایش دانش آموزان به سمت رشته های مهندسی و بی علاقه بودن به علوم پایه و ریاضی کمبود بازار کار مناسب برای دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته است . 
◄ برای کاربردی و جذاب کردن علم ریاضی، بایستی آن را با صنعت مرتبط کرد .نمی توان گفت که به دلیل طبیعت ریاضی این علم را نمی توان با صنعت پیوند زد. در کشورهای پیشرفته محض ترین رشته ها در صنایعی مانند نفت و پتروشیمی کاربردی می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند.زمانی کاربرد علوم پایه در جامعه روشن می شود و مورد استفاده قرار می گیرد که صنایع کشور به صورت مستقل عمل کنند و به یک خودباوری ملی دست یابند .بسیاری از اساتید ریاضی داخل کشور نیز با شرکت های صنعتی بزرگ دنیا ارتباط و تعامل علمی دارند این در حالی است که از این نیروی انسانی در داخل کشور استفاده نمی شود. 
در رشته روانشناسی : دیدگاههای برخی اساتید فعلی دانشگاههای ایرن از قبیل دکتر لطف آبادی ودکتر سیما فردوسی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بهشتی، دکتر طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مظاهری مدیر گروه روانشناسی دانشگاه بهشتی، غلامعلی افروز رئیس سازمان روانشناسی ایران،دکتر محمد رضا افضل نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،دکتر ابراهیمی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، در باره مشکلات و کمبودهای این رشته به شرح ذیل میباشد: 
◄ با ارزیابی هائی که در زمینه منابع درسی رشته روانشناسی صورت گرفته است، مشخص شده است که حتی در مقطع کارشناسی کتب درسی این رشته فاقد معیار های جهانی و علمی است. ضمن اینکه اساتید این رشته دانشگاهی نیز بایستی بر اساس معیارهای روز جهان و با توانمندی های علمی بالا به تدریس در این رشته بپردازندو تنها گرفتن مدرک دکتری روانشناسی کافی نیست. به لحاظ کمی، حجم تحقیقات علمی روانشناسی در ایران در مقایسه با کشور های صنعتی کم است و منابع درسی این رشته در مقایسه با کشورهای صنعتی 15 تا 20 برابر کمتر است .ضمن اینکه تحقیقات صورت گرفته در ایران کمتر بر روش های تحقیقی و علمی استوار است. 
◄ روانشناسی درایران بیشتر بر آموزش استوار است و آموزش هایی هم که در این رشته ارائه می شود در یادگیری، نوآوری و خلاقیت خالی از مشکل نیست. این مشکل به همراه کمبود بودجه های پژوهشی و بی انگیزه بودن اساتید و دانشجویان باعث می شود که در بخش پژوهش کمتر فعالیت شود. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از عناوین کلیشه ای و قدیمی دروس رشته روانشناسی خسته شده اند و انگیزه ای هم برای نوآوری ندارند. بعد نظری در تمامی مقاطع رشته روانشناسی حتی دکتری بر بعد عملی غلبه دارد. درحال حاضر گرایش های موجود در این رشته قدیمی است و رشته هایی مثل روانشناسی مدیریت و روانشناسی صنعتی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی محیطی، روانشناسی جنایی و دادگاهی هنوز در ایران جایگاهی ندارند جدای از آن گرایش های مختلف روانشناسی در کشور بر مبنای نیازها و سیاست گذاری ها طراحی نشده است.
دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی در زمینه اجرا و ارائه پایان نامه خود تحت فشار زمانی هستند و به همین دلیل پایان نامه خود را از دانشجویان ترم های گذشته یا دانشجویان دانشگاه های دیگر کپی برداری می کنند که این امر سبب کاهش کیفیت آموزش و پژوهش در رشته روانشناسی شده است .پژوهش ها و پایان نامه های رشته روانشناسی نیز باید بر مبنای نیازهای جامعه انجام شوند نه بر اساس علاقه اساتید این رشته. این موضوعات غیرکاربردی و تکراری فقط در کتابخانه های دانشگاه ها می مانند و استفاده های دیگری در جهت برطرف کردن نیازهای پژوهشی در کشور از آنها نمی شود.پایان نامه های دانشجویان روانشناسی با ضعف در متدولوژی و فقدان شوق دانستن همراه است. در رشته روانشناسی بیشتر اوقات، آموزش منجر به عمل نمی شود و امکانات ارائه کار عملی به دانشجویان کم است، این در حالی است که در رابطه با بیماری ها و درمان در این رشته نمی توان فقط به خواندن کتب و جزوه اکتفا کرد. بیماران در کتاب ها بیمار نمی شوند باید در واقعیت با مشکلات آنها روبرو شد. در گرایش بالینی رشته روانشناسی، دانشجو باید با مراجعین و بیماران به طور مستقیم در ارتباط داشته باشد. این در حالی است که بیمارستان های کشور زیر نظر وزارت بهداشت و دانشگاه ها زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و به این دلیل دانشجویان نمی توانند به راحتی با این مراکز ارتباط برقرار کنند. در کشورهای پیشرفته همیشه یک بیمارستان برای فعالیت های تشخیصی و درمانی دانشجویان در خود دانشگاه وجود دارد. اما در ایران نه. بیشترین مشکل اساتید نیزدرگیری آنها با مسائل معیشتی است که همین امر باعث می شود آنها به جای شرکت در کارگاه های آموزشی که دانشگاه برایشان در نظر گرفته به دنبال برطرف کردن نیازهای معیشتی باشند. 
◄ در رشته روانشناسی از معیارهای ملی خودمان هم عقب هستیم و هیچ رد پایی از روانشناسی بومی، سنتی و تاریخی ایران دیده نمی شود ، بلکه بیشتر عاریتی و تقلیدی از روانشناسی کشورهای صنعتی است لذا دانش جهانی روانشناسی را با حکمت ایرانی پیوند زد. روانشناسی در کشور همچون صنعت مونتاژ پیوسته با تقلید چشم بسته از غرب و به عاریه گرفتن از آنها آموزش داده می شود. همچنین با الگو گرفتن از کتب و منابع درسی غربی برنامه های درسی این رشته نیز از مقطع کارشناسی گرفته تا دکتری در دانشگاه های کشور به صورتی تقلیدی و نه تحقیقی به دانشجویان رشته روانشناسی عرضه می شود. 
با دقت نظر در مشکلات عدیده این دو رشته به عنوان نمونه 2 رشته تحصیلی در دانشگاه های امروز ایران ( بدون در نظر گرفتن عدم منزلتهای سیاسی - اجتماعی و اقتصادی جوانان و اساتید کشور در نظام ولایت فقیه )، میتوان پی برد که چرا سالانه 180 هزار دانشجو و تحصیل کرده ، جلای وطن میکنند. 
کنکور ضد آموزشی ترین سد آموزش عالی 
دانش آموزانی که 12 سال تحصیل را در شرایطی که در 7 شماره گذشته سلسله مقالاتم بر شمردم پشت سر نهاده و قصد ورود به مراحل آموزش عالی را دارند با سدی بزرگ بنام کنکور مواجه میگردند .بحث کنکور و استرسی که به دانش آموزان کشور از این مجرا وارد میآورد از مباحث مهم در آموزش و پرورش کشور است. در کشور جدا از دانشجویانی که واقعا به قصد تحصیل علم و رشد علمی مایل به ادامه تحصیلات عالی میباشند،هستند کسانی که به دلایل دیگری مثل فرار از سربازی و کسب اعتبار اجتماعی از طریق بدست آوردن مدرک و در بین برخی از داوطلبان دختر نیز به اصطلاح به قصد نهادن مدرک لیسانس در میان " جهیزیه!"و ... قصد ورود به دانشگاه را دارند. مسلما هرچه زمان مى گذرد احتمال يافتن شغل و منزلت اجتماعى براى كسانى كه بعد از ديپلم متوسطه تحصيلات خود را متوقف كرده اند دشوارتر و ناممكن تر مى شود.اما به دلیل این که تعداد دانشگاه های مطرح کشور از نظر علمی محدود است و تعدادشان به 7 یا 8 دانشگاه نمی رسد، همه داوطلبان ورود به دانشگاه تلاش می کنند تا وارد دانشگاه شوند و در این راه استرس زیادی را هم خود و هم میلیونها خانواده متحمل می شوند. 
قبل از پرداختن به ایرادات سیستم کنکورابتدا چند داده در این زمینه: 
کنکور از سال 1349 و به تقلید از فرانسه در ایران شکل گرفت. در ابتدا دانشگاهها خودشان آزمون مربوطه را برگزار میکردند ولی با تأسیس سازمان سنجش در سال 1354 کنکور باب شد. دکتر محمد حسین پورکاظمی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با(ایسنا۲۱ مرداد ۱۳۸۵ )، از ظرفیت دانشگاه ها در سال 85 ورشد 90 درصدی ظرفیت دانشگاه پیام نور ، افزایش 58 درصدی ظرفیت دانشگاههای غیرانتفاعی ( آزاد ) و کاهش ظرفیت دوره‌های شبانه در کنکور سراسری 85 خبر داد. وی گفت در دوره‌های نیمه حضوری که بیشترین تعداد دانشجو در این دوره‌ها توسط دانشگاه پیام نور جذب می‌شود،‌بیش از 200 هزار نفر در سال جاری پذیرش می‌شود که این میزان از افزایش حدود 90 درصدی برخوردار بوده است ودوره‌های روزانه دانشگاه‌ها که در سال جاری 70 هزار دانشجو می‌پذیرد، نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. ظرفیت دوره‌های شبانه در سال جاری 30 هزار نفر است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است ." 
بدینسان مشحص است که من باب نمونه از يک ميليون و 400 هزار نفری که در کنکور 84شرکت کرده اند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاه هاي روزانه دولتي در سال 84 که زير 60هزارنفر بوده است ، يک ميليون و 340هزار نفر قبول نشده اند. و در سال 85 فوقش بر این عدد 10 هزار نفر افزوده شده است!
گرچه" امتحان" ، کلمه اي است از ريشه محن به معنای در رنج افتادن ، اما هیچ امتحانی همچون کنکور بعلت استرس زیادی که بر روح جوانان وارد می کند ، از شروع سالهای دبیرستان مانع از ایجاد روحیه نشاط علمی در نتیجه رنج در بین دانش آموزان نمیشود. این نگرانی ها، التهابها وفشارهای عصبی که شادابی دوران نوجوانی وجوانان این مرز و بوم را تحت تاثير قرار ميدهد ، تنها به خود امتحان کنکور بر نمیگردد که به نا حق میخواهد حاصل 12 سال تحصیل را درعرض 4 ساعت تعیین کند و میزان سنجش سواد افراد نیز قلمداد شود ! بلکه به بیعدالتیها و تبعیضهای حول و حوش آن نیز باز میگردد: 
1- از آنجاکه مناطق آموزشی در ایران به منطقه 1و 2و 3 تقسیم بندی شده است،کنکور در ایران در حال حاضر بیشتر بر پایه تبعیض مالی بین اقشار مختلف مردم استوار است. (تهران ، مشهد اصفهان و تبریز و شیراز و ...منطقه یک میباشند. شهرهایی مانند بروجرد ، شهرکرد ، فسا ، کرمانشاه و... منطقه دو محسوب میگردند و بقیه شهر ها و مناطق جز منطقه 3 و محروم محسوب میشوند). هم اکنون بیشتر دانشجویان از مناطق 1 و 2 در شهر ها و استانهای بزرگ و پر امکان و از طبقات بالای رفاهی میباشند و امکانات در مناطق 3 به شدت از مناطق دیگر کمتر و وضعیت مالی مردم در آنها بسیار نازل تر از مناطق دیگر است.
 
2- سهمیه بندیهای غیر عادلانه از قبیل سهم رزمندگان و فرزندان شاهد و ایثار گر و پارتی بازی در مورد فرزندان سران رژیم. 
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در۲۰ مهر ۱۳۸۵ از اختصاص يك پنجم ظرفيت پذيرش آزمون سراسري به رزمندگان خبر داد. همچنین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در 22 شهریور ماه 85 از سهمیه 5 درصدی فرزندان شاهد و ایثارگر خبر داد. 3- ورود خانواده به حريم کنکور يکي از مهمترين آسيبهاي کنکور سراسري میباشد . خانواده که روزي ميراث خود را به صورت پولي منتقل مي کرد، اکنون به صورت مدرک تحصيلي منتقل مي کند . خانواده هایی که از طرفی امکانات مالي و از طرف دیگر انتظارات آموزشي از فرزند خود دارند ، براي فرزند کنکوري اشان کلاسهاي خصوصي گران قيمت مي گيرند و با خرج پولهاي هنگفت شانس موفقيت را براي فرزندش به اصطلاح بالا می برند. ولی واقع امر این است که بدینسان دربهای دانشگاههای دولتی با ظرفیت کم 70 هزار نفریشان بیشتر بر روی فرزندان متمول باز خواهد بود . شهریه های هنگفت دانشگاههای آزاد صرفنظر از کیفیت پایین علمی اغلب آنها ، خواه نا خواه در توان پرداخت خانواده های کم در آمد نمی باشد. 
بسياري از اين خانواده ها گاهي با قرض یا قسط و حتي با فروش برخي اجناس زندگي ، به اين رقابت مي پيوندند و در این میان اکثريت خاموش جوانان ايراني باقي ميمانند که در شهرهاي کوچک يا روستاها زندگي مي کنند و امکان استفاده از کلاسهاي کنکور و ديگر امکانات کمک آموزشي را ندارند. 
 کار مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز در این خلاصه شده است که مسئولیت دادن مجوز و نظارت بر کلاسهای کنکوری که اغلب کاری جز کلاشی ندارند را بگردن یکدیگر بیندازند.کلاسهای کنکوری که بقول رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم نیزبيش از 90 درصدشان از نظر علمي موردتاييد نيستند. حسين پورکاظمي معاون آموزشي سازمان سنجش اعلام کرده است در کشور ما 3 دسته کلاس کنکور وجود دارد: دسته اول کلاسهايي که آموزش و پرورش مجوز آنها را صادر کرده و به صورت قانوني فعاليت مي کنند، دسته دوم موسساتي که وزارت ارشاد به آنها مجوز فعاليت فرهنگي داده ، اما به طور غيرقانوني وارد بحث کنکور شده اند! و دسته سوم نيز کساني هستند که هيچ مجوزي ندارند، اما کلاس کنکور تشکيل داده اند. : آموزش و پرورش بايد بر تشکيل و کيفيت کلاسهاي آمادگي کنکور براي داوطلبان دانشگاه ها نظارت کافي داشته باشد. وکمال تاجيک مديرکل روابط عمومي معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش میگوید. در سطح کشور حدود 5هزار و 100آموزشگاه و همچنين 36هزار نيروي شاغل علمي داراي مجوز از آموزش و پرورش وجود دارد. 

در حال حاضر کتب تست زنی به پرتيراژترين كتاب هاى بازار نشر تبديل شده است و باتمام اين كاستى ها "كتاب هاى كنكور" يكى از پرطرفدارترين كتاب ها هستند. قيمت هر دوره اين كتاب ها بين بيست تا پنجاه هزار تومان در نوسان است و با هر تجديد چاپ به بهاى آن ها افزوده مى شود. هر چند در هر چاپ تغييریی در كتاب ها صورت نمى گيرد. 
پای صحبت دانش آموزان که مینشینی چند راه حل از دید خود برای جانشینی کنکور ارائه میدهند:یکی اینکه مسلما توجه و تلاش دولت بایستی به سر مایه گذاری بر روی افزایش کمی و کیفی دانشگاههای دولتی معطوف گردد، بطوری که داوطلبین نیازی به شرکت در کنکور نداشته باشند و آزادانه دانشگاه و رشته مورد نظر خود را انتخاب کنند ویا اینکه هر دانشگاهی برای خود کنکور جداگانه ومخصوص به رشته های خود برگزار کند . راه حل سوم اینکه داوطلبین هر رشته ای تنها در همان رشته و زیر مجموع هایش مورد آزمایش و کنکور قرار گیرند تا سنجش واقعی تر گردد. و راه حل چهارم اینکه هر عاملی که به هیچ وجه به توان علمی دانش آموز ربط مستقیم ندارد از کنکور حذف گردد.اشکال اصلی در این است که سيستم آموزش و پرورش كشور همانند يك كارخانه تلاش وافري براي انتقال آموخته هاي قبلي به ذهن كودكان و نوجوانان دارد و كنكور نیز بر پايه همين رويكرد برنامه ريزي شده است. و به هیچ وجه ملاک و میزان مورد وثوقی برای سنجش علم و آگاهی داوطلبین نیست.
اما ببینیم مسئولین امرسنجش در این زمینه چه نظراتی دارند :به گزارش خبرگزاری کانون دانش آموزی و( روز نامه جام جم ۷ دی ۱۳۸۴)، دکتر رحیمی، معاون وزیر علوم معتقد است : ما هم قبول داریم کنکور سراسری دارای مشکلاتی است ولی کماکان بهترین امتحانی است که در کشور برگزار می شود وسازمان سنجش نیازی ندارد که دیگر نهادها طرحهای غیرکارشناسانه خود را به این سازمان جهت رفع مشکلات کنکور ارائه بدهند.چرا که هر طرحی تا به حال داده شده کار را بدتر کرده است! .همین شخص که که پانزدهمين سال است مديرسارمان سنجش کشور میباشد وقتی خبرنگاراز وی میپرسد شما به عنوان رئيس سازمان سنجش کشور، آيا با کنکور موافقيد؟ يا فکر مي کنيد مي شود به روشهاي بهبود و اصلاح آن فکر کرد؟ پاسح میدهد سوال مشکلي است. شايد اگر مسوول سازمان نبودم ، خيلي راحت جواب مي دادم که با کنکور مخالفم ، ولي عمده کساني که با کنکور مخالفند دليل شان اين است که خودشان يا فرزندشان در هر زمان ، در هر رشته اي که دوست دارند يا در هر دانشگاهي که مي خواهند، ادامه تحصيل بدهند و حذف کنکور را معادل اين خواستشان مي دانند. اگر واقعا با حذف کنکور به چنين مقصودي دست پيدا کنيم ، خود من هم مخالف کنکور مي شوم ؛ اما آنچه وجود کنکور را لازم مي کند اين است که آن شرط محقق نيست. البته مي شود روشهايي خلق کرد که معايب کنکور را نداشته باشد. عوامل غيرعلمي در کنکور فعلي دخالت زيادي دارند، مثل سهميه بندي ، تفکيک بومي داوطلبان ، تفکيک رشته ها... اينها بايد تعديل شود و هيچ قيدي بجز بنيه علمي براي ورود به دانشگاه ملاک نباشد. هم اکنون اما اگر فردي از نظرعلمي توانمند باشد شايد نتواند در رشته دلخواهش وارد دانشگاه شود. معني اين حرف اين است که بايد در محتوا حتما تغييراتي ايجاد شود.اما به اقرار همین شخص فرآيندهاي اداري وتصمیم گیری در کشور ما خیلی طولانی است! 
وبالاخره حداقل رئيس سازمان سنجش آموزش کشور از افزايش تاثير سوابق تحصيلي دوره متوسطه داوطلبان در کنکور سراسري 86 خبر داد( 6 مهر 1385روزنامه جام جم ) وگفت : "در کنکور 86 اين تاثير به صورت افزايش ضريب تاثير نمرات دروس تخصصي سال سوم دبيرستان است . تاثير سوابق تحصيلي در کنکور سال آينده به صورت تاثير معدل نيست و سوابق تحصيلي براساس دروس تخصصي متوسطه و ضرايب مشخص اين دروس اعمال مي شود." 
وقتی در روزنامه های کثیر الانتشار کشور آگهی بدین مضمون چاپ میگردد : "قبولی 100 در صدی در کنکور آنهم تنها به قیمت 70 هزار تومان . توسط نوشتن دعا بوسیله شیح ابو مفید قمی. کسی که مورد تایید استاد علامه فشارکی( استاد رهبر انقلاب) و مقام معظم رهبری میباشد. و تنها تا پایا ن ماه رمضان فرصت دارید بشتابید ! "محرز میگردد از قبل بازار کنکور و فروش سوالات کنکور چه کسانی متنفع گردیده و چه قشر عظیمی از جوانان کشور خسران می بینند.
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش 9
در دو شماره قبل به بررسی وضعیت پژوهش د ر آموزش و پرورش وآموزش عالی کشور پرداخته و نیز تبعات و انعکاس کم بها دادن به امر پژوهش را در آموزش عالی کشور گوشزد اهل خرد شدم 

اما از آنجا که دانش آموزان مصادیق اصلی آموزش و موضوع سیستم آموزش و پرورش کشور می باشند و عیوب این سیستم بطور بلافصل و مستقیم بر روی روحیه و انگیزه و اذهان آنها است که اثر میگذارد، لذا هیچ تحقیقی در این زمینه بدون پرسش مستقیم از دانش آموزان و جویای نظراتشان در باره نکات قوت و ضعف سیستم آموزش و پرورش شدن ، کامل و جامع نمیباشد. اما اینجانب در خارج از کشور بسر می برم لذا نظر سنجی آماری از داخل ،در حیطه امکانات اینجانب نبوده ونیست .اما روا ندیدم از این مهم نیز چشم بپوشم. لذا نظرات 3 دانش آموز داخل کشور را در یک مصاحبه کتبی جویا شدم . هر سه در سال سوم دبیرستان هستند.یکی با نام مستعار پیمان در منطقه ای ضعیف از نقطه نظر امکانت شهری در اطراف تهران ، دیگری با نام مستعار پویا در یکی از بهترین دبیرستانهای تهران ، و دیگری دختر خانمی از یکی از مناطق متوسط تهران یعنی منطقه8 با نام مستعار پروانه . پاسخ آنان را بی کم و کاست به اطلاع خوانندگان محترم میرسانم.از آنجا که 21 سوال را هر 3 نفر پاسخ گفته اند ، این پرسش و پاسخ این شماره و شماره آینده مقاله را به خود اختصاص میدهد. ترجیحا پاسخ هر سه نفر را بعد از هر پرسش ،یک جا می آورم تا امکان مقایسه برای خوانندگان گرامی میسر گردد. 

1- لطفا مشخصات خود را بدون ذکر نام ،ذکر بفرمایید: 

پیمان: کلاس سوم دبیرستان، رشته ریاضی و فیزیک – 16 سال دارم. 

پویا: سوم دبیرستان ، رشته ریاضی - فیزیک و 17 سال دارم. 

پروانه :کلاس سوم دبیرستان ، رشته علوم تجربی- 16 ساله هستم. با اجازه شما خانم وفا در پاسخها از شیوه گفتاری استفاده میکنم. 

2- لطفا مشخصات مدرسه خود را از قبیل اینکه مدرسه و کلاس شما چند تا شاگرد دارد ،در کدام منطقه قرار داردو آیا مدرسه ای دولتی یا غیر انتفاعی است؟ ذکر نمایید . همچنین تجهیزات مدرسه از قبیل آزمایشگاه ، کامپیوتر، زمین ورزش و ... چگونه است؟
پیمان: کلاس ماحدودا 24 نفر شاگرد دارد. در شهر ورامین 40 کیلومتری تهران قرار دارد و دولتی است.آزمایشگاه کامپیوتر از امکانات نسبتا خوبی نظیر: 1-حدودا 15 عدد سیستم پنتیوم 4 با 256 مگابایت رم، 40 گیگابایت هارد داخلی، کارت شبکه D-Link ، مودم (بعضی از آنها)، مانیتور SAMSUNG 17 اینچ، صندلی های غیر استاندارد( البته نیازی به استاندارد بودنش نیست، زیرا دانش آموز وقت زیادی را حداکثر 45 دقیقه در هفته را روی آنها نمی گذراند)، میزهای سفید و نو که از ارتفاع خوبی برخوردارند (تقریبا استاندارد)، و با زمینی پوشیده شده از موکت بسیار کثیف و بدبو که حاوی سکستلیون ها تا میکروب و باکتری های فعال است، تمام کامپیوتر ها با یکدیگر شبکه بوده و از طریق یک کامپیوتر مرکزی (Server) تقریبا کنترل می شوند، و یا بهتر است بگویم که کامپیوتر ها اصلا نیازی به کنترل و بررسی ندارند زیرا کار خاصی به جزء نقاشی کردن و پازل بازی کردن و یا یک برنامه ی Q-Basic چیز دیگری وجود ندارد، مسئولین مدرسه حتی اجازه ی ورود به Run را برای دیدن و یا مناظره و یا حتی خرابکاری را نمی دهند، زیرا از خودشیرینی تعداد معدودی از دانش آموزان می ترسند!امکانات ورزشی در مدرسه نسبت به کارهایی که انجام می شود کافی است و ظاهرا دانش آموزان راضی هستند، زیرا به جزء ورزشهای والیبال، فوتبال، پینگ پنگ، شطرنج چیزاهای دیگری را ندیده اند. البته اگر نظر شخصی خودم را در این مورد بیان کنم، باید بگویم که نیاز اکنون کشور ما به ورزشکار نیست! بلکه به تولید کننده های علم است! و این ها یعنی، این ها هم از سر دانش آموزان زیاد است. 

پویا: مدرسه ما جزو بهترینهای تهران است و بین 250 تا 300 شاگرد دارد. واقع در منطقه 3 تهران و غیر انتفاعی میباشد . آزمایشگاه بسیار نا مطلوبی دارد.بطوری که بیشترین بازده آن برای آزمایشات کتابهای درسی و کمک درسی به سختی به 30 درصد میرسد.از لحاظ امکانات کامپیوتری شرایط مناسبی دارد.چندین کامپیوتر برای استفاده و آموزش در مدرسه موجود است.مدرسه ای است با فضای بسیار کم. توان آموزشی بسیار بالا و صاحب دبیران نیرومند وتوانا.صاحب دانش آموزان توانا و هسته تمرکز کنکورو آمادگی دانش آموزان برا ی کنکور البته نوپا. 

پروانه : کلاس ما حدودا 26 نفر شاگرد دارد و دولتی دخترانه است و درمنطقه 8 تهران واقع است. امکانات ورزشی کم ونا مناسب است. جززمین والیبال که اغلب هم در آن بازی نمیشه و چند تایی شطرنج چیز دیگری موجود نیست. آزمایشگاه شیمی تقریبا دکور است. مدتی در دست تعمیر و تکمیل بود. جز 1 بار وارد آن نشدیم. ما شاگردان نیستیم که آزمایش میکنیم . خانم معلم شیمی بطور نمایشی چند تا اسید و باز را قاطی میکنه و یا از پشت شیشه های قهوه ای عناصر معدنی را میبینیم. تحت عنوان اینکه این مواد خطر ناکند اجازه دست زدن هم نداریم.آنهم شاگرد سال سوم دبیرستان! جالبه که عنوان کتابمان هم هست " شیمی و آزمایشگاه" البته دختر خاله من در دبیرستانی دیگر درس میخونه که غیرانتفاعی است.اونها که باید بروند برای آزمایشگاه به مدرسه دیگر که عملا شدنی نیست. مدرسه جدیدا از لحاظ کامپیوتر مجهز شده ولی چه فایده وقتی ما شاگردان اجازه کار با آن را نداریم و و معلمان بیشتر از اینکه کارکرد با کامپیوتر را عملا نشان دهد، تئوری میگه و میترسد کامپیوتر ها را بچه ها خراب کنند و او مسئول باشه. 

3- در سالهای قبل آیا شهریه پرداخته اید یا خیر؟و اگر آری چه مبلغی؟
پیمان : خیر- ولی گه گداری مقداری پول برای تامین بعضی از مخارج مدرسه مانند لوله کشی آب (در بهار و تابستان)، خرید سوخت گازوئیل برای براه انداختن سیستم گرمایشی مدرسه و یا هزینه ی کپی و یا تهیه برگه های امتحانی! 

پویا: بله . سال اول دبیرستان تقریبا بیشتر از 1 میلیون تو مان. سال دوم تقریبا بیشتر از 2 میلیو ن تومان. سال سوم نیز تقریبا 3 میلیون تومان . جمعا در این 3 سال 6 میلیون تومان شهریه داده ام. 

پروانه: پولی بنام شهریه نمیگیرند چون مدرسه دولتی است ولی تحت عنوان "کمکهای مردمی" برای برخی هزینه های مدرسه و تعمیرات مدرسه مثل تعمیر آزمایشگاه شیمی پول میگیرند و اگر کسی نده زیاد جالب نیست و بهش میفهمونند! دختر خاله ام به یک دبیرستان غیر انتفاعی میره و سالی 1 میلیون شهریه میده ولی خوب براشون کلاس فوق برنامه میگذارند.ولی مدرسه اشان در واقع یک خونه تنگ مسکونی است با حیاط 100 متری.که در آن ورزش هم باید بکنند.او میگه معلم ریاضیمون سر کلاس خوب درس نمیده یعنی به سوالها جواب نمیده و میگه کسی سوال داره بیاد کلاس خصوصی من ! 

4-رفتار معلمها با شاگردان چگونه است؟ خوش برخورد، مهربان، با حوصله، مودب و... و یا...؟! 

پیمان : معلمان معمولا با حوصله هستند، ولی اصولا بی حال و ظاهری خسته دارند که بخواهند خوش برخورد باشند، ولی اگر دور از اغراق کردن باشد باید بیان کرد که همیشه سر هر زنگ دانش آموزان با معلم مزاح می کنند، ولی معلم نمی گذارد که از حد بگذرد. ناظمین مدرسه اصولا باید از صبر و تحمل بسیار بالایی برخوردار باشند ولی چون بعد از ظهر ها خیلی خسته کننده و کسل کننده است، رفتار خوبی را با دانش آموز ندارند ، شخصیت دانش آموز نادیده گرفته می شود و با او شوخی هایی را که اصلا در شان یک دانش آموز است انجام می دهند. آنها با در دست گرفتن 50 سانتی متر شلنگ فشرده دانش آموزان را می ترسانند و دانش آموزان را مانند یک گله حیوان به این سو و آن سو هدایت می کنند، از استفاده کردن جملات زیبا با حالت مودبانه معذورند و از شوخی های بسیار بی معنی و بد و با ناسزاگویی به دانش آموزان (تنها نقطه ضعف دانش آموزان ایرانی) آنها را ساکت و یا به عبارتی دیگردر کنترل آنها استفاده می کنند، که البته خود دانش آموزان هم در این مورد 40 درصد دخیل هستند، زیرا با نشان دادن فرهنگ و ذهنیت خود باعث مواجه شدن با چنین برخوردی از سوی ناظمان و یا معلمان می شوند! 

پویا: عموما خوش برخورد و با حوصله اما استثنا نیز وجود دارد. 

پروانه: خانم معلمها اغلب خسته اند. چون اغلب به قول خودشان ، فرزندانشان و همسرشان را نیز باید اداره کنند و تمام کارهای خانه نیز بر دوششان است. یکی از آنها سر کلاس عملا همیشه خواب است ،چون باید صبح ساعت 5 بیدار شود برای فرزندانش و همسرش غذا را تهیه کند . و چون همسرش بیکار شده است حتی من میدانم که برای مشتری های خصوصی خیاطی هم میکند با این حقوق بخور و نمیر فرهنگیان البته چاره دیگری هم ندارد.وضعیتشون قابل درک است .دور و برمان زیاده نمونه هایش. معلم دیگری میگوید با اینهمه سابقه کار210 هزار تومان حقوق یک لیسانسه بسیار کمه .او با همسرش از یک دانشگاه فراغ التحصیل شدند شوهرش در یک شرکت خصوصی کار میکنه 2 و نیم برابر او حقوق میگیره.پس دو شانس داره یکی اینکه مرد است دیگری اینکه فرهنگی نیست! ایشان همیشه از وضع زندگیش نالان است. و به ما که شاگردشیم توصیه میکنه مبادا معلم بشویم. البته این اطلاعات را سر کلاس نمیگه بلکه چون من خانوادگی میشناسمش وضعش را میدانم ! ولی کسی نیست بگوید ما دانش آموزان چه گناهی کرده ایم ؟ این خستگی اغلب آنها را عصبی میکند و شخصیت شاگرد را تا خطایی ازش سرمی زند ، معلم کم حوصله با مسخره و طعنه خورد میکند. آنهم روبروی بقیه. تنها معلم زیست شناسی ما است که روش جالبی بکار گرفته. سر کلاس که حاضر میشه اول روی تخته سیاه یک کاسه میکشه. به ترتیبی که بچه ها شلوغ میکنند چند قطره آب تو کاسه میکشه. ما میفهمیم کاسه صبرش کی نزدیکه لبریز بشه! و حد خودمان را میفهمیم . اینجوری نه کلاسش شلوغ و بی نظم میشه و نه اینکه حرفهای ناجور به ما میزنه.روش ساده ای است .کاش بقیه معلمها هم ابتکار بخرج میدادند و بدون خورد کردن شخصیت ما که به هر حال دختریم قضیه را فیصله میدادند. خوب شیطنت و شلوغ کاری در ذات جوان 15- 16 ساله است. اینجور نیست خانم وفا؟ نمیشه که مثل مرده سر کلاس نشست؟ ناظم مدرسه ولی برای همه شاگردها حکم شمر را دارد. از بس که بد رفتاره و اهل توهین. کنجکاوی تو همه مسائل خصوصی دخترها.و جاسوس پرورش میده در مدرسه. ولی خودشم نمیداند که جاسوسهای دست پروده اش اونو وسط گذاشته اند! 

5-میزان تحصیلات معلمان خود را میشناسید؟ اگر آری در چه سطحی هستند؟ دیپلم؟ لیسانس؟ فوق لیسانس؟ آیا فارغ التحصیل دانشکده تربیت معلم اند؟
پیمان : بله، تقریبا – بعضی از آنها لیسانس و بعضی از آنها هم فوق دیپلم هستند، نمی دانم که آیا فارغ التحصیل دانشکده تربیت معلم هستند یا خیر- ولی در عین حال امسال بعضی از معلم های دروس تخصصی از بار علمی خوبی برخوردارند، در ابتدا باید معلم درس حسابمان که بسیار صبور و خوش اخلاق و مودب است و تمامی دانش آموزان او را با استاد بزرگ خطاب می کنند بدون هیچ گونه حالت تمسخرآمیزانه ای، و بدترین کلمه ای که تا کنون استفاده کرده مردک (مرد کوچک) بوده، در ضمن از حقوق بسیار بالایی هم برخوردار نیست! معلم درس شیمی که دست کمی از معلم درس حسابمان ندارد، بسیار جدی و مودب بوده و وظیفه خود را تا حد کتاب درسی به خوبی انجام می دهد، او فکر می کنم جانباز بوده و در زمان جنگ به مناطق محروم بوشهر برای تدریس اعزام شده بود، و معلم فیزیک که همین طور. 

پویا: عموما لیسانس و فوق لیسانس و بسیار کمتر دکتری. عموما فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم نیستند. 

پروانه: فوق دیپلم ولی با سابقه و5 تایی هم لیسانس و 1 فوق لیسانس. گمان کنم آخری از دانشگاه تربیت معلم فارغ التحصیل باشه و تفاوت را میشه در رفتارها فهمید که این آخری "روانشناسی نوجوانان" دانشگاه تربیت معلم جزو درسهایش بوده. جالبه که معلم عربی ما رشته دانشگاهیش جغرافیا بوده است. 

6-توانایی معلمها در انتقال درس چگونه است؟
پیمان : توانایی اکثر معلمان برای انتقال درس در حد کتاب به طور میانگین در حد متوسط بوده و می توان سطح تقریب قدرت بیان آنها را زیر 45 درصد در نظر گرفت! 

پویا: توانایی معلمها در انتقال درس عموما بسیار با لا است. اما گاهی معلمها در رساندن مفهوم دچار مشکل میشوند. اما کلا در این امر بسیار توانا هستند . 

پروانه: با همه احترامی که برای معلمانم و درگیرهایشان در زندگی قائلم ولی باید گفت نحوه تدریس دارای کیفیت بد تا حد متوسط است.حس من این است که برای رفع وظیفه تدریس میکنند.به جز یکی دو استثنا که با وجدان درس میدهند و میخواهند شاگرد محتوای درس را جدا بفهمد و به خود زحمت میدهند در انتقال مفاهیم.ولی بی تفاوتی اغلب معلمان باعث اشاعه این روحیه بی تفاوتی میشود.البته اغلب معلمان دوست دارند میزان قبولی مدرسه و شاگردان آنها در کنکور زیاد باشه.ولی این هم شد هدف؟ من در درس ادبیات میخواهم بتونم مهارت نوشتن را یاد بگیرم تا افکارمو به نسل خودم انتقال دهم ومعلم ما نمیتواند آنقدر حوصله به خرج بدهد که توانایی ما چند نفر را در طول یک سال تشخیص بدهد و مناسب با نیاز ما با ما بر روی ادبیات کار کند.حتی در تکالیف شب نگاهی به توانایی و ضعفهای ما بکند نه اینکه همه یکسان مشق بگیرند.من میتونم برای نمونه با 2-3 سبک یک داستان را بنگارم و یا گزارشی تهیه کنم و معلم نظر بدهد و اشتباهات من را رفع نمایدو دوست کنار دستیم که بیشتر باید روی دستور زبان فارسی کار کند انواع زمان مضارع را در یک متن تشخیص دهد.ولی نه ! همه باید چه بدانند و چه ندانند عینا روی متن کتاب پیش بروند و این وحی منزل است! 

7- درسها را اغلب باید از حفظ کرد و یا اجازه ابتکار هم به شاگردان داده میشود؟ اگر آری چه نوع ابتکاری؟
پیمان: درس ها را همیشه باید حفظ میکردیم و هم اکنون هم باید حفظ کنیم، در دوره دبیرستا ن دانش آموزان روحیه ابتکاری و حس خلاقیت خود را فراموش و رفته رفته از دست می دهند به طوریکه قادر به تشخیص مرز بین خلاقیت و مطلب حفظ شده نیستند، و نمی توانند در مورد آن نظر کاملا درستی ارائه کنند! دانش آموزان همیشه اجازه ابتکار را داشتند! ولی چون ابتکار داشتن رابطه مستقیمی با هدف دانش آموزان دبیرستانی (برنده شدن در مسابقه کنکور) ندارد از آن صرف نظر می کنند و فقط به روابط و قوانین داخل کتاب درسی بسنده می کنند! 

پویا: در واقع بیشتر باید درسها را حفظ کرد. در مورد کل درسها تمرکز بسیار زیاد بر روی تئوریهای حجیم است و این از نظر من اشکال دارد. 

پروانه: تکیه بر حفظیات محض است. بطوریکه شاگرد با مفهوم ابتکار رفته رفته و بتدریج نامانوس میشه و در سنین من دیگه فراموش میکنه ابتکار چی است؟ تا اینکه با سوال شما مواجه میشه !و غریب آشنا یادش میاد ! و حس میکنی ابتکار نیرویی است که در درونت عاطل و باطل مانده و در نهان آزارت میده که نمیتونه خودنمایی کنه و رشد خودش را بکند.در فیزیک خوانده ایم" انرژی جنبشی توپ در حین بالا رفتن کاسته میشود." وقتی از معلم سوال میکنم ولی چرا در انسان و جامعه این قانون صدق نمیکنه؟ و انسان در جامعه هر چه بیشتر رشد میکنه ، انرژی جنبشیش افزایش میابد. تا تبدیل بشه به انقلاب جمعی و بعد تا عده ای نپرند رو کولش هلش بدهند پایین انرژیش کاسته نمیشه؟وآدم میبینه معلمم ته نگاهش راضیه از سوال ولی میگه با این سوالات هم منواز نان و آب میاندازی هم اجازه میدی انرژی جنبشی تو را هم بکاهند. آیا دیگه رغبتی و فضایی برای طرح سوالات برای آدم باقی میماند ؟
8- اجازه سوال در مورد مواد درسی و یا سوالهای بالاتر از سطح درس به شاگردان داده میشود؟
پیمان : بله- اجازه سوال در مورد مواد درسی به شاگردان داده می شود و دانش آموزان می توانند سوالاتی را از قبیل چگونه حفظ کردن، چگونگی بارم بندی دروس، و یا آیا این سوال در امتحان می آید یا نه بکنند، البته باید این را هم متذکر شد که این بدان معنا نیست که دانش آموزان نمی توانند در مورد عمق مطالب درسی سوالاتی را بپرسند، بلکه این بدان معناست که اصلا دانش آموزان هیچ گونه علاقه خاصی را به عمق و خود درس نمی دهند، و فقط به دنبال کسب یک نمره خوب در سطح بالا از آن درس هستند، هیچ فرقی نمی کند که چه درسی باشد، و یا از چه روشی آن را کسب کرد فقط مهم این است که معدل کتبی و کل بالا و قابل تشویق باشد. با این مصائب فکر نمی کنم که جایی برای سوال های بالاتر از سطح درس بماند! زیرا دانش آموز هیچ گونه نیازی را در خود راجع این مطالب حس نمی کند. 

پویا : بله اجازه سوال پرسیدن به دانش آموزان داده میشود. ابتکار را کمتر میتوان انجام داد.اکثرا در دروس ریاضیات و فیزیک میتوان از ابتکار استفاده کرد. آنهم در حل مساله. اما در جریان درسهای مختلف ابتکاری از طرف دانش آموزان وجود ندارد. سوالات بالا تر از سطح کلاس بسیار خوب پاسخ داده میشوند.اما دانش آموزان معمولا می خواهند بطور آماده سوال ذهنشان را بدون تلاش شخصی، از طریق معلم دریابند. 

پروانه: سوال اگر ساده باشه بله. اما اگر معلم بداند که شاگرد میداند که معلم نمیداند،شاگرد باید بداند که بهتر است که نداند! تا نه عرض خود برده باشد و نه زحمتی برای معلم داشته باشد. 

9-به متن کدام یک از کتابهای درسی ایراد وارد است به نظر شما؟ و چرا؟
پیمان: به متن هیچ گونه از کتابهای درسی ایرادی وارد نیست و همه در کیفیت و مطالب سطح خوبی تهیه و توزیع شده اند. 

پویا: کتابهای دستور زبان فارسی اشکال آموزشی و غلط دارند. جدول مندلیف در شیمی کتاب ما غیر از استاندارد جهانی است. 

پروانه : به کدام یک ایراد وارد نیست؟ همه به کنار کتاب تاریخ ما در قصه جنگ پادشاهان خلاصه شده است.من بر روی دیوار اتاقم کلمات قصار امام علی (ع )را زده ام. فرموده است تاریخ را برای بهتر شناختن مردم گذشته و زمانه خودتان عمیق مطالعه کنید. آیا اگر بخواهیم این گفته را عملی کنیم ،شناخت از مردم را تنها با حفظ کردن فتوحات نادر شاه و ناپلئون بدست می آوریم؟
ارزیابی این نظرات را به بعد از پایان یافتن پاسخها واگذار مینمایم
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش 10
در دو شماره قبل به بررسی وضعیت پژوهش د ر آموزش و پرورش وآموزش عالی کشور پرداخته و نیز تبعات و انعکاس کم بها دادن به امر پژوهش را در آموزش عالی کشور گوشزد اهل خرد شدم. 

اما از آنجا که دانش آموزان مصادیق اصلی آموزش و موضوع سیستم آموزش و پرورش کشور می باشند و عیوب این سیستم بطور بلافصل و مستقیم بر روی روحیه و انگیزه و اذهان آنها است که اثر میگذارد، لذا هیچ تحقیقی در این زمینه بدون پرسش مستقیم از دانش آموزان و جویای نظراتشان در باره نکات قوت و ضعف سیستم آموزش و پرورش شدن ، کامل و جامع نمیباشد. اما اینجانب در خارج از کشور بسر می برم لذا نظر سنجی آماری از داخل ،در حیطه امکانات اینجانب نبوده ونیست .اما روا ندیدم از این مهم نیز چشم بپوشم. لذا نظرات 3 دانش آموز داخل کشور را در یک مصاحبه کتبی جویا شدم . هر سه در سال سوم دبیرستان هستند.یکی با نام مستعار پیمان در منطقه ای ضعیف از نقطه نظر امکانت شهری در اطراف تهران ، دیگری با نام مستعار پویا در یکی از بهترین دبیرستانهای تهران ، و دیگری دختر خانمی از یکی از مناطق متوسط تهران یعنی منطقه8 با نام مستعار پروانه . پاسخ آنان را بی کم و کاست به اطلاع خوانندگان محترم میرسانم.از آنجا که 21 سوال را هر 3 نفر پاسخ گفته اند ، این پرسش و پاسخ این شماره و شماره آینده مقاله را به خود اختصاص میدهد. ترجیحا پاسخ هر سه نفر را بعد از هر پرسش ،یک جا می آورم تا امکان مقایسه برای خوانندگان گرامی میسر گردد. 

1- لطفا مشخصات خود را بدون ذکر نام ،ذکر بفرمایید: 

پیمان: کلاس سوم دبیرستان، رشته ریاضی و فیزیک - 16 سال دارم. 

پویا: سوم دبیرستان ، رشته ریاضی - فیزیک و 17 سال دارم. 

پروانه :کلاس سوم دبیرستان ، رشته علوم تجربی- 16 ساله هستم. با اجازه شما خانم وفا در پاسخها از شیوه گفتاری استفاده میکنم. 

2- لطفا مشخصات مدرسه خود را از قبیل اینکه مدرسه و کلاس شما چند تا شاگرد دارد ،در کدام منطقه قرار داردو آیا مدرسه ای دولتی یا غیر انتفاعی است؟ ذکر نمایید . همچنین تجهیزات مدرسه از قبیل آزمایشگاه ، کامپیوتر، زمین ورزش و ... چگونه است؟
پیمان: کلاس ماحدودا 24 نفر شاگرد دارد. در شهر ورامین 40 کیلومتری تهران قرار دارد و دولتی است.آزمایشگاه کامپیوتر از امکانات نسبتا خوبی نظیر: 1-حدودا 15 عدد سیستم پنتیوم 4 با 256 مگابایت رم، 40 گیگابایت هارد داخلی، کارت شبکه D-Link ، مودم (بعضی از آنها)، مانیتور SAMSUNG 17 اینچ، صندلی های غیر استاندارد( البته نیازی به استاندارد بودنش نیست، زیرا دانش آموز وقت زیادی را حداکثر 45 دقیقه در هفته را روی آنها نمی گذراند)، میزهای سفید و نو که از ارتفاع خوبی برخوردارند (تقریبا استاندارد)، و با زمینی پوشیده شده از موکت بسیار کثیف و بدبو که حاوی سکستلیون ها تا میکروب و باکتری های فعال است، تمام کامپیوتر ها با یکدیگر شبکه بوده و از طریق یک کامپیوتر مرکزی (Server) تقریبا کنترل می شوند، و یا بهتر است بگویم که کامپیوتر ها اصلا نیازی به کنترل و بررسی ندارند زیرا کار خاصی به جزء نقاشی کردن و پازل بازی کردن و یا یک برنامه ی Q-Basic چیز دیگری وجود ندارد، مسئولین مدرسه حتی اجازه ی ورود به Run را برای دیدن و یا مناظره و یا حتی خرابکاری را نمی دهند، زیرا از خودشیرینی تعداد معدودی از دانش آموزان می ترسند!امکانات ورزشی در مدرسه نسبت به کارهایی که انجام می شود کافی است و ظاهرا دانش آموزان راضی هستند، زیرا به جزء ورزشهای والیبال، فوتبال، پینگ پنگ، شطرنج چیزاهای دیگری را ندیده اند. البته اگر نظر شخصی خودم را در این مورد بیان کنم، باید بگویم که نیاز اکنون کشور ما به ورزشکار نیست! بلکه به تولید کننده های علم است! و این ها یعنی، این ها هم از سر دانش آموزان زیاد است. 

پویا: مدرسه ما جزو بهترینهای تهران است و بین 250 تا 300 شاگرد دارد. واقع در منطقه 3 تهران و غیر انتفاعی میباشد . آزمایشگاه بسیار نا مطلوبی دارد.بطوری که بیشترین بازده آن برای آزمایشات کتابهای درسی و کمک درسی به سختی به 30 درصد میرسد.از لحاظ امکانات کامپیوتری شرایط مناسبی دارد.چندین کامپیوتر برای استفاده و آموزش در مدرسه موجود است.مدرسه ای است با فضای بسیار کم. توان آموزشی بسیار بالا و صاحب دبیران نیرومند وتوانا.صاحب دانش آموزان توانا و هسته تمرکز کنکورو آمادگی دانش آموزان برا ی کنکور البته نوپا. 

پروانه : کلاس ما حدودا 26 نفر شاگرد دارد و دولتی دخترانه است و درمنطقه 8 تهران واقع است. امکانات ورزشی کم ونا مناسب است. جززمین والیبال که اغلب هم در آن بازی نمیشه و چند تایی شطرنج چیز دیگری موجود نیست. آزمایشگاه شیمی تقریبا دکور است. مدتی در دست تعمیر و تکمیل بود. جز 1 بار وارد آن نشدیم. ما شاگردان نیستیم که آزمایش میکنیم . خانم معلم شیمی بطور نمایشی چند تا اسید و باز را قاطی میکنه و یا از پشت شیشه های قهوه ای عناصر معدنی را میبینیم. تحت عنوان اینکه این مواد خطر ناکند اجازه دست زدن هم نداریم.آنهم شاگرد سال سوم دبیرستان! جالبه که عنوان کتابمان هم هست " شیمی و آزمایشگاه" البته دختر خاله من در دبیرستانی دیگر درس میخونه که غیرانتفاعی است.اونها که باید بروند برای آزمایشگاه به مدرسه دیگر که عملا شدنی نیست. مدرسه جدیدا از لحاظ کامپیوتر مجهز شده ولی چه فایده وقتی ما شاگردان اجازه کار با آن را نداریم و و معلمان بیشتر از اینکه کارکرد با کامپیوتر را عملا نشان دهد، تئوری میگه و میترسد کامپیوتر ها را بچه ها خراب کنند و او مسئول باشه. 

3- در سالهای قبل آیا شهریه پرداخته اید یا خیر؟و اگر آری چه مبلغی؟
پیمان : خیر- ولی گه گداری مقداری پول برای تامین بعضی از مخارج مدرسه مانند لوله کشی آب (در بهار و تابستان)، خرید سوخت گازوئیل برای براه انداختن سیستم گرمایشی مدرسه و یا هزینه ی کپی و یا تهیه برگه های امتحانی!

پویا: بله . سال اول دبیرستان تقریبا بیشتر از 1 میلیون تو مان. سال دوم تقریبا بیشتر از 2 میلیو ن تومان. سال سوم نیز تقریبا 3 میلیون تومان . جمعا در این 3 سال 6 میلیون تومان شهریه داده ام. 

پروانه: پولی بنام شهریه نمیگیرند چون مدرسه دولتی است ولی تحت عنوان "کمکهای مردمی" برای برخی هزینه های مدرسه و تعمیرات مدرسه مثل تعمیر آزمایشگاه شیمی پول میگیرند و اگر کسی نده زیاد جالب نیست و بهش میفهمونند! دختر خاله ام به یک دبیرستان غیر انتفاعی میره و سالی 1 میلیون شهریه میده ولی خوب براشون کلاس فوق برنامه میگذارند.ولی مدرسه اشان در واقع یک خونه تنگ مسکونی است با حیاط 100 متری.که در آن ورزش هم باید بکنند.او میگه معلم ریاضیمون سر کلاس خوب درس نمیده یعنی به سوالها جواب نمیده و میگه کسی سوال داره بیاد کلاس خصوصی من ! 

4-رفتار معلمها با شاگردان چگونه است؟ خوش برخورد، مهربان، با حوصله، مودب و... و یا...؟! 

پیمان : معلمان معمولا با حوصله هستند، ولی اصولا بی حال و ظاهری خسته دارند که بخواهند خوش برخورد باشند، ولی اگر دور از اغراق کردن باشد باید بیان کرد که همیشه سر هر زنگ دانش آموزان با معلم مزاح می کنند، ولی معلم نمی گذارد که از حد بگذرد. ناظمین مدرسه اصولا باید از صبر و تحمل بسیار بالایی برخوردار باشند ولی چون بعد از ظهر ها خیلی خسته کننده و کسل کننده است، رفتار خوبی را با دانش آموز ندارند ، شخصیت دانش آموز نادیده گرفته می شود و با او شوخی هایی را که اصلا در شان یک دانش آموز است انجام می دهند. آنها با در دست گرفتن 50 سانتی متر شلنگ فشرده دانش آموزان را می ترسانند و دانش آموزان را مانند یک گله حیوان به این سو و آن سو هدایت می کنند، از استفاده کردن جملات زیبا با حالت مودبانه معذورند و از شوخی های بسیار بی معنی و بد و با ناسزاگویی به دانش آموزان (تنها نقطه ضعف دانش آموزان ایرانی) آنها را ساکت و یا به عبارتی دیگردر کنترل آنها استفاده می کنند، که البته خود دانش آموزان هم در این مورد 40 درصد دخیل هستند، زیرا با نشان دادن فرهنگ و ذهنیت خود باعث مواجه شدن با چنین برخوردی از سوی ناظمان و یا معلمان می شوند! 

پویا: عموما خوش برخورد و با حوصله اما استثنا نیز وجود دارد. 

پروانه: خانم معلمها اغلب خسته اند. چون اغلب به قول خودشان ، فرزندانشان و همسرشان را نیز باید اداره کنند و تمام کارهای خانه نیز بر دوششان است. یکی از آنها سر کلاس عملا همیشه خواب است ،چون باید صبح ساعت 5 بیدار شود برای فرزندانش و همسرش غذا را تهیه کند . و چون همسرش بیکار شده است حتی من میدانم که برای مشتری های خصوصی خیاطی هم میکند با این حقوق بخور و نمیر فرهنگیان البته چاره دیگری هم ندارد.وضعیتشون قابل درک است .دور و برمان زیاده نمونه هایش. معلم دیگری میگوید با اینهمه سابقه کار210 هزار تومان حقوق یک لیسانسه بسیار کمه .او با همسرش از یک دانشگاه فراغ التحصیل شدند شوهرش در یک شرکت خصوصی کار میکنه 2 و نیم برابر او حقوق میگیره.پس دو شانس داره یکی اینکه مرد است دیگری اینکه فرهنگی نیست! ایشان همیشه از وضع زندگیش نالان است. و به ما که شاگردشیم توصیه میکنه مبادا معلم بشویم. البته این اطلاعات را سر کلاس نمیگه بلکه چون من خانوادگی میشناسمش وضعش را میدانم ! ولی کسی نیست بگوید ما دانش آموزان چه گناهی کرده ایم ؟ این خستگی اغلب آنها را عصبی میکند و شخصیت شاگرد را تا خطایی ازش سرمی زند ، معلم کم حوصله با مسخره و طعنه خورد میکند. آنهم روبروی بقیه. تنها معلم زیست شناسی ما است که روش جالبی بکار گرفته. سر کلاس که حاضر میشه اول روی تخته سیاه یک کاسه میکشه. به ترتیبی که بچه ها شلوغ میکنند چند قطره آب تو کاسه میکشه. ما میفهمیم کاسه صبرش کی نزدیکه لبریز بشه! و حد خودمان را میفهمیم . اینجوری نه کلاسش شلوغ و بی نظم میشه و نه اینکه حرفهای ناجور به ما میزنه.روش ساده ای است .کاش بقیه معلمها هم ابتکار بخرج میدادند و بدون خورد کردن شخصیت ما که به هر حال دختریم قضیه را فیصله میدادند. خوب شیطنت و شلوغ کاری در ذات جوان 15- 16 ساله است. اینجور نیست خانم وفا؟ نمیشه که مثل مرده سر کلاس نشست؟ ناظم مدرسه ولی برای همه شاگردها حکم شمر را دارد. از بس که بد رفتاره و اهل توهین. کنجکاوی تو همه مسائل خصوصی دخترها.و جاسوس پرورش میده در مدرسه. ولی خودشم نمیداند که جاسوسهای دست پروده اش اونو وسط گذاشته اند! 5-میزان تحصیلات معلمان خود را میشناسید؟ اگر آری در چه سطحی هستند؟ دیپلم؟ لیسانس؟ فوق لیسانس؟ آیا فارغ التحصیل دانشکده تربیت معلم اند؟
پیمان : بله، تقریبا - بعضی از آنها لیسانس و بعضی از آنها هم فوق دیپلم هستند، نمی دانم که آیا فارغ التحصیل دانشکده تربیت معلم هستند یا خیر- ولی در عین حال امسال بعضی از معلم های دروس تخصصی از بار علمی خوبی برخوردارند، در ابتدا باید معلم درس حسابمان که بسیار صبور و خوش اخلاق و مودب است و تمامی دانش آموزان او را با استاد بزرگ خطاب می کنند بدون هیچ گونه حالت تمسخرآمیزانه ای، و بدترین کلمه ای که تا کنون استفاده کرده مردک (مرد کوچک) بوده، در ضمن از حقوق بسیار بالایی هم برخوردار نیست! معلم درس شیمی که دست کمی از معلم درس حسابمان ندارد، بسیار جدی و مودب بوده و وظیفه خود را تا حد کتاب درسی به خوبی انجام می دهد، او فکر می کنم جانباز بوده و در زمان جنگ به مناطق محروم بوشهر برای تدریس اعزام شده بود، و معلم فیزیک که همین طور. 

پویا: عموما لیسانس و فوق لیسانس و بسیار کمتر دکتری. عموما فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم نیستند. 

پروانه: فوق دیپلم ولی با سابقه و5 تایی هم لیسانس و 1 فوق لیسانس. گمان کنم آخری از دانشگاه تربیت معلم فارغ التحصیل باشه و تفاوت را میشه در رفتارها فهمید که این آخری "روانشناسی نوجوانان" دانشگاه تربیت معلم جزو درسهایش بوده. جالبه که معلم عربی ما رشته دانشگاهیش جغرافیا بوده است. 

6-توانایی معلمها در انتقال درس چگونه است؟
پیمان : توانایی اکثر معلمان برای انتقال درس در حد کتاب به طور میانگین در حد متوسط بوده و می توان سطح تقریب قدرت بیان آنها را زیر 45 درصد در نظر گرفت! 

پویا: توانایی معلمها در انتقال درس عموما بسیار با لا است. اما گاهی معلمها در رساندن مفهوم دچار مشکل میشوند. اما کلا در این امر بسیار توانا هستند . 

پروانه: با همه احترامی که برای معلمانم و درگیرهایشان در زندگی قائلم ولی باید گفت نحوه تدریس دارای کیفیت بد تا حد متوسط است.حس من این است که برای رفع وظیفه تدریس میکنند.به جز یکی دو استثنا که با وجدان درس میدهند و میخواهند شاگرد محتوای درس را جدا بفهمد و به خود زحمت میدهند در انتقال مفاهیم.ولی بی تفاوتی اغلب معلمان باعث اشاعه این روحیه بی تفاوتی میشود.البته اغلب معلمان دوست دارند میزان قبولی مدرسه و شاگردان آنها در کنکور زیاد باشه.ولی این هم شد هدف؟ من در درس ادبیات میخواهم بتونم مهارت نوشتن را یاد بگیرم تا افکارمو به نسل خودم انتقال دهم ومعلم ما نمیتواند آنقدر حوصله به خرج بدهد که توانایی ما چند نفر را در طول یک سال تشخیص بدهد و مناسب با نیاز ما با ما بر روی ادبیات کار کند.حتی در تکالیف شب نگاهی به توانایی و ضعفهای ما بکند نه اینکه همه یکسان مشق بگیرند.من میتونم برای نمونه با 2-3 سبک یک داستان را بنگارم و یا گزارشی تهیه کنم و معلم نظر بدهد و اشتباهات من را رفع نمایدو دوست کنار دستیم که بیشتر باید روی دستور زبان فارسی کار کند انواع زمان مضارع را در یک متن تشخیص دهد.ولی نه ! همه باید چه بدانند و چه ندانند عینا روی متن کتاب پیش بروند و این وحی منزل است! 

7- درسها را اغلب باید از حفظ کرد و یا اجازه ابتکار هم به شاگردان داده میشود؟ اگر آری چه نوع ابتکاری؟
پیمان: درس ها را همیشه باید حفظ میکردیم و هم اکنون هم باید حفظ کنیم، در دوره دبیرستا ن دانش آموزان روحیه ابتکاری و حس خلاقیت خود را فراموش و رفته رفته از دست می دهند به طوریکه قادر به تشخیص مرز بین خلاقیت و مطلب حفظ شده نیستند، و نمی توانند در مورد آن نظر کاملا درستی ارائه کنند! دانش آموزان همیشه اجازه ابتکار را داشتند! ولی چون ابتکار داشتن رابطه مستقیمی با هدف دانش آموزان دبیرستانی (برنده شدن در مسابقه کنکور) ندارد از آن صرف نظر می کنند و فقط به روابط و قوانین داخل کتاب درسی بسنده می کنند! 

پویا: در واقع بیشتر باید درسها را حفظ کرد. در مورد کل درسها تمرکز بسیار زیاد بر روی تئوریهای حجیم است و این از نظر من اشکال دارد. 

پروانه: تکیه بر حفظیات محض است. بطوریکه شاگرد با مفهوم ابتکار رفته رفته و بتدریج نامانوس میشه و در سنین من دیگه فراموش میکنه ابتکار چی است؟ تا اینکه با سوال شما مواجه میشه !و غریب آشنا یادش میاد ! و حس میکنی ابتکار نیرویی است که در درونت عاطل و باطل مانده و در نهان آزارت میده که نمیتونه خودنمایی کنه و رشد خودش را بکند.در فیزیک خوانده ایم" انرژی جنبشی توپ در حین بالا رفتن کاسته میشود." وقتی از معلم سوال میکنم ولی چرا در انسان و جامعه این قانون صدق نمیکنه؟ و انسان در جامعه هر چه بیشتر رشد میکنه ، انرژی جنبشیش افزایش میابد. تا تبدیل بشه به انقلاب جمعی و بعد تا عده ای نپرند رو کولش هلش بدهند پایین انرژیش کاسته نمیشه؟وآدم میبینه معلمم ته نگاهش راضیه از سوال ولی میگه با این سوالات هم منواز نان و آب میاندازی هم اجازه میدی انرژی جنبشی تو را هم بکاهند. آیا دیگه رغبتی و فضایی برای طرح سوالات برای آدم باقی میماند ؟
8- اجازه سوال در مورد مواد درسی و یا سوالهای بالاتر از سطح درس به شاگردان داده میشود؟
پیمان : بله- اجازه سوال در مورد مواد درسی به شاگردان داده می شود و دانش آموزان می توانند سوالاتی را از قبیل چگونه حفظ کردن، چگونگی بارم بندی دروس، و یا آیا این سوال در امتحان می آید یا نه بکنند، البته باید این را هم متذکر شد که این بدان معنا نیست که دانش آموزان نمی توانند در مورد عمق مطالب درسی سوالاتی را بپرسند، بلکه این بدان معناست که اصلا دانش آموزان هیچ گونه علاقه خاصی را به عمق و خود درس نمی دهند، و فقط به دنبال کسب یک نمره خوب در سطح بالا از آن درس هستند، هیچ فرقی نمی کند که چه درسی باشد، و یا از چه روشی آن را کسب کرد فقط مهم این است که معدل کتبی و کل بالا و قابل تشویق باشد. با این مصائب فکر نمی کنم که جایی برای سوال های بالاتر از سطح درس بماند! زیرا دانش آموز هیچ گونه نیازی را در خود راجع این مطالب حس نمی کند. 

پویا : بله اجازه سوال پرسیدن به دانش آموزان داده میشود. ابتکار را کمتر میتوان انجام داد.اکثرا در دروس ریاضیات و فیزیک میتوان از ابتکار استفاده کرد. آنهم در حل مساله. اما در جریان درسهای مختلف ابتکاری از طرف دانش آموزان وجود ندارد. سوالات بالا تر از سطح کلاس بسیار خوب پاسخ داده میشوند.اما دانش آموزان معمولا می خواهند بطور آماده سوال ذهنشان را بدون تلاش شخصی، از طریق معلم دریابند. 

پروانه: سوال اگر ساده باشه بله. اما اگر معلم بداند که شاگرد میداند که معلم نمیداند،شاگرد باید بداند که بهتر است که نداند! تا نه عرض خود برده باشد و نه زحمتی برای معلم داشته باشد. 

9-به متن کدام یک از کتابهای درسی ایراد وارد است به نظر شما؟ و چرا؟
پیمان: به متن هیچ گونه از کتابهای درسی ایرادی وارد نیست و همه در کیفیت و مطالب سطح خوبی تهیه و توزیع شده اند. 

پویا: کتابهای دستور زبان فارسی اشکال آموزشی و غلط دارند. جدول مندلیف در شیمی کتاب ما غیر از استاندارد جهانی است. 

پروانه : به کدام یک ایراد وارد نیست؟ همه به کنار کتاب تاریخ ما در قصه جنگ پادشاهان خلاصه شده است.من بر روی دیوار اتاقم کلمات قصار امام علی (ع )را زده ام. فرموده است تاریخ را برای بهتر شناختن مردم گذشته و زمانه خودتان عمیق مطالعه کنید. آیا اگر بخواهیم این گفته را عملی کنیم ،شناخت از مردم را تنها با حفظ کردن فتوحات نادر شاه و ناپلئون بدست می آوریم؟
ارزیابی این نظرات را به بعد از پایان یافتن پاسخها واگذار مینمایم 
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	بر آن بودم که در این شماره ،آخرین بخش سوالات را از دانش آموزان و پاسخهای آنها را مورد بررسی قرار دهم . اما از آنجا که در همین ایام فرهنگیان در اعتراضات و گردهمایی های خود مطالبات صنفی خود را مطرح کرده اند و به جای پاسخ گوئی با دستگیری و ضرب وشتم مواجه شده اند ،این شماره را به بررسی مطالبات و مسائل صنفی فرهنگیان اختصاص میدهم. 
معلمان و فرهنگان مطالبات صنفی دارند و به دنبال احیای حقوق خود هستند .اما نظام ولایت فقیه در ادامه برخوردهای سرکوبگرایانه با زنان و دانشجویان اینک خواسته های قشر معلمان را نیز بادستگیری و ضرب و شتم و زندان پاسخ میدهد. به گزارش خبرنگار ايلنا، فرهنگيان متحصنی که تعداد آنان به سه تا چهار هزار نفر می‌‏رسيد, عصر سه شنبه 15 اسفند 1385 در مقابل مجلس اعلام کردند که روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه ۸ صبح مقابل مجلس تحصن کرده و در صورت عدم رايزنی مسوولان در باره مطالبات به حق صنفی آنان, مدارس را تعطيل خواهند کرد. قرار شد بعد از ظهر سه شنبه 22 اسفند؛ نشستي بين نمايندگان تشكل هاي معلمان با هيأت رئيسه مجلس، وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در محل مجلس براي حل مشكلات معلمان برگزار شود .در این روز بحث برای تأمين اين خواسته طی مذاکراتی به مدت چهار ساعت و نيم برگزار شد و در آن 13 نفر از مسئولان کانون های صنفی فرهنگيان تهران و شهرستان ها، نمايندگی معترضان را به عهده داشتند و جالب اینکه آن گونه که فرهنگيان شرکت کننده در نشست نقل میکنند، طرفهای گفتگو با کانون صنفی معلمان ترتیب امنیتی زیر را داشته اند: محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس ودو نفراز سازمان مدیریت که تنها یک نفر حاضر شده بود که او نیز ساکت نشسته بود.از وزارت آموز ش و پرورش هیچکس حاضر نبوده است و به گفته کوهکن وی از آموزش و پرورش کسی را دعوت نکرده است. 3 نفر از حراست مجلس ، 3نفراز وزارت اطلاعات و 3از قرارگاه ثارالله ! در این نشست کوهکن گفته است:ما جلسه ای را به نام مذاکره کننده نمی شنا سیم، فشارهای شما هم هیچ تاثیری در تصمیم گیری ما ندارد، چه می آمدید و چه نمی آمدید تفاوتی در نظر ما ایجاد نمی کرد.این نشست هیچ مصوبه ای را نیز در بر نداشته است و با بی نتیجه ماندن جلسه معلمان در مجلس ، تجمع وسیع دیگری از سوی معلمان صبح روز چهارشنبه در میدان بهارستان تهران شکل گرفت که منجر به بازداشت گسترده آنها شد و در بین آنها برخي از اعضاي شوراي مركزي كانون صنفي معلمان‏ دیده می شوند . از سوی ديگر، سه نفر از مسوولان کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه که تجمع اعتراض آميز اخير معلمان اين شهر را سازماندهی کرده بودند نيز بازداشت شده اند.در بیانیه ی 23 اسفند کانون صنفی معلمان ایران-تهران در 23 اسفند میخوانیم که در جلسه روز سه شنبه حتی مسوولان حاضر ضمن تبشیر و تبذیر از فعالیت های صنفی و تهدید معلمان و فعالان صنفی شرکت کننده در تجمعات؛ اجرای طرح پلکانی لایحه ( لایحه مدیریت خدمات کشوری) را به صورتی مبهم به عنوان تنها پاسخ به درخواست های قانونی فرهنگیان سراسر کشور عنوان کردند و حتی گفته اند: معلمان عجله ای برای اجرای لایحه و افزایش حقوق نداشته باشند!" 
جالب اینکه فرشیدی "وزير" آموزش و پرورش در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران آنهم 16 ماه پس از تصدي پست وزارت در واكنش به موضوع دستگيري معلمان و برخورد نيروي انتظامي با آنان گفت :" من از دستگيري معلمان اطلاعي ندارم و به دليل عدم اطلاع؛ چنين موضوعي را به طور كامل تكذيب مي‌‏كنم. شرايط كشور به گونه‌‏اي است كه مي‌‏خواهند در آن التهاب ايجاد كنند و انتشار خبر دستگيري حدود هزار معلم در نظامي كه افتخارش مردم‌‏سالاري ديني است، تنها با هدف مخدوش كردن چهره نظام صورت مي‌‏گيرد!" برای روشن تر شدن مطالبات صنفی معلمان ، وضعیت معیشتی آنان و خواسته هایشان را بطور دقیق تری مورد بررسی قرار خواهم داد. ابتدا توجه خوانندگان گرامی را به آماری در این زمینه جلب مینمایم. 
در حالی که به گزارش ايسنا در۲۱ مرداد ۱۳۸۵ ، خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي وزارت رفاه ، برای استان كردستان، 216 هزار و 256 تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است. و خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند ، باغانی دبيركل كانون صنفي معلمان در 17 بهمن 85 به گزارش آموزش نیوز معتقد است:"در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي مي‌كنند وهر بار كه معلمان مسالهء معيشتي و بودجهء آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزي را مطرح مي‌كنند." همچنین حميدرضا حاجي بابايي عضو هیات رئیسه "مجلس "هفتم در 33 بهمن 85 (خبرگزاري فارس )اعلام کرد : بودجه آموزش و پرورش در سال 84 ، 40 هزار و 400 ميليارد ريال بوده كه 16هزار و 600 ميليارد ريال نيز در لايحه متمم به اين بودجه اضافه شد و در مجموع آموزش و پرورش در سال 84، 57 هزار ميليارد ريال بودجه داشت، اما پنج هزار ميليارد ريال از مطالبات فرهنگيان در اين سال باقي ماند. این در حالی است که اعتبارات آموزش و پرورش در سال 85 نسبت به 84، 2 دهم درصد منفي بوده است و آموزش و پرورش در سال جاري 9 هزار و 400 ميليارد ريال كسري بودجه دارد كه در صورت عدم تخصيص، سازمان آموزش و پرورش قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود در دو ماهه آخر سال نخواهد بود و در صورتي كه بخواهند مطالبات فرهنگيان را نيز بپردازند اين سازمان در سال جاري 17 هزار ميليارد ريال كسر بودجه دارد. وي افزود: طبق لايحه بودجه سال 86 دولت براي استانها 89 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته كه با اين وضع كه سال 85، 5/66 درصد آن را به آموزش و پرورش تخصيص داده بنابراين اعتبار آموزش و پرورش در سال 86، 59 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه نسبت به بودجه سال 85، 3 درصد و نسبت به عملكرد اين سال 18 درصد كاهش دارد.وی همچنین اعلام کرد بعلت اینکه مسئولين سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورجوابي براي كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش نداشتند، در جلسه فراكسيون فرهنگیان در مجلس برای پاسحگویی حاضر نشدند. " توجه خوانندگان محترم را به آماری که همین شخص ، اخیرا در 16 اسفند 85 در جمع اعضای کانون صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه ارائه داده است جلب مینمایم :" 40 هزار معلم مازاد، 96 هزار مامور نیمه وقت و 80 هزار حق‌التدریسی در آموزش و پرورش مشغول کار هستند. در کشور 15 میلیون دانش‌آموز وجود دارد که در قبال آن یک میلیون و 80 هزار معلم مشغول کار هستند و این یعنی هر 14 دانش‌آموز یک معلم که با میانگین سایر کشورها که 17 دانش‌آموز یک معلم است، اختلاف دارد. 640 هزار معلم کلاس‌رو و بقیه به عنوان پشتیبان آنان فعالیت می‌کنند. در وزارتخانه آموزش و پرورش 2300 نفر مشغول به كار هستند که هزار نفر آنان مازاد است. وی افزود: آموزش و پرورش می‌تواند 70 درصد کسری خود را از داخل وزارت با تغییر ساختار و ساماندهی تامین کند". آمار فوق بی سرو سامانی ساختار وزارت آموزش و پرورش را فریاد میزند.این وضع لجام گسیخته بروکراسی آنهم بعنوان نمونه تنها در یک وزارت خانه را که در کنار تصمیمات "وزیر " مربوطه ، آقای فرشیدی قرار دهیم محرز میگردد به چه علت استبداد و جهل مرکب، ضد رشد بوده و خواهد بود !و از چه رو تغییر این ساختار جز با تغییر نظام ولایت فقیه ممکن و میسور نخواهد شد.آقای " وزیر " آموزش و پرورش جدیدا دستور داده است:آموزش و پرور ش تهران و شهرستانها همه باید دارای یک تیم تیر اندازی با کمان باشند !" گویی تمام مشکلات معلمان و دانش آموزان بر طرف شده و تنها کمبودشان آموزش تیر اندازی با کمان است ! 
جالب اینکه در سال 1379دفتر امور زير بنايي معاونت پژوهشی مجلس در باره وضعيت حقوق ، مزايا و امتيازات معلمان در برخي از كشور ها مقایسه ای آماری به شرح زیر بدست داده است: حقوق معلمان در كشور هاي كانادا 71/63% ، ژاپن 5/85% ، هلند 77% ، نروژ 2/78% و سوئد 82% از حقوق كاركنان بخش صنعت بيشتر است . اما در ايران اين رابطه معكوس است و متوسط حقوق معلمان 1/2 كاركنان بخش صنعت مي باشد. در 23 كشور ، معلمان از مسكن رايگان يا مقرري مسكن ، سفر رايگان به محل ماموريت براي خانواده و معلم ، هزينه هاي انتقال ، تسهيلات وام مسكن ، فرصت مطالعاتي منظم ، تعطيلات بيشتر ، وام ماشين و حمل و نقل رايگان براي مقدار معيني كالا در هفته استفاده مي نمايند. 
مقايسه حقوق معلمان و كاركنان بخش هاي صنعتي در چند كشور جهان حقوق دریافتی براساس سال 1379 و بر مبنای دلار می باشد: انگلستان: آموزگار ابتدايي556 ،دبير متوسطه 1.118 ،متوسط حقوق معلمان 832 ،بخش صنعت 729 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 1/114% میباشد. استراليا :آموزگار ابتدايي1,666 ،دبير متوسطه 2000 ومتوسط حقوق معلمان 1833،بخش صنعت 2,666 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 8/68% میباشد. كانادا: آموزگار ابتدايي1,501 ،دبير متوسطه1,763 ،متوسط حقوق معلمان 1,632 ،بخش صنعت 997 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 7/163% میباشد. ايران: آموزگار ابتدايي77دبير متوسطه 87ومتوسط حقوق معلمان 82وبخش صنعت 163 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 6/50% میباشد. ژاپن:آموزگار ابتدايي4,220دبير متوسطه 4.354ومتوسط حقوق معلمان 4,287وبخش صنعت 2,318 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 5/185%می باشد. هلند:آموزگار ابتدايي2,309دبير متوسطه9 2,92ومتوسط حقوق معلمان2,619وبخش صنعت1,480 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 0/177%میباشد. نروژ: آموزگار ابتدايي1,305دبير متوسطه1,674ومتوسط حقوق معلمان 1,490وبخش صنعت 836 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 2/178%میباشد. سوئد: آموزگار ابتدايي1,212 ، دبير متوسطه1,410ومتوسط حقوق معلمان1,311وبخش صنعت720 ونسبت متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 0/182%می باشد. معلمان ایران در گردهمایی اعتراض آمیز خود نیز بر همین اساس خواهان تصویب لایحه "مدیریت خدمات کشوری" از سوی مجلس شدند تا حقوق آنان با بخش صنعت نزدیک گردد.لازم به توضیح است که این لایحه طبق اصل 85 در کمیسیون مشترکی در مجلس هفتم پس از بحث و بررسی‌ها ی مختلف تصویب شده بود، اما به دلیل این که در زمینه اجرایی و بار مالی آن برای دولت، اختلاف‌نظرهایی میان کارشناسان اقتصادی دولت و "نمایندگان" مجلس موجود بود، تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه تاکنون معطل مانده بود و بالاخره بعد از اعتراضات و تجمع معلمان در مقابل مجلس در جلسه علنی روز 17 اسفند 85 با تفاهم دولت ومجلس فقط درباره مدت اجرای آزمایشی 5 ساله به تصویب رسید. طرفداران این لایحه ، مهمترین حسن این لایحه را در کوچک شدن حجم دولت در دراز مدت و واگذاری بخشهای مهمی از نقش دولت به بخش خصوصی و نیز شمول همه اقشار کارمندان دولت در مورد حقوق و مزایا و میان پرداخت ها میدانند. اما در واقع چنانچه به ماده 121 این لایحه توجه کنیم معلوم میگردد که بسیاری از دستگاهها و اقشار از شمول این لایحه مستثنی شده اند! از قبیل کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری ،کارشناسان وزارت خارجه و اعضاء هیئت های علمی دانشگاه ها. در واقع طبق آماری که مسئولین مربوطه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می نمایند تعداد کسانی که از نظام پرداخت کارکنان فعلی دولت مستثنی هستند حدود 700 هزار نفر می باشد و بر اساس ماده 121 لایحه خدمات کشوری جدید نیز تعداد 500 هزار نفر از کارکنان دولت همچنان از شمول این لایحه مستثنی خواهند بود ؟! در واقع مخالفان سرسخت این لایحه کارکنان صنعت نفت میباشند. خصوصا که حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس هفتم نیز اظهارنظری بدین گونه کرده است که :"به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربیت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شایسته نیست که یک معلم درآمدی حدود 300 هزار تومان و شاگرد او درآمد میلیونی داشته باشد" همین جملات بحثی سخت را در باره محاسن و معایب این لایحه در بین برخی فرهنگیان و کارکنان صنعت نفت تا سرحد مقایسه های مع الفارق در باره اینکه کدام شغل سنگین تر و طاقت فرسا تر است براه انداخته است هر صنفی به وصف سختیهای صنف خود پرداخته است . مخالفان این لایحه در صنعت نفت معتقدند که همه کارشناسان مهندسی ساختار ، طبقه بندی مشاغل و تدوین نظام پرداخت ،خوب می دانند که شاکله حقوق و نظام پرداخت برچندین عامل اساسی بنا نهاده شده است . نمی توان طرح های یکسان سازی حقو ق کارکنان دولت را بعنوان نظام پرداخت عادلانه و عالمانه مورد تائید قرار داد و به طیف وسیعی از مشاغل متنوع تعمیم داد .این لایحه همانطور که از اسمش پیداست یکنوع طرح هماهنگ و یکسان سازی است و کمترین آسیب اجرای آن، توقف حداقل دهساله اضافات حقوق پرداختی سالانه به کارکنان نفت می باشد و مکانیزم اجرای آن هم فقط توقف کامل تا رسیدن بقیه در نظر گرفته شده است.ای کاش طراحان لایحه نظام هماهنگ پرداخت در مجلس و دولت بجای پیروی از شعارهای کمیته مساوات از مدلهای علمی و روز دنیا هم چند تائی را مطالعه وابتدا" طرح جامع مشاغل دولت" را تهیه و سپس با توجه به عوامل تشکیل دهنده هر شغل ارزشگذاری ، طبقه بندی و پرداخت صورت می گرفت. درآن صورت می شد گفت که" نظام پرداخت "شکل گرفته وانتظار داشت که هیچکس به طرح اعتراض نکند.این طرح غیر عادلانه وغیر کارشناسانه تهیه شده و اجرای آن در نفت ساختار صنعت نفت را بهم می ریزد و در شرایط فعلی تصور اجرای آن برای صنعت نفت بسیار خسارت بار و خطرناک است. اجرای نظام هماهنگ در صنعت نفت تبعات منفی زیادی برای کشور خواهد داشت چرا که باعث از دست دادن نخبگان کشور در این صنعت خواهد شدکه سال های زیادی برای جذب و پرورش آنها سرمایه گذاری شده است وتجربه آنها قابل جایگزینی نخواهد بود .با اجرای این لایحه کلیه کارشناسان زبده این صنعت استراتژیک راکه تقریبا اکثر آنها در مناطق بد آب و هوای جنوب به سر می برند مجبور به ترک این صنعت خواهند کرد. با توجه به عملياتي بودن و شرايط طاقت فرساي كار مهندسان نفت ، همين حقوق فعلي نيز به هيچ وجه پاسخگو نمي باشد و نيروهاي زبده صنعت نفت كشور مجبور میگردند که دعوت سایر کشورها را که به دانش فنی آنها ارج مینهند اجابت کنند. 
از آنجا که هیات علمی دانشگاهها و کارکنان بسیاری از دستگاهها از شمول این لایحه مستثنی میشوند ،کارکنان صنعت نفت من باب نمونه دست به این مقایسه میزنند که چرا این لایحه یک عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در شهرستان هائی دورافتاده با مدرک فوق لیسانس را از این لایحه مستثنی نموده ولی کارشناسان ارشد و خبره و برجسته بین المللی نفت در این مناطق را هم ردیف سایر کارکنان دولت دانسته و به دنبال تساوی در حقوق است؟ مخالفان این لایحه ازبین رفتن امنیت شغلی کارکنان دولت بواسطه قراردادی بودن و وضعیت متزلزل مستخدم و ایجاد نا امنی درشغل و شاغل و آسیب رساندن به وظایف دولت ، توصیه ای و شعارگونه بودن برخی مواد لایحه، مشخص نبودن و قابل محاسبه و پیش بینی نبودن بارمالی اجرای لایحه،نقش بانک جهانی در دیکته کردن این لایحه، نقش این لایحه در افزایش هزینه های دولت و تورم لجام گسیخته، پیچیده تر کردن بورکراسی اداری، شکاف طبقاتی بین حقوق بگیران واعطای اختیارات نامحدود به برخی سازمان هاو ... را از نقاط ضعف این لایحه میدانند. از طرفی فرهنگیان معتقدند که وضعیت حقوقی و مزایای فرهنگیان ایران در مقایسه با سایر کشورها و بخش صنعت در حد پایین قرار دارد و این امر مسایل و مشکلاتی را برای آنان بوجود آورده است به قسمی که در دهه های اخیر بطور قابل ملاحظه ای از موقعیت اجتماعی فرهنگیان کاسته شده که بیشتر ناشی از وضعیت حقوق ناچیز، شرایط کاری نامناسب و عدم تامین شغلی در این حرفه بوده است. مساله اصلی آن است که وجود تبعیض ها در جامعه، روحیه و جوی از نارضایتی و احساس مظلومیتی را حاکم می سازد که مشوق کم کاری و بی تفاوتی نسبت به مسایل مهم جامعه در بین فرهنگیان میگردد. 
اما حق این است که هر دو قشر زحمتکش فرهنگی و صنعت نفت بایستی متناسب با کار طاقت فرسای خود حقوق و مزایا دریافت دارند. این تبعیضهای غیر منطقی موجود در نام ولایت فقیه است که اقتصاد رانتی ومافیائیش بستر و زمینه سالمی برای رعایت عدالت واقعی بین اقشار مختلف کشور را از بین برده است تا هر کس صاحب حاصل واقعی کار خود گردد. 
مسلما کارکنان صنعت نفت با نظامی هماهنگ که منجر به ارتقاء و بهبود نظام اداري در بخش هاي كه داراي نظام ناكارآمد میباشند بینجامد ،معترض نیستند. و معلمین کشور نیز خواهان اجحاف به کارکنان صنعت نفت نمی باشند.در واقع همانگونه که جمعیت 1 میلیونی معلمان از اركان اساسي نظام آموزشي بوده و نگرش شغلي آنها بر رفتار و بازدهي آنان موثر است و تربيت نیز امري وقت گير، پرثمر و در عين حال دشوار است و معلمان نقطه‌ آغاز هر تحول آموزشي و پرورشي بوده و خواهند بود ، بار سنگین افتصاد کشور که 80 در صد آن به نفت وابسته است بر دوش جمعیت 100 هزار نفری صنعت نفت کشور میباشد . سئوال این است که آیا این لایحه سعي در ارتقاء نظام موجود در بخش مثل صنعت نفت را دارد یا نتیجه اجرای آن تنزل و نا كارآمد کردن آن خواهد بود؟ جایی که نظام ولایت فقیه از طرفی با بلندپروازی های سیاسی و اقتصادی خود و به کار بردن لحن جنگ طلبانه ، کشور را با خطر تحریم مواجه میکند و میلیاردها دلار خسارت را متوجه منافع اقتصادی کشور می نماید و از طرف دیگر با برداشت بی حساب از منابع نفت و گاز کشور باجهای سنگین به روسیه و چین و لبنان و حماس میدهد ، شایسته نیست وضعیت فرهنگیان کشور دچار نابسامانی روز افزون باشد و کارکنان زحمتکش صنعت نفت نگران از دست دادن حقوقی باشند که کفاف درمان بیمارهای ناشی از زندگی و کار در محیطهای آلوده نفتی و پتروشیمی را نیز نمیدهد. حق این است که هر گاه جنبشهای اعتراضی بیکدیگر بپیوندند، تغییر از استبداد به دموکراسی بدون خشونت و بدون ﺁنکه وضعیت کشور بهم بریزد به انجام می رسد. 
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مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 - بخش 12
در این شماره بخش پایانی سوالها از دانش آموزان و پاسخهایشان را پیگیری میکنم.لازم به یاد آوری است که چون دانش آموزان مصادیق اصلی آموزش و موضوع سیستم آموزش و پرورش کشور می باشند و عیوب این سیستم بطور بلافصل و مستقیم بر روی روحیه و انگیزه و اذهان آنها است که اثر میگذارد بطور نمونه نظرات 3 دانش آموز داخل کشور را در یک مصاحبه کتبی جویا شدم .هر سه در سال سوم دبیرستان هستند.یکی با نام مستعار پیمان در منطقه ای ضعیف از نقطه نظر امکانات شهری در اطراف تهران ، دیگری با نام مستعار پویا در یکی از بهترین دبیرستانهای تهران ، و دیگری دختر خانمی از یکی از مناطق متوسط تهران یعنی منطقه 8 با نام مستعار پروانه . در 2 شماره ، 15 سوال و پاسخ از نظر خوانندگان محترم گذشت و اینک دنباله پرسشها و پاسخها. 

16-آیا شما بر سر کلاس و در خانه زبان دوگانه دارید؟ یعنی در مدرسه نگران طرح برخی مسائلید که در خانه نیستید؟ اگر آری کدام مسائل در مدرسه قابل طرح نیست؟
پیمان: پاسخ نداده است. 

پویا: به خاطر جو بسیار دوستانه حاکم بر فضای دانش آموزی مدرسه ما ، عموماً مشکلی برای بیان صحبتهایمان با دوستان خود نداریم. 

پروانه: زبان دوگانه را همه جا داریم.در اجتماع و خانه و با افراد و گاهی حتی با خودمان. درتمام محیط فرهنگی ما با زبان دوگانه رابطه برقرار میشود.جایی که انسان اجازه ندارد خودش باشد لاجرم با زبان بیگانه با خود و غیر خود صحبت میکند، هرچند نزدیک ترین فرد بهش باشه. ای کاش مدرسه محل فرا گیری زبان یگانگی با خود و جامعه بود.مسائل به اصطلاح" بودار " اغلب سیاسی -اجتماعی هستند.مثلا ارزیابی اینکه چرا وقتی خاتمی به ما نیاز داشت یک دفعه 15 ساله براش بالغ محسوب میشدیم و میتوانستیم انتخابش کنیم ( البته موقع انتخاب بار دومش من 12 ساله بودم ولی خواهرم 16 ساله بود و مانده بود که آیا با رای دادن بالغ میشه؟!) ولی موقع رفع نیازها و پاسخ گویی به خواسته هامون یک دفعه همه مهجور شدیم و خواهرم به خاطر بحث با معلم اصلاح طلبش دچار دردسر شد. 

17-آیا شما در سفرهای علمی و یا اردوی تفریحی همراه مدرسه شرکت کرده اید؟ اگر آری چند بار و چگونه و هزینه اش را چه کسی متقبل میشود؟
پیمان :خیر
پویا:خیر.شرکت نکرده ام. هزینه بین مدرسه و دانش آموزان تقسیم میشود. 

پروانه :کدام سفر علمی؟! اردوی تفریحی هم نرفتیم چه خاصه علمی.

18-شما نحوه درسی را که خلاقیت را در شاگردان تقویت میکند چگونه تصور میکنید و چه مشخصاتی دارد؟ پیمان:تحقیق و پژوهش و تغییر دیدگاه دانش آموزان نسبت به درس خواندن... 

پویا: اگر مواردی را که در مورد توصیف مدرسه دلخواهم بیان کردم ، رعایت شوند و دانش آموزان درگیر با مشکلات خارج از مدرسه نشوند ( مثلاً کمبود تفریح ، افسرده بودن خانواده ، افسردگی اجتماع ، دعواهای خانوادگی بلند مدت ، فشارهای خانواده برای تحقق خواسته خاص آنها به هر قیمتی که با خواسته دانش آموز تطابق ندارد ، وابسته دیدن و احساس حق مالکیت نسبت به فرزند و ... که همگی موجب کشته شدن انگیزه و به تبع آن ضعف خلاقیت و ... می شوند ) ، پرورش اعتماد به نفس او ، تشویق او به تحصیل و مهیا کردن وضعیتی که دانش آموز رشد خود را ببیند و لمس کند. مثلاً اگر او در درس شیمی رشد کرد ، گاهی به او جایگاه معلمی بدهند . در کل ارزش کار او را به او نشان دهند. این گونه او شوق بیشتری برای ادامه راه تحصیل و به تبع آن خلاقیت هر چه بیشتر او می شود. اما او نباید از کنکور ، به این شکل که در حال حاضر برگزار می شود نگران باشد . این نگرانی بسیار مخرب است . پس کنکور درحال حاضر ، با این نحوه سنجش باید حذف شود. 

پروانه :تدریس مناسب با وافعیات محیطی و اجتماعی ، رفع سانسور از کتب تاریخی ، اجازه بحث و انتقاد نظری به دانش آموزان دادن، مشارکت دادن دانش آموزان در نحوه تعیین تکالیف شب در خور اشکالات فردی و منفرد آنان،اهمیت دادن به امر پژوهش در دانش آموزان ، وجود گردشهای علمی و هنری و... 19-کمبودهای مدرسه اتان را و سیستم آموزش و پرورش هر آنچه به ذهنتان میرسد را لطفا بیان کنید. پیمان :در میان پاسخ به سوالهای قبل توضیح داده ام. 

پویا:. کمبود فضای مدرسه ، تمرکز بیش از حد روی کنکور ، تابوی کنکور که بسیار مضر است ، دید معلمان که فکر می کنند باید دانش آموز را پر از یادگرفته های خود بکنند و او را از دریچه کنکور بگذرانند و دید غلط دانش آموزان که می خواهند فقط از کنکور عبور کنند و باید گفته های معلم را حفظ کنند و اصلاً دید تحقیقی به آن ندارند . برای مثال پژوهش بسیار کم انجام می شود و در این راه بسیاری از حقوق خود را نیز زیر پا می گذارند. سیستم سنجش نمره ای مطلق ، موجب تغییر ماهیت تحصیل در مدارس ایران شده است . کمتر کسی درس را به خاطر آموختن علم می خواند . اکثراً درس می خوانند که نمره بیاورند و در نهایت در کنکور قبول شوند . این دید اکثر دانش آموزان و معلمان است . آموزش و پرورش ، به دانش آموز در عمل به عنوان یک "پاسخ گو" نگاه می کند در حالی که باید به دید یک "پاسخ جو" به او بنگرد. اکثر مدارس و معلمان هم همین دید را دارند . متأسفانه دانش آموزان هم همین نگاه را به خود دارند که کنکور از عوامل مهم ایجاد این دید غلط ، حداقل برای دانش آموزان است. سنجش نادرست ، که وسیله آن فقط نمره است. موجب تک بعدی شدن تحصیل در آموزش و پرورش شده است. مجموعه این مطالب ، نشان دهنده فرهنگ نادرست تحصیل در بین دانش آموزان و معلمان است. خانواده ها هم از این جمع مستثنی نیستند. آن ها هم نگران کنکورند . این قدر نگرانند که خود موجب فشار روحی بر دانش آموزان می شوند . اختلاف امکانات شدید در بین مدارس نیز از اشکالات آموزش و پرورش است. با توجه به این مسائل ، فاصله تحصیل حقیقی ، با چیزی که در ایران به نام "تحصیل" در جریان است تا چه اندازه است !؟ 

پروانه:بیشترین کمبودی که دانش آموز را زجر میدهد کمبود محتوا و کیفیت تدریس است. حالا 2 تا توپ هم کم باشه در مدرسه چندان هویت ما را عوض نمیکند. ولی آموخته های غلط آنهم در باره تاریخ و دین و اجتماع ضررهای جبران ناپذیر دارد. تمامی مدارس ایران و نه تنها مدرسه ما از فقدان تحقیق و پژوهش و معلمان زبر دست و خوب دوره دیده و دیدی صحیح نسبت به علم و فواید علم زجر میکشد. 20-نکات مثبت و قوت مدرسه اتان ونیز حسن شیوه آموزش و پرورش ایران چیست از نظر شما؟ پیمان :- پاسخ نداده است. 

پویا: بالا بودن نسبی سطح تئوری های آموزشی ، نقطه مثبت آموزش و پرورش است. اما نوع سنجش علم ، کمبود آزمایشی ، دید غلط به تحصیل و دانش آموزان و همه مواردی که پیش از این بیان کردم و ... نقاط ضعف آن هستند ! البته نقطه قوت مدرسه ما ، این است که از نظر فرهنگی و اجتماعی ، خانواده ها ، دانش آموزان ، دبیران و مسئولان در سطح مناسب و بالایی قرار دارند و این موجب نزدیکی نسبتاً زیاد دانش آموازن و فضای نسبتاً دوستانه مدرسه شده است. ( می گویم نسبتاً چون نسبت به سایر مدارس بیان می کنم ) کمبود زنگ تربیت بدنی ، و جدی نگرفتن این زنگ از بزرگترین مشکلات هم آموزش و پرورش و هم دبیرستان ما است. 

پروانه:در مدارس ما روی تئوری خوب کار میشود واگر این را جنبه مثبت آن بگیریم ، آن روی سکه که فقدان کار عملی است نیز هویدا میشود! من حسن دیگری متاسفانه در شیوه تدریس نمی بینم. مدرسه ما ولی حسنش در وجود 2 خانم معلم با وجدان خلاصه میشود و یک مستخدم صمیمی.

21- چه پیشنهاداتی برای بهبود سطح تحصیل و تدریس در ایران دارید؟
پیمان :برای بهبود سطح تحصیل و تدریس در ایران باید ایثار و از خودگذشتگی و احساس وظیفه را در خود پرورش داد. 

پویا:هر کدام از مواردی را که در پاسخهای 16 و 18 بیان کردم رعایت شدنی و اشکالاتی که در مجموعه پاسخ هایم بیان کردم ، برطرف شوند ، مخصوصا ً : حذف کنکور + تغییر دید جامعه نسبت به تحصیل ، موجب بهبود وضع تحصیلی در ایران می شود ؛ هر چند همگی مانند حلقه های یک زنجیر به هم متصل اند و با هم رابطه دارند. 

پروانه : سعدی در شعر زیبایی رابطه درست و ایدا آل دانش آموز و معلم را بخوبی وصف کرده است
:درس معلم گر بود زمزمه محبتی 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را 

وقتی اکثریت قریب به اتفاق معلمان ما به گفته خودشان با این حقوق بخور و نمیر تنها در حد انسان بی رمق گذران زندگی میکنند ، اغلبشان حال و حوصله ای برای رفتار معنوی ودرس محبت ندارند. از سر وظیفه، رفع مسئولیت میکنند و منتظرند به سراغ شغل دوم و یا کارهای خانه که انتظارشان را میکشد بروند.این رفتار عجولانه و بی رمق معلمان را ما دانش آموزان با پوست و گوشت خود هر روز حس میکنیم . نمی خواهم بگویم مقصر معلمانند که نه، آنها اغلب اسیر فقر مادیند .ولی این رفتار بی حوصله و تهی شده از عشق طفل گریز پای را به مدرسه که نمی کشاند هیچ ،طفل پایبند را نیز گریزان از درس و مشق میکند.برای بهبود سطح تحصیل و تدریس ابتدا باید در دانش آموزان هیجان شناخت و جستجوی علم بر انگیخته گردد.محفوظات، انباشت مغز با اطلاعاتی است که به سرعت برق نیز از ذهن میرود.شناخت علم یک جریان است.و دانش آموز چون خود تجربه کرده است از حافظه اش نیز رخت بر نمی بندد.خوب مسلم است که برای بهبود تدریس و تحصیل باید لوازم آن نیز در اختیار باشد. مثلا کتب درسی که حاوی غلط و تحریف و دروغ تاریخی نباشد!معلم مرتب سطع علم خود را با رشد علمی در جهان همطراز کند.و امکانتش را نیز دولت برای او فراهم بیاورد.فرصت سوال و کنجکاوی در هر زمینه ای را به دانش آموز بدهند.و از وسائلی چون کامپیوتر که راه دسترسی به اطلاعات را برای دانش آموزان هموار میکند ، در سطح دبیرستان اجازه استفاده داده شود و نه اینکه وسائلی تزئینی محسوب شوند. و بالاخره دانش آموز را از زیر فشار کنکور رها سازند نتایج و بررسی پاسخهای دانش آموزان: 

21 پاسخ3 دانش آموز بطور نمونه از 3 منطقه تهران را به پرسش هایی در زمینه کیفیت و کمیت آموزش و پرورش در مدارس ایران ملاحظه کردیم. هرچند این 3 دانش آموز معرف واقعی کل جمعیت 15 میلیونی دآنش آموزی کشور نمیباشند. چرا اینجانب در خارج از کشور بسر می برم و نظر سنجی آماری از داخل در سطح وسیع ،در حیطه امکانات اینجانب نبوده ونیست .اما به مصداق مشت نمونه خروار تا حد بسیار زیادی در همین پاسخها ،به مسائل و مشکلات یکسان و مشترک بر میخوریم. نگارنده وقتی با این پاسخها روبرو شدم از طرفی به پهنای صورت خود اشک ریختم. آنهم از حجم محرومیتها و مشکلاتی که جوانان ما با آن مواجه اند و اغلب نیزجنبه مادی ندارند بلکه ربط مستقیم به شیوه نگرش دست اندرکاران آموزش در ایران دارند.و از طرفی یک شادی درونی من را امیدوار ساخت که با این روحهای حساس و دیدگان بصیرت بین و بسیار تیز و دقیق جوانان بین16 و 17 ساله ایرانی ، استبداد ولایت فقیه تاب تحمل توقعات بجای این نسل را نخواهد آورد. هرچند نیاز های بر آورده نشده بر هم تلنبار میشوند ولی نسل کنونی بیدار است و حقوق حقه خود را مطالبه میکند.نسل جدید نسلی متوقع و زیاده خواه نیست ولی عدم منزلت و پایمالی حقوق انسانی خود را تاب نمیآورد. 

تقسیم بندیهای رایج ( منطقه فقیر و متوسط و ثروتمند ) هیچگونه تاثیری در دید تیزبین و عدالت خواه این سه دانش آموز نداشته است.هر سه بطور دقیق کمبود های کیفی و کمی را بر شمرده اند. هر چند تنها مدارسی که شهریه بالای یک میلیون میگیرند، از وجود کادر معلمان تحصیلکرده و مجرب برخورداراند. با هم به جمع بندی نظراتشان دقیق شویم: 

جنبه های کیفی : 

-مدرک محوری در آموزش و اذهان و بدین ترتیب تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش فی نفسه علم 

- فشار بیش از حد مساله کنکور که به محور اصلی آموزش در مدارس بدل شده است.

- تکیه بر محفوظات در تدریس و میدان ندادن به روشهای ابتکاری و خلاقیت و حس کنجکاوی دانش آموزان . 

- عدم مشارکت دانش آموزان در نحوه تدریس ، در ارزشیابی نحوه تدریس و در تعیین نوع تکالیف 

- عدم ارتباط مواد آموزشی با زندگی روزمره دانش آموزان و نیز عدم فراهم آوردن آمادگی برای ورود به جنبه عملی زندگی و نیز دنیای کار. 

- نحوه تدریس زبان خارجی ( عربی و انگلیسی )به هیچ وجه به منظورارتقاء توانایی و مهارت تکلم دانش آموزان به این زبانها انجام نمی پذیرد.در نتیجه کمتر دانش آموز دیپلمه ای به این دو زبان بطور نسبی خوب میتوانند تکلم کنند. 

- جدایی جنسیتی خصوصا در بین معلمان باعث فاصله گرفتن دانش آموزان ایرانی از طبیعت اجتماعی خود گردیده است. کمبود آموزش جنسی در مدارس از طرف دانش آموزان حس میگردد و نه اینکه بدان بی اعتنا باشند. دانش آموزان معتقدند از آنجا که اکثر جوانان با مسائل جنسی در آینده نزدیک شخصاً سرو کار پیدا خواهند کرد، پس دانایی موجب اشتباه کمتر آنان می شود و عدم بیان مسائل جنسی ، موجب ناشناخته شدن آن مساله و آموزش غلط و خطر ناک از از طریق اشخاص ناوارد وخارج از کادر آموزشی میگردد. 

- بی رمقی و خستگی اغلب معلمان آنهم بر خلاف میلشان، چرا که دچار مشکلات معیشتی هستند و تامین مالی ندارند و این امر بر خوش خلقی آنها تاثیر منفی دارد. 

نها تاثیر منفی دارد.آنها
- گاهی کنترل دانش آموزان از طرف ناظم و یا معلم با استفاده ازشیوه های تخریبی از قبیل ناسزا وتوهین و شوخی های نا مناسب. 

-عدم توجه به مساله تربیت بدنی و بهداشت جسم و روان دانش آموزان. معلمان ورزش فاقد کتاب تئوریک ورزشی و برنامه ورزشی هستند. 

- کمبود گردشهای علمی و هنری
-بها ندادن به امر پژوهش در مدارس . 

- وجود اغلاط و اشکالات علمی در کتب تدریس .و نیز تحریف تاریخ در کتب تاریخی.

- حجم شدید مواد آموزشی و فرصت کم ( ایران بیشترین میزان تعطیلات را در بین همه کشورهای جهان دارد). 

- تا حدی جدی نگرفتن دانش آموزان و سوالهایشان و این مساله البته بسته به نگرش معلم متفاوت است و ... 

جنبه های کمی : 

-کمبود وسائل و امکانات و سالن ورزشی و محدود بودن رشته های ورزشی 

- کلاس کامپیوتر تقریبا حالت دکور دارد و تجهیزات موجود نیز بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند . 

- فقدان و یا نقص آزمایشگاهای شیمی و فیزیک و ریاضی که آنها نیز اغلب جنبه نمایشی دارند و بهره برداری عملی از آنها نمی شود. 

- کوچک بودن فضای اغلب مدارس 

- کمبود شدید فضا و امکانات ورزشی و ... 

نگارنده در بین پاسخ دانش آموزان هیچ امری را مخرب تر از کنکور بر روحیه آنها ندید. 

فکر غالب در مدارس آموختن علم نیست ، بلکه قبولی به هر قیمتی در کنکور میباشد. سیستم تدریس چنان روی این مساله تمرکز دارد که گویی نمیشود جان را از آن رها کرد. شعر ذیل بیان حال دانش آموزان کشور است: 

گر بگویم که مرا با تو سرو کاری نیست
در و دیوار بگوید که سر و کاری هست ! 

معلم و مدیر و دانش آموزان و والدین و اقوام و دوستان و حتی مستخدم مدرسه تنها از کنکور حرف میزنند و توانایی انسان را و به سخن واضح تر ارزش شخص را به این قبولی میدانند.وبا این حساب میتون حدس زد که چند میلیون دانش آموز به خاطرفقدان ظرفیت پذیرش دانشگاه ها از حتی عزیزترین افرادشان مهر نا توانانی و بی عرضگی میخورند؟! و دست آخر جامعه از فقدان جوانانی آزاده و توانا که پرورش نیافتند و فرصتشان سوخته است ،میسوزد. 

در شماره آینده مساله فقدان امکانات ورزشی در سطح مدارس ایران را با استفاده از آمار و نیز مشکلات عدم آموزش جنسی در مدارس ایران را مورد ارزیابی قرار میدهم
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 - بخش 13
 در 3 شماره قبل 21 سوال از 3 دانش آموز و پاسخهای آنان را بدین سوالات در زمینه وضعیت مدارسشان و نحوه تدریس نقل و ارزیابی کردیم. اکنون به بررسی وضعیت ورزش در مدارس ایران و نیز مساله عدم آموزش مسائل جنسی در مدارس ایران و تبعاتش میپردازیم
در كشورهاى پيشرفته از لحاظ ورزش در دنيا ،صاحب نظران ورزش اعتقاد دارند جامعه سرمایه گذاری در امر ورزش را باید از آموزش و پرورش شروع کند. و یکی از اهداف و برنامه های راهبردی تربیت بدنی بایستی تدوین نظام استعداد یابی ورزشی و استفاده از روش های علمی نسبت به شناسایی و انتخاب دانش آموزان مستعد جهت حضور موفقیت آمیز آنها در صحنه های ورزشی بین المللی باشد.از این رو ملاحظه میگردد که در این قبیل کشورها با جدی گرفتن درس ورزش در مدارس ، قهرمانان آینده ورزشی کشورشان دردوران کودکی و نوجوانی مورد شناسایی قرارمی گیرند و زمینه های رشد آنها از سطح دبستان ودبیرستان مهیا می گردد.اما متاسفانه امر ورزش در ايران با وجود سابقه 80 ساله تربیت بدنی در ایران ،با چند نقص اساسی روبرو است یکی از معضلاتی که هم اکنون ورزش دانش آموزی و آموزشگاهی با آن رو به رو است، بی توجهی به امر ورزش در برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است که حتی یک کلمه هم راجع به تربیت بدنی و بهداشت مدارس در این برنامه ها نیزقید نگردیده است. به طوری که در برنامه سوم از مواد 143 تا 154 که مخصوص آموزش و پرورش بوده ، در خصوص واحد درسی تربیت بدنی کلمه ای قید نگردیده است. تنها در برنامه چهارم توسعه کشور، این مشکل تا حدودی رفع شده است و در ماده 117 این برنامه ، جایگاهی برای تربیت بدنی و بهداشت مدارس در نظر گرفته شده است 

با این وجود هرچند لزوم اهمیت به ورزش در مدارس بر روی کاغذ نیز قید گردد ، در عمل امر ورزش متاسفانه با چند نقص اساسی روبرو است 

1- تعداد معلمان تربیت بدنی نسبت به جمعیت دانش آموزی کشور( 15 میلیون نفر) بسیار کم است
2- درس ورزش مدون نیست . نه کتاب دارد و نه معلمان از روی برنامه مدون از قبل مهیا شده ای 2 ساعت ورزش در هفته را به پیش میبرند
3- فقدان وسائل ورزشی و سالنهای ورزشی در حد لازم 

4- سرانه هزینه وفضای ورزشی درمدارس نسبت به سرانه استاندار جهانی بسیار کم است
و5-عامل فرهنگی. بدین صورت که حتی در بین خود دانش آموزان و نیز خانواده آنان اهمیت بایسته به درس ورزش داده نمیشود و نسبت به کمبودهای آن و یا حتی حذف ساعات کم ورزش در مدارس (2 ساعت در هفته ) توسط برخی از معلمان که امتحانات را به آن ساعت موکول میکنند،اعتراضی پیگیر صورت نمی گیرد. گویی در عمق ذهن خانواده های دانش آموزان و حتی معلمان ورزش آگاهی ازفوايد‭ ‬ورزش‭ ‬آنهم برای کودک و نوجوان ننشسته است. چرا که این فواید رابه ‬گونه اي‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شيوه اي‭ ‬عملي بدانان یاد آور نمیشوند و در هنگامه مواجه با فقدان آن اقدامی اساسی حتی معترضانه نمیکنند و درس ورزش را جدی نمیگیرند 

به استناد آمار، در حال حاضر برای 15 میلیون دانش آموز در ایران ، به گفته مديركل دفتر فعاليت‌هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش( 20 ارديبهشت 1385 ) ،تنها ‪ ۲۰‬هزار معلم در بخش تربيت بدني آموزش و پرورش كشور فعاليت مي‌كنند. که 2 در صد آنها نیز حق التدریسی هستند . به عبارت دیگر در حال حاضر آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬با‭ ‬كمبود‭ ‬‮٨‬‭ ‬هزار‭ ‬معلم‭ ‬تربيت بدني‭ ‬روبروست‮.‬‭ به سخن روشنتر برای 130 هزار مدرسه موجود در ایران فقط 20 هزار معلم ورزش وجود دارد. یعنی به ازای هرهفت مدرسه، تنها یک معلم ورزش وجود دارد 

تنها در سال 84 برنامه درس تربیت بدنی، در 40 مدرسه راهنمایی و متوسطه دخترانه و پسرانه کشور، به عنوان اولین سال اجرای آزمایشی، تدریس شده است 
همچنین دكتر "مصطفي قنادها" سرپرست معاونت تربيت‌بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش اعتبارات تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش را در بخش‌هاي اجرايي و عمراني در سال جاري ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال ذكر كرد و سرانه ورزشي دانش‌آموزي را پنج هزار ريال( 500 تومان یعنی معادل قیمت 5 بسته آدامس!) ذكر نمود
بگزارش خبر گزاری مهر در 17 اردیبهشت 85 در حالی که ‬سرانه‭ ‬فضاي‭ ‬آموزشي‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬استاندارد‭ ‬جهاني‭ ‬‮٥/٢‬‭ ‬مترمربع‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬دانش آموز‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬ميزان‭ ‬‮٢/٠‬‭ ‬مترمربع‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬سهم‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬فضاهاي‭ ‬ورزشي‭ ‬مدارس‭ ‬‮٢١‬‭ ‬برابر‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬متعارف‭ ‬است‮.‬‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬شواهد‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬اذعان‭ ‬برخي‭ ‬مسئولان،‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي،‭ ‬فضاي‭ ‬ورزشي‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬هزينه‭ ‬بالاي‭ ‬اجاره‭ ‬سالن هاي‭ ‬ورزشي،‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬مدارس‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬دانش آموزان‭ ‬زنگ‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرگرمي‮ ‬هاي‭ ‬ديگر‭ ‬سپري‭ ‬كنند‮.‬‭
‭ پرويز دانايي رييس گروه تربيت بدني و تندرستي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي در مصاحبه با ایرنا معتقد است:" سرانه فضاي ورزشي دانش‌آموزان در اين خرایان رضوی چهار سانتيمترمربع است ! وی همچنین افزود در طول برنامه چهارم توسعه براي تحقق حداقل سرانه فضاي ورزشي معادل يك مترمربع فضاهاي روباز و سرپوشيده در هر سال به ‪ ۸۰‬ميليارد ريال اعتبار نياز داريم. "

در واقع زمانی که تنها برای واردات دارو 600 میلیون دلار یارانه در کشور هزینه می شود ، صرف اعتبار بیشتر برای ورزش به ویژه ورزش دانش آموزی که به عنوان زیر ساخت ورزش کشور مطرح است ، نباید محل اشکال و مورد شک و تردید باشد. 

در ایران به تنوع رشته های ورزشی در سطح مدارس کمتر توجه میگردد و معمولا دو ورزش کم هزینه و در عین حال جذاب ‭ ‬فوتبال‭ ‬و‭ ‬واليبال‭ ‬تقريباً‭ ‬همه‭ ‬جنبه هاي‭ ‬مختلف‭ ‬ورزش‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬رشته هاي‭ ‬ديگر‭‬ورزشي‭ ‬رادر سطح مدارس ‭ ‬تحت الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده اند‮.‮ همچنین ‬كمبود‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬فقدان‭ ‬امكانات‭ ‬ورزشي‭ ‬مهم ترين‭ ‬مشكلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اذعان‭ ‬دارند. و در پاسخ 3 دانش آموز نمونه که در 3 شماره قبل این نوشتار درج شد نیز بدان اشاره گردیده است. 
وضعیت آموزش جنسی در مدارس ایران
آموزش جنسی به کودکان در آستانه بلوغ، از مسائل حساسی است که در جوامع و فرهنگ های گوناگون برخوردهای متفاوتی با آن صورت می گيرد. در جوامعی که علقه ها و سنت های کهن حاکم هستند، طرح مسائل جنسی عملی نادرست و "غيراخلاقی" به شمار می رود. در اينگونه جوامع گفته می شود که آموزش مسائل جنسی "چشم و گوش بچه ها" را پيش از هنگام باز می کند، و آنها را برای خلاف و انحراف آماده می سازد. برعکس، در آموزش و پرورش نوين ، آموختن مسائل جنسی امری ضروری است که برای حفظ سلامت جامعه و تأمين يک زندگی جنسی سالم و آگاهانه لازم است. 

از آنجا که نظام ولایت سعی در انسداد روابط سالم اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان بویژه بین دختران و پسران دارد و جهت ایجاد جدایی بین این دو جنس از محیط خانواده گرفته تا مدرسه و دانشگاه و محیط کار و حوزه عمومی زندگی اجتماعی و شهری دست به برخوردهای سرکوبگرانه زده و با ایجاد دیوارهای فیزیکی و غیرفیزیکی سرد و یکسو سعی در کنترل و تعطیلی این مناسبات دارد ، ابعاد گسترده این مناسبات همچنین سطح و عمق نیازهای فیزیکی ، طبیعی و در جای خود انسانی جوانان کشور، در سطح ملی مورد شناسایی قرارنمی گیرد و اذهان معطوف به راه حل یابی های مبتنی بر شرایط سنی و جنسی و اجتماعی و فر هنگی نگشته ، امیال و نیازهای انسانی و طبیعی جوانان در قالبهای رسمی فر وکوفته میگردند  

از اینرو عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان و تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی اغلب منجر به ازدواج هایی ناموفقی می گردد که بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از یکدیگرصورت گرفته و نیز فاقد ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد می باشد.و وقتی این روابط بدون کوچکترین آگاهی و بعنوان عکس العمل در مقابل زور حاکم سامان می یابند ،آنطرف سکه خواه نا خواه سعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی بدون مسئولیت خواهد بود. اين قبیل روابط اغلب منجر به تولد کودکی میگردد که قوانین غیر انسانی حاکم نیز حقوق انسانی وی را مرعی نمیدارند. بخش اعظم امور فوق را میتوان ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران دانست 

3 دانش آموزی که مورد پرسش اینجانب در این زمینه قرا گرفتند در پاسخهای خود بدرستی اشاره کرده بودند که فقدان تجربه فردي و اجتماعي و عدم شناخت دو جنس از روحيات، انديشه ، احساسات، آمال، تمنياتشان از یکدیگر چه جدایی عمیقی بین دو نیمه جمعیت کشور به بار می آورد 

هم اکنون مشکلات جنسی بخش تاريک زندگی های زناشويی در جامعه ما است. نه مسئولان حاکم و نه زنان و نه مردان از مشکلات جنسی حرفی نمی زنند و کمتر مراکز تخصصی و مورد اعتماد برای مراجعه مردم وجود دارد. وقتی کارشناسان اعلام می کنند ۱۰ درصد مردان دچار ناتوانی جنسی اند و ۴۰ درصد زنان در زندگی زناشويی از اختلالات جنسی رنج می برند به اين معنی است که درد مرموزی و سانسورپشده ای در خانواده ها وجود دارد 

هستند بسیاری از دختران و پسرانی که تنها بعلت عدم آگاهی از مسائل جنسی و چگونگی مراقبت از خود در اين موارد دچار اختلات روانی ميشوند. در گذشته که زندگی اجتماعی جوانان خصوصا دختران جوان محدود به محيط خانواده بود، اين نوع مسائل توسط مادر به دخترو یا پدر به پسر توضيح داده ميشد و همين کافی بنظر میرسید. اما امروز که زندگی جوانان گسترده تر گشته بهمان نسبت نياز آنها به آگاهی از مسائل جنسی نیز بيشتر شده است 

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)اولین اقدام طرح آموزش بهداشت بلوغ جنسی برای دختران دانش آموز در مدارس راهنمايی استان لرستان شروع شده است( به چه مناسبت تشخیص داد ه شده است که پسران نیازمند آموزش جنسی نیستند ، امری است که مسئولان آموزش و پرورش رزیم حاکم باید پاسخگو باشد !)دانش آموز مقطع راهنمايی آموزشهای لازم برای ورود به دوره بلوغ را فرا ميگيرند. هدف اين طرح "ايجاد اعتماد به نفس، پيشگيری ازانحرافات اخلاقی و آشنايی دختران با مسايل بلوغ جنسی" عنوان شده است 

طبق گزارش ايرنا محمد علی محبی، مسئول مشاوره عمومی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان گفت: "در اين طرح علاوه بر دانش آموزان، اوليا و معلمان آموزشگاه ها نيز با مسايل بلوغ جنسی در دختران و بيماريهای مترتب به آن آشنا ميشوند." 

پیداست که هنوز سال‌ها طول کشيده و خواهد کشید تا مسئولان نظام ولایت فقیه در برابر آسيب‌های اجتماعی از موضع "انکار" دست بردارند! 

آگاهی نوجوانان از آنچه که در پيش دارند و يا خطرهایی که ناشی ازعدم آگاهی آنها را تهدید میکند ، امری مفيد و بخردانه است.اما قبل از آنکه نوجوانان از آن پی ببرند بايد والدين و محيط خانواده را از باورهای غلط پاک کرد و به آنها نيز آموزشهای کافی را داد و همزمان نیز می توان به نوجوانان پرداخت. در واقع قدم اول در آموزش بهداشت جنسی بايد در خانواده برداشته شود. بدين صورت که پدر و مادر در پاسخ به سئوالات کودک خود روراستی پيشه را کنند و از گفتن جملاتی چون "بزرگ ميشوی خودت ميفهمی!" خودداری کنند. ۲- سيستم آموزشی بايد طوری طراحی شود که کودک را به سادگی و با توجه به رشد جسمی اش با بهداشت جنسی فردی و ارتباط جنسی با ديگران آشنا نمايد. اين آموزش بايد از دبستان آغاز شود. در اينجا اشاره به نحوه آموزش آموزگاران اين واحد درسی را نيز بايد در نظر گرفت. ۳- جهت تدوين و تاليف منابع درسی در زمينه بهداشت جنسی حضور تيمی از متخصصان الزامی است. در اين گروه بايد جمعی از روانشناسان يا روانپزشکان، پزشکان، آموزگاران شرکت داشته باشند. چرا که بسیاری از معلمان بیولوژی حتی از گفتن آناتومی بدن هم طفره می روند چه برسد که بخواهند در مورد سکس و عشق نیز برای دانش آموزان توضيح بدهند. 

حتی در سطح دانشگاهها نیز به گفته دکتر سيدکاظم فروتن، دبير کنگره علمی مشکلات جنسی و خانواده، متاسفانه خيلی کمرنگ به بحث در باره مشکلات جنسی پرداخته می شود و اغلب در کلاس درس سريع از آن رد می شوند چون نه استاد آمادگی صحبت از آن را دارد و نه دانشجو آمادگی پذيرش اين مطالب را
باید توجه داشت که آموزش بهداشت جنسی چنانچه با مفاد صحيح، در جايگاه حساب شده و از طريق درست ارائه نشود چندان موثر نخواهد بود و ديد جامعه را نيز نسبت به اين گونه آموزش های حياتی در جامعه منفی خواهد کرد 

انقلاب اسلامی : بیشترین قربانیان تجاوزها به حقوق انسان از دانشجویان و زنان و معلمان هستند
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21، بخش 15
	لل محرومیت ها و تبعیض در حق آموزش دختران
خانم معلمی درد آشنا و مسئول از مشهد در نامه ای به اینجانب ، بعد از اینکه اینجانب را شرمنده کرده و مورد لطف خود قرار داده اند از اینجانب خواسته اند که در مورد علل محرومیت دختران و زنان جوان از تحصیل در کشورهای در حال توسعه منجمله ایران تحقیق کنم و حاصل آن را ارائه دهم چرا که خود در دوران معلمیشان در درگز شاهد ترک تحصیل 3 شاگرد خوش استعدادشان بوده اند آنهم بدلیل فقر مادی و فرهنگی.و نیز پرسیده اندکه آیا دول همه کشورهای در حال توسعه همچون دولت ایران در راه تحصیل دختران سنگ اندازی میکنند؟ 
اینجانب با کمال میل به بررسی این موضوع خواهم پرداخت .اما پرداختن به آن در یک شماره مقدور نمیباشد. چرا که ارائه آماری که ایشان بر روی آن نیز تکیه دارند بر تطویل کلام میافزاید. 
ابتدا در این شماره تحقیقی را در این زمینه ملاحظه نماییم تا بررسی آن را و مقایسه علل محرومیت دختران از تحصیل را در سایر کشور ها را به شماره آینده واگذار نماییم 
پژوهشنامه آموزشی شماره 96 و 97 خرداد و تیر ماه 1385 
گروه مطالعات زنان پژوهشکده تعلیم و تربیت در اسفند ماه 1384 مبادرت به برگزاری نشستی علمی تخصصی در خصوص بررسی مقایسه ای ورود دختران و پسران به دانشگاهها نمود . در گزارشی که توسط خانمان فریده ماشینی و فائزه منشی از گروه پژوهشی مطالعات زنان در آموزش و پرورش در این نشست ارائه شده است آمده است : 
1 - بررسی نحوهء دست رسی دختران و پسران به آموزش عمومی و متوسطه
1-1 - نسبت دانش آموزان دختر و پسر در بدو ورود به دوره آموزش متوسطه چگونه است ؟
در سالهای متوالی بین سال 1375 تا 1384 ورود پسران به دوره متوسطه نسبت به دختران بیشتر بوده است . چنانچه از کل ثبت نام شدگان در پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 1384 - 1383 ، 66 / 53 درصد پسر و 33/46 درصد دختر بوده اند . در واقع فاصله بین دختران و پسران در آخرین سال بررسی 33/7 درصد می باشد . یعنی فاصله جنسیتی بین دست رسی دختران و پسران از سال تحصیلی 1375 تا 1384 ترمیم نشده است . ( سالنامه آماری دفتر طرح و برنامه معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طی سالهای 1375 تا 1384 ) 
1 - 2 - در صد قبولی دختران و پسران چگونه است ؟
مقایسه درصد قبولی دانش آموزان و نرخ ثبت نام دانش آموزان به تفکیک جنس مشخص می سازد که گرچه دختران کمتر از پسران از خدمات آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی بهره مند هستند با این حال از امکانات در دست رس دختران با موفقیت بیشتری استفاده می کنند . اما با وجود بالاتر بودن درصد قبولی دختران در تمامی سالهای 1382 تا 1384 ، درصد ثبت نام دختران تا پایان سال اول متوسطه کمتر از پسران است . 
( درصد قبولی دختران در سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 82 - 83 24/79 درصد و پسران 07/65 در صد پسران و در صد ثبت نام در سال تحصیلی مذکور در سال اول دبیرستان در بین دختران 33/46 درصد و پسران 66/53 درصد بوده است . ) لذا ملاحظه می گردد که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام آنها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیمی وجود ندارد . به معنای دیگر با وجد بالاتر بودن درصد قبولی دختران ، درصد ثبت نام پسران تا سال اول متوسطه بیشتر از دختران است . یعنی حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند و این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است . به معنای دیگر تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد . حتی در سال 1384 - 1383 که نسبت حضور دختران در رشته های مهارتی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است ملاحظه می گردد که دختران 47/38 درصد و پسران 52/61 درصد از دانش آموزان رشته های مهارتی را تشکیل می دهند . از سوی دیگر تنوع رشته های مهارتی برای پسران در همه سالها بسیار بیشتر از این تنوع 
برای دختران بوده است . به نحوی که در سال تحصیلی 1384 - 1383 برای پسران 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیلی وجود داشته است . در واقع در بهترین شرایط ، تنوع رشته های پسران بیش از 2 برابر رشته های دختران می باشد . 
1 - 3 - دست رسی دختران و پسران به رشته های مهارتی و نظری چه تفاوتی دارد . . وبدین سان امکان ورود به بازار کار را برای دانش آموزان پسر تسهیل می گرداند . و زمینه ورود به دوره های کاردانی پیوسته را پس از سال سوم دبیرستان فراهم می آورد . از این رو می توان انتظار داشت که تعداد پسران در دوره های پیش دانشگاهی و در نتیجه کنکور دانشگاهها کمتر از دختران باشد . و دست رسی کمتر دختران به رشته های مهارتی از عوامل مهم حضور بیشتر دختران در رشته های نظری است . بطوری که در سال 1384 - 1383 دختران 42/63 درصد کل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی را تشکیل داده اند و در همین سال از کل پذیرفته شدگان دانشگاهها 98/61 در صد دختر و 02/38 درصد پسر بوده اند . لذا روند افزایش حضور دختران در دوره پیش دانشگاهی و ورود به دانشگاه از سال 1374 تا به امروز ادامه داشته است و این موضوع از سویی می تواند به پیش رفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان دختر مرتبط باشد و از سوی دیگر عامل دست رسی کمتر دختران به رشته های مهارتی می تواند موجب افزایش حضور دختران در رشته های نظری محسوب گردد . و از طرفی از آنجا که نسبت پزیرش پسران در رشته های کاردانی بسیار بیشتر از دختران و حدود 63 درصد است این خود مهر تاییدی از بر حضور بیشتر پسران در دوره های مهارتی و عدم حضور آنها در رشته های نظری و در نتیجه در دوره پیش دانشگاهی . 
بنا بر این به نظر می رسد تقسیم جنسیتی رشته ها و شاخه های آموزشی تاثیر تعیین کننده ای در حضور بیشتر دختران در کنکور سراسری داشته باشد . 
با مروری بر آمار ثبت نام دانش آموزان در رشته های نظری و مهارتی ملاحظه می شود که دانش آموزان دختر دست رسی کمتری به رشته های مهارتی دارند . جدول توزیع درصد دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک شاخه های تحصیلی و جنس در سال تحصیلی 1384 - 1383 نشان می دهد که 36/ 36 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های مهارتی ( فنی ، حرفه ای و کار دانش ) و 62/63 درصد در رشته های نظری به تحصیل اشتغال دارند و در شاخه نظری 4/41 درصددانش آموزان پسر و در شاخه فنی و حرفه ای 83 / 64 درصد و در شاخه کار و دانش 93/58 درصد فراگیران پسر می باشند . 
1 - 4 - تاثیر حضور متفاوت دختران و پسران در رشته های مهارتی و نظری در ورود آنان به دانشگاهها چگونه است ؟ 
2 - بررسی عوامل اجتماعی حضور دختران و پسران در دانشگاهها
3 - بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار در کشور بویژه در دو بخش تخصصیب و غیر تخصصی 
آمار رسمی سنجش آموزش عالی در سال 1383 نشان می دهد که بیش از 68/75 درصد پذیرفته شدگان ، فارغ التحصیل همان سال و یا سال قبل بوده اند . در نتیجه مشکل سربازی پسران نمی تواند نقش تعیین کننده ای در عدم ورود آنان به دانشگاه داشته باشد . 

در سال 1375 جمعیت فعال مرد در سن 19 - 15 : 
بر اساس اطلاع مرکز آمار ایران سال 1383 ، 3/15 درصد جمعیت 19 - 15 سال شاغل هستند . که 3/26 درصد آنان را مردان و4/3 درصد را زنان تشکیل می دهند . از سوی دیگر از کل جمعیت شاغل بخش خصوصی کشور بجز 2/2 درصد که دارای مدرک تحصیلی عالی هستند ، بقیه یا بیسواد و یا دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند ، در نتیجه دانش آمزان پسر پیامی که از بازار کار دریافت می کنند آن است که پسران بدون تحصیلات عالی و حتی در سنین پایین می توانند بدنیای اشتغال و کار دستمزدی وارد بشوند . در حالی که این پیام به دختران داده نمی شود . همچنین از کل شاغلان ده ساله و بالاتر در سال 1383 در کل کشور ، 74/83 درصد مرد و 26/13 درصد زن می باشند . و از کل شاغلان در بخش خصوصی 66/87 درصد مرد و 34/12 درصد زن می باشند . بیش از 90 درصد کارفرمایان ، کارکنان مستقل و حقوق بگیران بخش خصوصی نیز مرد هستند . در حالی که 91/50 درصد زنان شاغل در بخش خصوصی کارکنان فامیلی بدون مزد می باشند . از طرف دیگر 51/ 79 درصد زنان دارای تحصیلات عالی در بخش عمومی و 82/19 درصد آنان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند . این نسبت برای مردان به ترتیب 97/67 و 87/31 درصد می باشد . بنا بر این ملاحظه می گردد که پسران بدون تحصیلات عالی می توانند وارد بخش خصوصی شوند ، اما دختران با محدودیت بیشتری در این بخش مواجه هستند . در واقع بازار کار ایران پیامی را که به دختران و پسران ارائه می دهد آن است که پسران می توانند بدون احراز تحصیلات و تخصص به بازار کار و درآمد وارد شوند در حالی که این شرایط برای دختران موجود نیست و در واقع ورود به دانشگاه برای دختران نه تنها به منزله کسب تحصیلات عالی بلکه عامل مهمی در ورود به بازار کار محسوب می گردد . 
مقایسه درصد قبولی دانش آموزان و نرخ ثبت نام دانش آموزان به تفکیک جنس مشخص می سازد که گرچه دختران کمتر از پسران از خدمات آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی بهره مند هستند با این حال از امکانات در دست رس دختران با موفقیت بیشتری استفاده می کنند . اما با وجود بالاتر بودن درصد قبولی دختران در تمامی سالهای 1382 تا 1384 ، درصد ثبت نام دختران تا پایان سال اول متوسطه کمتر از پسران است . 
( درصد قبولی دختران در سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 82 - 83 24/79 درصد و پسران 07/65 در صد پسران و در صد ثبت نام در سال تحصیلی مذکور در سال اول دبیرستان در بین دختران 33/46 درصد و پسران 66/53 درصد بوده است . ) لذا ملاحظه می گردد که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام آنها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیمی وجود ندارد . به معنای دیگر با وجد بالاتر بودن درصد قبولی دختران ، درصد ثبت نام پسران تا سال اول متوسطه بیشتر از دختران است . یعنی حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند و این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است . به معنای دیگر تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد . حتی در سال 1384 - 1383 که نسبت حضور دختران در رشته های مهارتی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است ملاحظه می گردد که دختران 47/38 درصد و پسران 52/61 درصد از دانش آموزان رشته های مهارتی را تشکیل می دهند . از سوی دیگر تنوع رشته های مهارتی برای پسران در همه سالها بسیار بیشتر از این تنوع 
برای دختران بوده است . به نحوی که در سال تحصیلی 1384 - 1383 برای پسران 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیلی وجود داشته است . در واقع در بهترین شرایط ، تنوع رشته های پسران بیش از 2 برابر رشته های دختران می باشد . 
. وبدین سان امکان ورود به بازار کار را برای دانش آموزان پسر تسهیل می گرداند . و زمینه ورود به دوره های کاردانی پیوسته را پس از سال سوم دبیرستان فراهم می آورد . از این رو می توان انتظار داشت که تعداد پسران در دوره های پیش دانشگاهی و در نتیجه کنکور دانشگاهها کمتر از دختران باشد . و دست رسی کمتر دختران به رشته های مهارتی از عوامل مهم حضور بیشتر دختران در رشته های نظری است . بطوری که در سال 1384 - 1383 دختران 42/63 درصد کل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی را تشکیل داده اند و در همین سال از کل پذیرفته شدگان دانشگاهها 98/61 در صد دختر و 02/38 درصد پسر بوده اند . لذا روند افزایش حضور دختران در دوره پیش دانشگاهی و ورود به دانشگاه از سال 1374 تا به امروز ادامه داشته است و این موضوع از سویی می تواند به پیش رفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان دختر مرتبط باشد و از سوی دیگر عامل دست رسی کمتر دختران به رشته های مهارتی می تواند موجب افزایش حضور دختران در رشته های نظری محسوب گردد . و از طرفی از آنجا که نسبت پزیرش پسران در رشته های کاردانی بسیار بیشتر از دختران و حدود 63 درصد است این خود مهر تاییدی از بر حضور بیشتر پسران در دوره های مهارتی و عدم حضور آنها در رشته های نظری و در نتیجه در دوره پیش دانشگاهی . 
بنا بر این به نظر می رسد تقسیم جنسیتی رشته ها و شاخه های آموزشی تاثیر تعیین کننده ای در حضور بیشتر دختران در کنکور سراسری داشته باشد . 
با مروری بر آمار ثبت نام دانش آموزان در رشته های نظری و مهارتی ملاحظه می شود که دانش آموزان دختر دست رسی کمتری به رشته های مهارتی دارند . جدول توزیع درصد دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک شاخه های تحصیلی و جنس در سال تحصیلی 1384 - 1383 نشان می دهد که 36/ 36 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های مهارتی ( فنی ، حرفه ای و کار دانش ) و 62/63 درصد در رشته های نظری به تحصیل اشتغال دارند و در شاخه نظری 4/41 درصددانش آموزان پسر و در شاخه فنی و حرفه ای 83 / 64 درصد و در شاخه کار و دانش 93/58 درصد فراگیران پسر می باشند . 
( درصد قبولی دختران در سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 82 - 83 24/79 درصد و پسران 07/65 در صد پسران و در صد ثبت نام در سال تحصیلی مذکور در سال اول دبیرستان در بین دختران 33/46 درصد و پسران 66/53 درصد بوده است . ) لذا ملاحظه می گردد که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام آنها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیمی وجود ندارد . به معنای دیگر با وجد بالاتر بودن درصد قبولی دختران ، درصد ثبت نام پسران تا سال اول متوسطه بیشتر از دختران است . یعنی حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند و این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است . به معنای دیگر تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد . حتی در سال 1384 - 1383 که نسبت حضور دختران در رشته های مهارتی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است ملاحظه می گردد که دختران 47/38 درصد و در همه سالها بسیار بیشتر از این تنوع پسران 52/61 درصد از دانش آموزان رشته های مهارتی را تشکیل می دهند . از سوی دیگر تنوع رشته های مهارتی برای پسران برای دختران بوده است . به نحوی که در سال تحصیلی 1384 - 1383 برای پسران 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیلی وجود داشته است . در واقع در بهترین شرایط ، تنوع رشته های پسران بیش از 2 برابر رشته های دختران می باشد . 
بنا بر این به نظر می رسد تقسیم جنسیتی رشته ها و شاخه های آموزشی تاثیر تعیین کننده ای در حضور بیشتر دختران در کنکور سراسری داشته باشد . 
با مروری بر آمار ثبت نام دانش آموزان در رشته های نظری و مهارتی ملاحظه می شود که دانش آموزان دختر دست رسی کمتری به رشته های مهارتی دارند . جدول توزیع درصد دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک شاخه های تحصیلی و جنس در سال تحصیلی 1384 - 1383 نشان می دهد که 36/ 36 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های مهارتی ( فنی ، حرفه ای و کار دانش ) و 62/63 درصد در رشته های نظری به تحصیل اشتغال دارند و در شاخه نظری 4/41 درصددانش آموزان پسر و در شاخه فنی و حرفه ای 83 / 64 درصد و در شاخه کار و دانش 93/58 درصد فراگیران پسر می باشند . 
( درصد قبولی دختران در سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 82 - 83 24/79 درصد و پسران 07/65 در صد پسران و در صد ثبت نام در سال تحصیلی مذکور در سال اول دبیرستان در بین دختران 33/46 درصد و پسران 66/53 درصد بوده است . ) لذا ملاحظه می گردد که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام آنها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیمی وجود ندارد . به معنای دیگر با وجد بالاتر بودن درصد قبولی دختران ، درصد ثبت نام پسران تا سال اول متوسطه بیشتر از دختران است . یعنی حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند و این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است . به معنای دیگر تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد . حتی در سال 1384 - 1383 که نسبت حضور دختران در رشته های مهارتی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. 
مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش16
بررسی آماری نحوهء دسترسی دختران و پسران به آموزش عمومی و متوسطه و دانشگاه در ایران
در شماره قبل درخواست خانم معلمی دلسوز و درد آشنا از مشهد را که طی نامه ای از اینجانب خواسته بودند در مورد علل محرومیت دختران و زنان جوان از تحصیل در ایران و کشورهای در حال توسعه تحقیق کنم و حاصل آن را ارائه دهم اجابت کردم و به بررسی این مشکل در پاره ای ازکشورهای در حال توسعه و نیز راه حلهای سازمانهای بین المللی همچون یونسکو در همکاری با برخی کشورها برای رفع این معضل پرداختم. در این شماره ابتدا ضمن بر شماری برخی آمار رسمی در مورد میزان تحصیل دانش آموژان دختر در ایران، به گزارشی نسبتا جامع در این زمینه که در خود ایران منتشر شده است مراجعه مینماییم.حوانندگان محترم توجه دارند که بدون بررسی آماری و دخیل دادن آن در بررسی ها ،هر تحقیقی از یک عامل اصلی سنجش محروم میماند و ناقص خواهد بود.لذا گرچه خواندن اعداد و ارقام ممکن است کمی مشکل و یا خسته کننده به نظر آید، منتهی توجه به این امر که در پرتو فایده آن، تحقیق جامع تر خواهد بود،امر را بر خواننده محترم سهل میگرداند. در شماره قبل چند آمار از شهرستانها در مورد تعد د دختران محروم از تحصیل را بدین سان نقل کردم : 
◄رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان د ر۱۳۸۵/۰۴/۰۲ اعلام کرده است که : 
بیش از 400 دانش آموز بازمانده از تحصیل در 41 روستای استان زنجان وجود دارد که اغلب دختران فارغ التحصیل مقطع ابتدایی هستند از این تعداد فقط 18 نفر تحت پوشش طرح آموزش از راه دور قرار گرفته اند. وی نبود مدارس شبانه روزی و نیز بالا بودن میزان پراکندگی روستاها در حومه را عامل مهمی در کاهش جمعیت دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی عنوان کرد و افزود: طبق آمار در 33 روستای ناحیه 2 زنجان ، مدارس راهنمایی به شکل مختلط فعالیت می کند و به همین دلیل بیشتر خانواده ها از حضور فرزندان دختر در مدرسه ممانعت به عمل می آورند. 
◄روزنامه همبستگی در تاریخ 10.09. 1384 نوشت : در استان خوزستان پنح هزار بازمانده از تحصيل وجود دارد كه غالب آنها را دختران تشکیل میدهند. 
◄مسئول مدارس عشايري استان بوشهر در 8/10/ 1384در روزنامه خراسان اعلام کرد : بعلت نبودن مدارس راهنمايي و دبيرستان شبانه‏روزي 90 درصد دختران عشاير پس از گذراندن مقطع ابتدايي مجبور به ترك تحصيل مي‏شوند
◄بنا به گزارش دفتر مطالعات و تحقیقا ت زنان صغري محسني‏نسب مدير دوره پيش‏دانشگاهي آموزش از راه دور در17 /12/1385اعلام کرد : در سال تحصيلي جاري 50 هزار زن و دختر جوان به دليل مشكلات مالي از ادامه تحصيل محروم شدند. اما در این فاصله حبرگزاری فارس آماری کامل تر را به شرح زیر اعلام کرده است: 
◄بر اساس آخرين آمار منتشره از سوى وزارت آموزش ( خبرگزاری فارس در در 28 خرداد 85)، در سند ملى آموزش براى همه در سال 1383، در حدود يك ميليون و صد هزار نفر از كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله در زمره كودكان خارج از مدرسه محسوب مي‌شوند و که تحصيل نمي‌كنند. افراد خارج از مدرسه شامل كودكان و نوجوانان گروه سنى 6 تا 13 سال مي‌شوند كه يا اصلا وارد مدرسه نشده‌اند يا آن كه قبل از اتمام دوره، ترك تحصيل كرده‌‌اند. البته سن قانونى تحصيل در دوره آموزش پايه (ابتدايى و راهنمايى) 6 سال تمام تا 13 سال تمام است. 
همین خبرگزاری اعلام میکند : بر اساس نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال 1375 از كل جمعيت 14 _ 6 ساله كشور يك ميليون و 753 هزار نفر جمعيت واجب‌التعليم آموزش پايه، جزء كودكان و نوجوانان خارج از مدرسه محسوب مي‌شدند. از اين تعداد حدود 870 هزار نفر بيسواد مطلق و 883 هزار نفر كودكانى بوده‌اند كه به نظام آموزشى وارد شده اما قبل از اتمام تحصيل، ترك تحصيل نموده‌اند. 
بر اساس اين گزارش، از كل جمعيت خارج از مدرسه 2/62 درصد دختر و 67 درصد روستايى هستند. ! 
اما برای اینکه در شماره آینده به بررسی علل احتماعی –اقتصادی – و خصوصا فرهنگی این محرومیتها بپردازم 
لازم است این شماره را به بررسی گزارشی آماری و نسبتا جامع که در پژوهشنامه آموزشی شماره 96 و 97 خرداد و تیر ماه 1385 نقل شده است، اختصاص دهیم: 
گروه مطالعات زنان پژوهشکده تعلیم و تربیت در اسفند ماه 1384 مبادرت به برگزاری نشستی علمی تخصصی در خصوص بررسی مقایسه ای ورود دختران و پسران به دانشگاهها نمود . در گزارشی که توسط خانمها فریده ماشینی و فائزه منشی از گروه پژوهشی مطالعات زنان در آموزش و پرورش در این نشست ارائه شده است سعی شده به چند مساله پاسخ داده شود.

1 - بررسنحوهء دسرسی دختران و پسران به آموزش عمومی و متوسطه 1-1 - نسبت دانش آموزان دختر و پسر در بدو ورود به دوره آموزش متوسطه در ایران چگونه است ؟

در سالهای متوالی بین سال 1375 تا 1384 ورود پسران به دوره متوسطه نسبت به دختران بیشتر بوده است . چنانچه از کل ثبت نام شدگان در پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 1384 – 1383 ، 66 / 53 درصد پسر و 33/46 درصد دختر بوده اند . در واقع فاصله بین دختران و پسران در آخرین سال بررسی 33/7 درصد می باشد . یعنی فاصله جنسیتی بین دست رسی دختران و پسران از سال تحصیلی 1375 تا 1384 ترمیم نشده است . (منبع : سالنامه آماری دفتر طرح و برنامه معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طی سالهای 1375 تا 1384 ) 

1 –  در صد قبولی دختران و پسران چگونه است ؟ 

مقایسه درصد قبولی دانش آموزان و نرخ ثبت نام دانش آموزان به تفکیک جنس مشخص می سازد که گرچه دختران کمتر از پسران از خدمات آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی بهره مند هستند با این حال از امکانات در دست رس دختران با موفقیت بیشتری استفاده می کنند . اما با وجود بالاتر بودن درصد قبولی دختران در تمامی سالهای 1382 تا 1384 ، درصد ثبت نام دختران تا پایان سال اول متوسطه کمتر از پسران است . درصد قبولی دختران در سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 82 – 83 24/79 درصد و پسران 07/65 در صد پسران و در صد ثبت نام در سال تحصیلی مذکور در سال اول دبیرستان در بین دختران 33/46 درصد و پسران 66/53 درصد بوده است . ) لذا ملاحظه می گردد که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام آنها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیمی وجود ندارد . به معنای دیگر با وجود بالاتر بودن درصد قبولی دختران ، درصد ثبت نام پسران تا سال اول متوسطه بیشتر از دختران است . یعنی حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند و این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است . به معنای دیگر تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد . حتی در سال 1384 – 1383 که نسبت حضور دختران در رشته های مهارتی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است ملاحظه می گردد که دختران 47/38 درصد و پسران 52/61 درصد از دانش آموزان رشته های مهارتی را تشکیل می دهند . از سوی دیگر تنوع رشته های مهارتی برای پسران در همه سالها بسیار بیشتر از این تنوع برای دختران بوده است . به نحوی که در سال تحصیلی 1384 – 1383 برای پسران 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیلی وجود داشته است . در واقع در بهترین شرایط ، تنوع رشته های پسران بیش از 2 برابر رشته های دختران می باشد . 

1 – 3 - دسترسی دختران و پسران به رشته های مهارتی و نظری چه تفاوتی دارد ؟

گفتیم که حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند اما این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است . به معنای دیگر تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد . حتی در سال 1384 – 1383 که نسبت حضور دختران در رشته های مهارتی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است ملاحظه می گردد که دختران 47/38 درصد و پسران 52/61 درصد از دانش آموزان رشته های مهارتی را تشکیل می دهند . از سوی دیگر تنوع رشته های مهارتی برای پسران در همه سالها بسیار بیشتر از این تنوع برای دختران بوده است . به نحوی که در سال تحصیلی 1384 – 1383 برای پسران 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیلی وجود داشته است . در واقع در بهترین شرایط ، تنوع رشته های پسران بیش از 2 برابر رشته های دختران می باشد. با توجه با آمار ارائه شده به این ترتیب امکان ورود به بازار کار را برای دانش آموزان پسر تسهیل شده است . و زمینه ورود به دوره های کاردانی پیوسته را پس از سال سوم دبیرستان برای پسران فراهم می آورد . از این رو می توان انتظار داشت که تعداد پسران در دوره های پیش دانشگاهی و در نتیجه کنکور دانشگاهها کمتر از دختران باشد . 

1 – 4 – تاثیر حضور متفاوت دختران و پسران در رشته های مهارتی و نظری در ورود آنان به دانشگاهها چگونه میباشد؟

دست رسی کمتر دختران به رشته های مهارتی از عوامل مهم حضور بیشتر دختران در رشته های نظری است . بطوری که در سال 1384 – 1383 دختران 42/63 درصد کل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی را تشکیل داده اند و در همین سال از کل پذیرفته شدگان دانشگاهها 98/61 در صد دختر و 02/38 درصد پسر بوده اند . لذا روند افزایش حضور دختران در دوره پیش دانشگاهی و ورود به دانشگاه از سال 1374 تا به امروز ادامه داشته است و این موضوع از سویی می تواند به پیش رفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان دختر مرتبط باشد و از سوی دیگر عامل دست رسی کمتر دختران به رشته های مهارتی می تواند موجب افزایش حضور دختران در رشته های نظری محسوب گردد .اما از آنجا که نسبت پذیرش پسران در رشته های کاردانی بسیار بیشتر از دختران و حدود 63 درصد است، این خود مهر تاییدی از بر حضور بیشتر پسران در دوره های مهارتی و عدم حضور آنها در رشته های نظری و در نتیجه در دوره پیش دانشگاهی میباشد. بنا بر این به نظر می رسد تقسیم جنسیتی رشته ها و شاخه های آموزشی تاثیر تعیین کننده ای در حضور بیشتر دختران در کنکور سراسری داشته باشد . اما بنا بر آمار ثبت نام دانش آموزان در رشته های نظری و مهارتی ، ملاحظه می شود که دانش آموزان دختر دسترسی کمتری به رشته های مهارتی دارند . جدول توزیع درصد دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک شاخه های تحصیلی و جنس در سال تحصیلی 1384 – 1383 که توسط وزارت آموزش و پرورش انتشار یافته است نشان می دهد که 36/ 36 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های مهارتی ( فنی ، حرفه ای و کار دانش ) و 62/63 درصد در رشته های نظری به تحصیل اشتغال دارند و در شاخه نظری 4/41 درصددانش آموزان پسر و در شاخه فنی و حرفه ای 83 / 64 درصد و در شاخه کار و دانش 93/58 درصد فراگیران پسر می باشند . آمار رسمی سنجش آموزش عالی در سال 1383 نشان می دهد که بیش از 68/75 درصد پذیرفته شدگان ، فارغ التحصیل همان سال و یا سال قبل بوده اند . در نتیجه مشکل سربازی پسران نمی تواند نقش تعیین کننده ای در عدم ورود آنان به دانشگاه داشته باشد . 

2– بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار در کشور بویژه در دو بخش تخصصی و غیر تخصصی بین زنان و مردان. 

بر اساس اطلاع مرکز آمار ایران سال 1383 ، 3/15 درصد جمعیت 19 – 15 سال شاغل هستند . که 3/26 درصد آنان را مردان و4/3 درصد را زنان تشکیل می دهند . از سوی دیگر از کل جمعیت شاغل بخش خصوصی کشور بجز 2/2 درصد که دارای مدرک تحصیلی عالی هستند ، بقیه یا بیسواد و یا دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند ، در نتیجه دانش آمزان پسر پیامی که از بازار کار دریافت می کنند آن است که پسران بدون تحصیلات عالی و حتی در سنین پایین می توانند بدنیای اشتغال و کار دستمزدی وارد بشوند . در حالی که این پیام به دختران داده نمی شود . همچنین از کل شاغلان ده ساله و بالاتر در سال 1383 در کل کشور ، 74/83 درصد مرد و 26/13 درصد زن می باشند . و از کل شاغلان در بخش خصوصی 66/87 درصد مرد و 34/12 درصد زن می باشند . بیش از 90 درصد کارفرمایان ، کارکنان مستقل و حقوق بگیران بخش خصوصی نیز مرد هستند . در حالی که 91/50 درصد زنان شاغل در بخش خصوصی کارکنان فامیلی بدون مزد می باشند . از طرف دیگر 51/ 79 درصد زنان دارای تحصیلات عالی در بخش عمومی و 82/19 درصد آنان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند . این نسبت برای مردان به ترتیب 97/67 و 87/31 درصد می باشد . بنا بر این ملاحظه می گردد که پسران بدون تحصیلات عالی می توانند وارد بخش خصوصی شوند ، اما دختران با محدودیت بیشتری در این بخش مواجه هستند . در واقع بازار کار ایران پیامی را که به دختران و پسران ارائه می دهد آن است که پسران می توانند بدون احراز تحصیلات و تخصص به بازار کار و درآمد وارد شوند در حالی که این شرایط برای دختران موجود نیست و در واقع ورود به دانشگاه برای دختران نه تنها به منزله کسب تحصیلات عالی بلکه عامل مهمی در ورود به بازار کار محسوب می گردد . 
در شماره آینده در پرتو این آمار به بررسی سایر علل اجتماعی-فرهنگ -اقتصادی این محرومیتها میپردازم. 
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در 2 شماره قبل به مساله محرومیت دختران از تحصیل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و برنامه های یونیسف برای مبارزه با آن و مشکلات خاص هر کشور و طرذحای یونیسف و نیز به بررسی آماری نحوهء دسترسی دختران و پسران به آموزش عمومی و متوسطه و دانشگاه در ایران پرداختیم. آمار مذکور حاوی اطلاعات ذیل بودند : 
در سالهای متوالی بین سال 1375 تا 1384 ورود پسران به دوره متوسطه (66 / 53 درصد)نسبت به دختران(و 33/46 درصد) بوده اند.اما مقایسه درصد قبولی دانش آموزان و نرخ ثبت نام دانش آموزان به تفکیک جنس مشخص می سازد که گرچه دختران کمتر از پسران از خدمات آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی بهره مند هستند با این حال دختران از امکانات در دسترس با موفقیت بیشتری استفاده می کنند. اما با وجود بالاتر بودن درصد قبولی دختران در تمامی سالهای 1382 تا 1384 ، درصد ثبت نام دختران تا پایان سال اول متوسطه کمتر از پسران است. 
پس ملاحظه میگرددکه در این مقطع دختران با مشکلاتی روبرویند که پسران کمتر با آن مواجه اند.( بدین مساله خواهم پرداخت) ،بنابراین محرز میگردد که بین درصد قبولی دانش آموزان در یک سال و نرخ ثبت نام آنها در پایه بالاتر سال بعد رابطه مستقیمی وجود ندارد . از طرفی حدود 40 درصد از دانش آموزان نظری را پسران تشکیل می دهند و این نسبت در رشته های فنی و حرفه ای تقریبا دو برابر و در رشته کار دانش حدود 4/1 برابر دختران است و تنها حدود یک سوم ظرفیت رشته های مهارتی در اختیار دختران قرار دارد .به نحوی که در سال تحصیلی 1384 – 1383 برای پسران 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیلی وجود داشته است.نکته قابل تامل اینکه تقسیم جنسیتی رشته ها و شاخه های آموزشی تاثیر تعیین کننده ای در حضور بیشتر دختران در کنکور سراسری داشته است از طرفی بازار کار ایران پیامی را که به دختران و پسران ارائه می دهد متفاوت است بدین معنا که پسران می توانند بدون احراز تحصیلات و تخصص به بازار کار و درآمد وارد شوند در حالی که این شرایط برای دختران موجود نیست و در واقع ورود به دانشگاه برای دختران نه تنها به منزله کسب تحصیلات عالی بلکه عامل مهمی در ورود به بازار کار محسوب می گردد . 
اما چرا در مقطع متوسطه با وجود در صد قبولی بالا تر دختران ، درصد ثبت نام آنان تا پایان سال اول متوسطه کمتر از پسران میباشد؟و چرا هنوز در ایران طبق آمار رسمی ( که آمار غیر رسمی بیسار بالاتر از آن میباشد) ونتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال 1375 از كل جمعيت 14 _ 6 ساله كشور يك ميليون و 753 هزار نفر جمعيت واجب‌التعليم آموزش پايه، جزء كودكان و نوجوانان خارج از مدرسه محسوب مي‌شوند؟واز اين تعداد حدود 870 هزار نفر بيسواد مطلق و 883 هزار نفر كودكانى بوده‌اند كه به نظام آموزشى وارد شده اما قبل از اتمام تحصيل، ترك تحصيل نموده‌اند.جای دارد به بررسی علل اجتماعی –اقتصادی – و خصوصا فرهنگی این محرومیتها بپردازیم. مسلما هر تبعیضی و هر محرومیتی عللی فرهنگی - اقتصادی –سیاسی-اجتماعی دارد.چراکه هر تبعیضی خود بصورت یک مجموعه عمل میکند و مجموعه عواملی نیز آن را زمینه سازمیگردند و بوجود میاورند.اما قبل از پرداختن به این امر به نکته ای بس مهمتر توجه نماییم و آ اینکه هر نظام اجتماعی بسته که زور  قائمه ﺁنست( واینجا منظورم دولت و حکومت تنها نیست، بلکه نظام اجتماعی را در کلیتش مد نظر دارم) جز از راه تخریب نیروهای محرکه که عمده ترینش انسان خصوصا جوان است ، برپا نمی ماند .آنهم به این دلیل که قدرت آنهم از نوع استبدادیش خود حاصل تخریب نیروهای محرکه است. از این روست که هر استبدادی ضد رشد است و اندازه نقش قدرت در هرجامعه ای ، میزان تخریب نیروهای محرکه را در ﺁن جامعه بدست می دهد در چنین جامعه ای حقوق ذاتی انسانها شمرده نمیشوند.و دادنی و یا ستاندنی آنهم از طرف زور برتر قلمداد میگردند.وحقوق دیگر مثل ظروف مرتبطه با هم در ارتباط ارگانیک قرار نمیگیرند که همدیگر را ایجاب نمایند بلکه ضد هم محسوب گشته و هر حقی سالب حق دیگری محسوب میگردد . بعضا حقی را نیز به اسم تحقق حقی والاتر ! پایمال میکنند. 
رفتار و دیدگاه نسبت به تمامی دخترانی که بعلت فقر فرهنگی توسط والدین خود و یا دیدگاه دولت از حق تحصیل محروم میگردند از همین الگو تبعیت میکند. 
4 دلیل عمده برای محرومیت دختران از تحصیل و ادامه آن میتوان باز شاخت: 
1- فقر مادی خانواده :به اقرار از موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم( خبرگزاری فارس 6 اردیبهشت 86 ) در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند و برای ۲ میلیون ایرانی این خط فقر مطلق است و بنا به گزارش دفتر مطالعات و تحقیقا ت زنان صغري محسني‏نسب مدير دوره پيش‏دانشگاهي آموزش از راه دور در17 /12/1385 : در سال تحصيلي جاري 50 هزار زن و دختر جوان به دليل مشكلات مالي از ادامه تحصيل محروم شدنهاند. همچنین به نوشته همشهری در اسفند 1385 ،بيش از 400 هزار دانش‌آموز دوره ابتدايي و راهنمايي سال گذشته ترك تحصيل كرده‌اند.اين گزارش حاكي است آمار ترك تحصيل‌كنندگان به اين تعداد ختم نمي‌شود و چنانچه ترك تحصيل‌كنندگان دوره متوسطه، پيش‌دانشگاهي و هنرستان‌ها را نيز به اين آمار بيفزاييم به ارقام تأسف‌باري برمي‌خوريم كه جمعيت بالقوه بزهكاران آينده را تشكيل خواهند داد. 
2- یا فقر فرهنگی :استدلالهایی از قبیل اینکه" دختر چنانچه تا حدی بیشتر دانش فرا گیرد ،بی بندو بار شده و چشم و گوشش باز میشود !"، " جای دختر خانه شوهر است و نه مدرسه!" ، "دختر که خوا ناخواه به خانه شوهر میرود سواد به چه دردش می خورد؟!" ،" دختری که خرجش را شوهر باید بدهد، چرا والدین بدهند؟! "و یا سرمایه گذاری روی دختر به هدر دادن اصل سرمایه است!" ." دختر که عاقبت شغل خوب و درخوری نخواهد یافت پس چرا به خود زحمت درس خواندن دهد؟! ،" دختر را تنها در قالب شی جنسی نگاه کردن که یا باید زیبا و فریبا باشد و بیش از این نیز نه نیازی و نه رسالتی دارا میباشد و یا از دید نظام حاکم که باز به دختر به دید شی جنسی نگاه میکند منتهی باید پوشیده باشد ، نیز رسالتی جز پوشانیدن خود و درمنزل ماندن برای او قائل نیستند" و... 
3- کمبود امکاناتی ک دولت مسئول فراهم آوردن آن میباشد از قبیل: مسئول مدارس عشايري استان بوشهر در 8/10/ 1384در روزنامه خراسان اعلام کرد : بعلت نبودن مدارس راهنمايي و دبيرستان شبانه‏روزي 90 درصد دختران عشاير پس از گذراندن مقطع ابتدايي مجبور به ترك تحصيل مي‏شوند. 
4- عدم اختصاص بودجه جهت ساخت مدارس وتمهید امکانات تحصیلی دختران و زنان جوان و در عوض جذب دختران به مشاغلی که در خدمت بقای رژیم قرار گیرند: خانم مهرشاد شبابى عضو سپاه در گفتگو با روزنامه رسالت: همزمان با تشکيل سپاه پاسداران در سال 58، خواهران پاسدار هم در اين نهاد انقلابى شروع به فعاليت کردند و تاکنون بالغ بر 12 هزار نفر در قالب سپاه و بيش از پنج ميليون نفر در بسيج (که متعلق به يکى از نيروهاى سپاه است) فعاليت مى‌کنند. 
و... 
دختری که به علل فوق از تحصیل محروم میماند ، حقوق ذاتیش به اسم احقاق حقی برتر( در دید کسی و یا کسانی که به جای وی تصمیم میگیرند و خود را ولی مطلق وی فرض میکنند خواه والدین ، خواه دولت و خواه جامعه )همانند سرمایه ، حفظ عفت تقدم خرافات و حفظ برخی سنن و... پایمال میگردد.آنهم در سنینی که امکان دفاع از خود کمتر برایش میسر است. 
آتش بگیر، تا که بدانی چه میکشم 
احساس سوختن ، به تماشا نمی شود 
به سخنان این 3"نماینده" که در دفاع از طرح مجلس هفتم برای سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه‌های کشور اظهار داشته اند توجه کنیم: 
◄علی سرافراز یزدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم:" امروز ما می دانیم که فارغ التحصیلین دانشگاهی در رشته های معدن و دام پزشکی اگر خانم باشند، قادر نیستند که از عهده ی این حرفه برآیند. زیرا این رشته ها یا فیزیک بدنی آن ها هم آهنگی ندارند. و در رشته های پزشکی نیز حضور 50 درصدی زنان، کشور را دچار مشکل می کند. زیرا با توجه به اعزام و حضور پزشکان در مناطق محروم، اکثر خانم ها برای حضور در این مناظق دچار محدودیت هستند. و این مناطق برای حضور پزشک دچار بحران می شوند." 
◄مزارعلی خلیل طهماسبی از موافقین طرح سهمیه بندی: " به ازای هر دانشجوی دانشگاه دولتی در سال حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان از بیت المال هزینه می شود. که دختران هر چند تحصیل کرده باشند با توجه به شرایط اقلیمی نمی توانند در همه جای کشور خدمت کنند و این خود هدر دادن بیت المال است و نسبت بالای دختران به پسران در دانشگاه را سبب " افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق می باشد." 
این سخنان در ساده ترین تحلیل این معنا را افاده میکندکه دید استبداد زده و تبعیض گر و دچار فقر فرهنگی به جای یافتن راه حلی که ضامن اجرای حقوق همه باشد و سالب حقی نگردد،حقی را به مصلحت احقاق حقی دیگر سلب می نماید و طرفدار طرحی میگردد که بسیاری از دختران را از تحصیل محروم مینماید. یعنی به جای ساختن امکانات جدید ویافتن راه هایی برای بهره برداری از دانش و آموخته های دختران تحصیل کرده ، راه حل را در آن می بینند که مانع و رادعی برای تحصیل دختران را ایجاد نمایند. 
از زمانی که در سال 1377 براي نخستين بار ميزان ورودي دانشجويان دختر بر دانشجويان پسر پيشي گرفت و تا کنون نيز اين روند سير صعودي خود را حفظ كرده است ،"نمایندگان " ومسئولین آموزشی نظام حاکم ، تنها همین یک زمینه موفقیت دختران و زنان را نیز بر نتابیدند .اما علي‌رغم رشد كمي دانشجويان دختر، آمارهاي ديگر نشان مي‌دهد كه ساختارها و امكانات لازم، همسو با اين تحول پيش نرفته است. براي نمونه نسبت اعضاي هيأت علمي تمام وقت زن در آموزش عالي دولت، از نسبت 4/17 درصد در سال 1357 به 6/19 درصد در سال 1377 رسيد. از نظر كيفي نيز از همين تعداد اساتيد زن، تنها 30 درصد آنان داراي رتبه استادياري و بالاتر هستند و 70 درصد آنان را مدرسان و پژوهشگران با رتبه مربي و مربي آموزشيار تشكيل مي‌دهند. همين شكاف در نقش‌هاي مديريتي زنان در آموزش عالي، نسبت به حجم نيازها و نيز ميزان دانشجويان و استادان زن، مشهود است (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1380). 
از طرفی با محاسبه ميزان مشاركت زنان در دانشگاههاي هر استان روشن مي‌شود كه، كمترين ميزان مشاركت در استانهاي سيستان و بلوچستان (9/25 درصد)، كهكيلويه و بويراحمد (6/27 درصد)، كردستان (30 درصد)، اردبيل (3/32 درصد) و ايلام (5/34 درصد) و بيشترين ميزان مشاركت زنان در دانشگاههاي استانهاي سمنان (5/47)، مركزي (9/45) و كرمان (3/45) وجود دارد.به دیگر سخن، فقر مادی و محرومیتهای استانی نقش تعیین کننده ای در این محرومیتها ایفا میکند.همچنین چگونگي توزيع زنان در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ‌روشن مي‌شود كه اصولاً سهم دانشجويان دختر در دانشگاههايي كه عمدتاً تخصصي بوده و در گروههاي عمده تحصيلي فني _ مهندسي و كشاورزي دانشجو مي‌پذيرند، كمتر از 30 درصد است (بوذري، 1380،‌ص 109)و در مقايسه با رشته‌هاي فني و مهندسي كه پسران 89 درصد ورودي‌هاي دوره كارشناسي را تشكيل مي‌دهند، در رشته‌هاي مرتبط با پزشكي 9/62 درصد ورودي‌هاي جديد را زنان تشكيل داده‌اند. در رشته‌ هنر 9/67 درصد ورودي‌ها از ميان دختران بوده است. 
از عمده‌ترين دلايل كاهش سهم دختران در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا نیز مي‌توان از فرهنگ غالب جامعه به منظور ازدواج دختران در سنين 18 تا 25 سال، به عهده داشتن مسئوليت خانه‌داري، همسرداري و فرزندداري، محدود بودن ظرفيت پذيرش در اين مقاطع و وجود سهميه‌هايي چون سهميه رزمندگان و ايثارگران و ... كه عمدتاً زنان از آنها محرومند نام برد كه موجب شد زنان كشور عمدتاً‌به تحصيل در مقاطع كارشناسي بسنده كرده و فرصتهاي تحصيلي تحصيلات تكميلي را به مردان واگذار نمايند 
مستنداتی که اکنون در مقابل چشم ما قرار دارد ، نقشی را که نظام ولایت فقیه در ایجاد تضییقات ،خصوصا تحصیلی برای زنان و دختران ایفا مینماید ،روشن میگرداند و ماهیت استبدادی و ضد رشد بودنش را هویدا میسازد.توضیح اینکه علم، در طبيعت خود، ازراه انتقال رابطه برقرارمى كند و، انسانها را با یکدیگر ، برابر می کند . زيرا رشدش درگرومبادله معرفتها وبسط قلمروهای مشاركت انسانها است. به همین دلیل است که اطاعت"عوام" از "خواص" با نياز اداره جامعه به علم وكاردانى تضاد دارد. از طرف دیگر اگراداره جامعه ازراه انتقال علم وفن انجام بگيرد، نيازى به اطاعت نمى ماند واداره به علم وفن وبا مشاركت همه استعدادها، انجام مى گيرد. و بین صورت نادانها دانا وداناها داناتر وجامعه رشد مى كند.پس محلی از اعراب برای وجود و بقای نظامی استبدادی، در جامعه ای که راست راه رشد را در پیش گرفته است ،وجود نخواهد داشت! 
حضور زنان در مدارس،‌ دانشگاهها و مراكز مختلف آموزشي به آنان فرصت مي‌دهد تا بخشي از مهارتهاي زندگي را فرا گيرند و از همه مهمتر تجربه حضور در عرصه‌هاي عملي نهادهاي اجتماعي را به دست آورند و از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه‌اي همانند ايران (كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است)، زنان حتي مي‌توانند نيروي شتاب‌دهنده محسوب شوند. وهمین امر دلیل تلاش نظام ولایت فقیه در بر قراری تبعیضات و ایجاد موانع بر سر راه رشد زنان میباشد. زنان ايران كه براساس نتايج آخرين سرشماري صورت گرفته در سال گذشته ‪ ۴۹/۱‬درصد جمعيت ‪ ۷۰‬ميليوني كشور را تشكيل مي‌دهند،امروز در تلاش براي تحقق مطالبات خود هستند، مطالباتي كه كمترين آن طلب حقوقي برابر با مردان است. بسیاری از زناني ديگر نمي‌خواهند خود را پيرو سرنوشت محتومي بدانند كه در گذشته مردان بدون مواجهه با كوچكترين واكنشي ، براي زن قائل بودند و خود را نیز وابسته اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مرد اعم از همسر یا پدر و یا خانواده خود بدانند چرا که وابستگی منجر به بی هویتی آنان خواهد گردید. 
در ایران امروز در حالي كه شاهد رشد خودآگاهي و بيداري اجتماعي زنان میباشیم ، اما تفكر حاكم برنه تنها دولتمردان نظام ولایت فقیه بلکه بر جامعه ، هنوز يك تفكر سنتي مردسالار است كه تفسيرهاي متفاوتي از حقوق زنان دارد.و اکثر این تفاسیر خود ضد حق میباشند.مبارزه با فقر فرهنگی و برداشتن موانع ذهنی و نظری راهی نیست که بتوان یکشبه پیمود . استمرار تلاش در جهت رساندن آگاهی و مسئولیت شناسی و همتی بس استوار از باورمندان به حقوق زنان را اعم از زن ومرد طلب مینماید. اما قبل از هرکس خود دختران و زنان ایران ، بایستی در احقاق حقوق خود فعال و کوشا باشند.بی شک تا زن از قیود ضد حقوقش ﺁزاد نشود،و حقوق ،وکرامت و منزلت نجوید و رشد نکند، جامعه ای رشد نخواهد کرد. 
انقلاب اسلامی : در باب وسعت سرکوبها ، در فصلهای پیش ، خبرها و امرهای واقع را ﺁورده ایم . جز ﺁنها، رژیم مافیاها این تجاوزها نیز را به حقوق انسان کرده است :
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	در شماره قبل به معرفی آزمون « پرلز» که یک مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن و برنامه‌اي ابتكاري براي ارزيابي توانايي خواندن كودكان در پايه چهارم ابتدايي میباشد و توسط انجمن بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEA انجام می گیرد، پرداختم . و خاطر نشان ساختم که

ابعادسواد خواندن در این آزمون به شرح زير هستند : 

اهداف خواندن : اين بعد با انجام آزمون‌هاي نوشتاري سنجيده مي‌شود. 
فرايند درك مطلب : اين بعد با انجام آزمون‌هاي نوشتاري درك مطلب خواندن سنجيده مي‌شود. 
رفتار خواندن و نگرش به خواندن : اين بعد با پرسش‌هاي زمينه‌يابي دانش آموزان ارزيابي مي‌شود. 
و ایران در دو آزموپرلز در سالهای 2001 و 2006 شرکت کرده است. اما تنها نتایج آزمون سال 2001 بیرون داده شده است. آنهم بعلت سانسور شدید در ایران نتایج آزمون پرلز سال 1380 ( 2001 ) ،درست 4 سال بعد یعنی در سال 1384 اجازه انتشار یافت ! بعبارت دیگر در حالی که بسیاری از کشورها از این فرصت 4 ساله برای بازنگری در سیستم آموزشی خود استفاده برده اند، در سال 1384 تازه اعلام شد که ایران در سال 1380، بين 35 کشور مقام 32 را در آزمون بین المللی پرلز کسب کرده است! (شرق، صفحه 26، 3/12/84). و متوسط عملكرد دانش‌آموزان دبستانی ايراني به طور معنادار در هر سه حالت : ميانگين كل، ميانگين متون ادبي وميانگين متون اطلاعاتي، پايين‌تر از ميانگين بين المللي بوده است. در شماره قبل بطور مفصل از نتایج این آزمون که پرتوی روشن بر مشکلات آموزشی ما افکند نام بردم. 
4 محور اساسی1- نقش نحوه تدریس ،2- نقش میزان تحصیلات معلمین 3- تاثیر مطالعه آزاد 4- نقش فقر اقتصادی ، که بر اساس آزمون پرلز 2001 در میزان توانایی دانش آموزان در امر خواندن تاثیر مستقیم داشته اند را در دو شماره آینده مورد بررسی قرار میدهم. و مشخص مینمایم نظام ولایت فقیه در فاصله بین آزمون پرلز در سال 2001 و 2006 تا چه میزان در رفع موانع فوق کوشیده است. 

1- نتایج آزمون پرلز و نقش نحوه تدریس 

آزمون پرلز در زمینه نقش نحوه تدریس در بهبود توان خواندن دانش آموزان در ایران به نتایج ذیل دست یافته است: 
◄وضعيت دانش‌آموزان ايراني در پاسخ به سؤالاتي كه جنبه استخراج صريح اطلاعات (حفظي) از متن داستان داشته، بهتر از مواردي بوده كه نياز به استنباط، استنتاج وارزش‌يابي داشته است. 
میدانیم که در فرآیند یاد گیری مفهوم تجربه بسیار پرارزش است . در سیستم آموزشی ایران متاسفانه دانش آموز تجربه گر محسوب نمی شوند ، لذا معلم به تجربه هایی که یاد گیرنده شخصا کسب کرده و میکند ، بهایی نمی دهد . در نتیجه ، دریاد گیرنده قوه خلاقیت و ابتکار عقیم می ماند و به مرور او اعتماد به نفس را از دست میدهد. کلاس درس خسته کننده و ملال آور میشود، زیرا ذهن از فعالیت باز می ماند. ارزش گزاری به محفوظات و میدان ندادن به تجربه ،با عث می شود دانش آموز هنر تفکر و روش کشف روابط بین پدیده های مورد مطالعه را کسب نکند و خصوصا با کاربرد مفاهیم آموخته ، در زندگی حال و آینده خود ، ناتوان شود و پس از اتمام تحصیلات "رسمی " خود قادر به انجام کارشناسانه مسئولیتهای شغلی خود نگردد و به همان سادگی که مطالب در حافظه انباشته شده اند از ذهن بدر روند. هنوز در سیستم آموزشی ما این امر جا نیفتاده است که مطالب درسی باید راهگشای عرصه های گسترده تر و مجرای راهیابی به متون متنوع دیگر باشد که با نظریه های گوناگون و متفاوت به مسایل مطروحه در بحث بپردازد. در متون درسی هدف آن نیست که دانش موجود در آن زمینه به طور کامل و جامع در متنی واحد گرد آید( بگذریم که متون درسی در ایران نیز از نقطه نظر علمی بسیار ناقصند ) و به عنوان بسته ای آماده و غیر قابل تجزیه و نفوذو بدور از چون و چرای ذهن دانش آموز به ذهن وی حقنه شود. 
متاسفانه طبیعت آموزش رسمی در ایران اساساً قالب سازی است .بدین صورت که دانش آموز ودانشجو با ویژگیهای تعریف شده وارد آن می شوند و ناگزیرند انتظارات نظام آموزشی رابرآورند و طی شرایطی متساویاً از آن خارج شوند و هر کس با این ساختار انطباق نیابد شایسته دریافت مجوز خروج نیست. بنابراین در این نظام بیش ازآنکه استعداد و علایق و تجربه های فردی مورد نظر باشد قابلیت انطباق مد نظر است. هرکه انطباق پذیرتر ، شایسته تر!! 
ابعاد فاجعه آمیز ضعف شدید سیستم آموزشی ما که خود را در آزمون پرلزدر ایران با رتبه 32 از میان 35 کشورشرکت کننده در آزمون بطور فاحشی نمایان ساخت ،زمانی بر ما روشن میشود که بدانیم در قرن بیست ویکمی که در آن قرار داریم، جوامع، در حال گذار از جامعه مبتنی بر اطلاعات ، به سمت جامعه ی مبتنی بر دانایی میباشد . و در آن علم و دانش ، تخصص ، نو آ وری و خلاقیت ، محرک اصلی توسعه است. دانش آموزان برای روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم، بایستی به طور فزاینده ای مهارت های تفکر انتقالی و خلاق را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسایل پیچیده جامعه فراگیرند، تا قادر باشند با تفکر منطقی و نقاد خود نه تنها در سطح جامعه ملی ، بلکه در سطح جامعه جهانی مسائل را بررسی و ارزیابی کنند و برای شکل دهی و برنامه ریزی درجهت رشد آن ، آماده و دارای برنامه باشند. 
برای روشن شدن ضعف سیستم آموزشی ما و نحوه تدریس در ایران ،با هم به نتایج یک پژوهش رسمی در زمینه تدریس در ایران در سال 85 نظر افکنیم: 
پژوهشگاه آموزش و پرورش وپژوهشكده تعليم و تربيت متن پژوهشی راتحت عنوان " ارزشيابي مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان دوره ابتدايي" انتشار داده است . محقق خانم زهرا دانش‌پژوه وناظر طرح: دكتر ولي‌ا... فرزاد بوده است . این طرح در بهار 1385 به منظور ارزشيابي سطح توانايي‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان دوره ابتدايي و نيز يافتن نقاط قوت و ضعف اين فرايند به منظور رفع نارسايي‌ها و بهبود کيفي روش‌هاي تدريس در سطح شهر تهران انجام شده است. جامعه‌آماري مورد مطالعه اين تحقيق را معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 تشکيل مي‌دهند. مهارت‌هاي حرفه‌اي 457 نفر از معلمان دوره ابتدايي از 5 منطقه (2- 5- 6- 13 و 16) و 54 واحد آموزشي که با روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي انتخاب شده ‌بودند مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داده است که معلمان مورد مطالعه برخلاف آن که در کليات تدريس از مهارت نسبي برخوردارند، اما در اجزاي مهم تدريس با برخي نارسايي‌هاي جدي مواجه‌اند. اکثر آنان هنوز پايبند الگوهاي سنتي آموزش‌اند. از روش‌هاي فعال و خلاق و از فناوري‌هاي اطلاعاتي به صورت محدود استفاده مي‌کنند. اين امر نشان مي‌دهد که درصد قابل توجهي از معلمان در ارتباط با موارد مطرح شده از مهارت و توانايي کافي برخوردار نيستند و يا در کلاس درس آنها را به کار نمي‌بندند.نتايج تحقيق همچنان نشان داده است که معلمان مورد مطالعه در برخي از جنبه‌هاي اساسي مانند استفاده از شيوه‌هاي فعال تدريس و روش حل مسأله که در نظريه‌هاي نوين آموزشي مانند روان‌شناسي شناختي و روان‌شناسي سازنده‌گرا مطرح است توجه کافي مبذول نمي‌دارند. روش تدريس آنان بيشتر معلم محور است تا دانش‌آموز محور. به عبارت ديگر به روش‌هاي فعال تدريس که مستلزم برانگيختن دانش‌آموزان به فعاليت کلاسي است چندان بهايي نمي‌دهند. از سوي ديگر نتايج نشان داد که معلمان مورد مطالعه در دست‌يابي به هدف‌هاي مهارتي موفق نبوده‌اند. 

2-نتایج آزمون پرلز و نقش میزان تحصیل معلمین 

آزمون پرلز در زمینه نقش مطالعه آزاد در بهبود توان خواندن داشن آموزان به نتایج ذیل دست یافته است: 
◄در سطح بين الملل 65 درصد دانش‌آموزان توسط معلمان داراي تحصيلات دانشگاهي آموزش مي‌بينند و اين درصد در زلاندنو،انگلستان و امريكا 100 درصد است. و در ایران بنا بر آمار رسمی در حال حاضر بیش از یک میلیون معلم در سرسرا کشور به امر تدریس میچردازند که از میان آنها تنها 47 درصد آنان دارای مدرک لیسانس و بالای آن ، 30 درصد فوق دیپلم و حدود 23 درصد زیر دیپلم هستند.( علیرضا هاشمی مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهردر تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲) و در حال حاضر300 هزار معلم دارای مدرک معادل در آموزش و پرورش وجود دارد ( 2 شهریور 85 سید حسن نقوی مدیرکل دفتر ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش- خبرگزاری مهر ) خوانندگان گرامی توجه بفرمایند که معلومات معلمان دیپلمه و زیر دیپلم چگونه با توقع ونیاز امروز ازمعلم میتواند سازگاری نماید؟معلمی که باید خود را از حالت صرف انتقال دانش و معلومات خارج کند و به خود صرفا به عنوان فرد راهنما و هدایت کنندهء جریان یادگیری نظاره نموده و روش های فعال تدریس را ابتدا خود بیاموزد تا بتواند آنها را در کلاس درس بکار گیرد . 
جالب اینکه بالغ بر 70 درصد معلمان مرد دیپلم و فوق دیپلم مقطع تحصیلی ابتدایی مناطق شهری ، شغل دوم دارند وحدود 50 درصد معلمان فوق دیپلم مقطع راهنمایی و 20 تا 25 درصد دبیران دوره متوسطه نیز شغل دوم دارند.و بنابریان فرصت فرا گیری روشهای نوین تدریس را نیز ندارند. 
جهت توجه به روشهای موفق تدریس به کشور فنلاند نظر افکنیم که یکی از بهترین سیستمهای آموزشی را دارا می باشد و حتی وزارت خانه ای بنام وزارت تدریس را ابداع نموده اند و سرانه دانش آموزی در آن بر ابربا سالی 5000 دلار میباشد وشهم بودجه آموزشی آنها در سال 2005 برابر با 6.4 درصد بوده است. در حالی که متوسط این سهم در کشورهای عضو "سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای" OECD ،برابر با 5.3 درصد و در ایران 3 درصد است وبه قول آقای فرشیدی " وزیر آموزش و پرورش 90 درصد آن را حقوق معلمان وکارکنان وزارت آموزش و پرورش به خود اختصاص میدهد.بی دلیل نیست که کشور فنلاند در آزمون مهم پیزا
Das Programme for International Student Assessment (PISA) 

که به سنجش توانایی‌های علمی و اطلاعات دانش‌آموزان ۱۵ ساله میپردازد ، در صدر کشورهای شرکت کننده قرار گرفتو سیستم آموزش آن« بعنوان بهترین سیستم آموزشی قلمداد گردید. این کشورکه در آن آموزش و نیز غذای گرم در مدارس و کتب درسی ووسائل آموزشی همه به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد ، موفقیت خود را در سیستم آموزشی مدیون 3 امر مهم است 1- اعطای آزادی تصمیم و انتخاب روش به کومونها در تعلیم و تربیت .2- ارزیابی و کنترل مرتب کیفیت در سطح مدارس.3- اهمیت بایسته به تجارب شخصی عملی و تئوریک مسب شده توسط دانش آموزان در طول زندگی وتقش دادن به آن در آموزش . 
در شمارذه آینده در پرتو نتایج آزمون پرلز در ایران به نقش مطالعه آزاد و نیز فقر اقتصادی در عمق و محتوای یادگیری دانش آموزان میپردازم و برنامه نظام آموزشی حاکم را برای مقابله با نتایج این آزمون مورد بررسی قرار میدهم.
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	در2 شماره قبل بطور مفصل از نتایج آزمون بین المللی پرلزکه پرتوی روشن بر مشکلات آموزشی ما افکنده است نام بردم و از 4 محور اساسی1- نقش نحوه تدریس ،2- نقش میزان تحصیلات معلمین 3- تاثیر مطالعه آزاد 4- نقش فقر اقتصادی ، که بر اساس آزمون پرلز 2001 در میزان توانایی دانش آموزان در امر خواندن تاثیر مستقیم داشته اند ، 3 مورد را یعنی1- نقش نحوه تدریس ،2- نقش میزان تحصیلات معلمین و 3/ نقش مطالعه آزاد را مورد بررسی قرار دادم . و اما در این شماره به محور چهارم همانا " "نقش فقراقتصادی " در درعمق و محتوای یادگیری دانش آموزان میپردازم و در پرتو آن به واقعیات کشور خود نظر می افکنیم . 
نتایج آزمون پرلز
◄ميانگين عملكرد خواندن دانش‌آموزان با افزايش وضعيت نامساعد اقتصادي خانواده كاهش مي‌يابد. 
◄ميانگين عملكرد دانش‌آموزان مدارسي كه تعداد دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌هاي محروم در آنها اندك بوده (كمتر از 10 درصد) به طور چشم‌گير بالاتر از مدارسي بوده است كه اغلب دانش‌آموزان آنها از خانواده‌هاي محروم بوده‌اند. 
لیلا عیوض زاده عضو انجمن تغذیه ایران در گفتگو با " مهر" : اعلام کرد که بیش از 50 درصد دانش آموزان کشور صبحانه نخورده مدرسه می روند..وفقط نزدیک به 36 درصد کودکان از همه گروه های غذایی مصرف می کنند .بگزارش ایسنا هر دختر و پسر 7 تا 18 ساله ايراني بايد در ماه 3 کيلوگرم گوشت در سبد غذايي ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تامين استاندارد نيازهاي غذايي خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست يابند. همچنين بايستی ماهانه 10 ليتر شير و 4.5 کيلوگرم ماست ،3 کيلوگرم گوشت در جيره غذايي ماهانه دانش آموزان دختر ايراني يافت شود. در سال تحصيلي جديدحکومت احمدی نژاد مقرر داشته است 11ميليون دانش‌آموز مقطع ابتدايي و راهنمايي كشور شير رايگان دريافت مي‌كنند و به همين منظور سقف اعتباري براي توزيع 165 هزار تن شير (سرانه 14 كيلوگرم) در مدارس، در نظرگرفته شده است.اما وقتی به این آمار نظر می افکنیم که 
◄طبق اقرار وزير رفاه و تامين اجتماعي در جلسه‌ي كميسيون اجتماعي مجلس هفتم(ایسنا 20 مردا د86): هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق هستند كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي، 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند. و‌٥/١٠درصدشهري‌هاو‌١١درصد روستاييان زيرخط فقرمطلق‌اند. 
◄دكتر محمدباقر صدرى ،عضو انجمن اقتصاددانان ايران : با گذشت 10 سال از طرح لايحه فقرزدايى در مجلس، خط فقر 156 هزار تومان در نظر گرفته شده كه با اين اوصاف، بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط مطلق فقر و جمعيتى مابين 10 تا 20 ميليون نفر در خط فقر نسبى قرار مي‌گيرند. 
◄34 درصد درآمد در اختيار 10 درصد ثروتمندترين جامعه ايران است. اين مساله در كشور آلمان به ترتيب 2/3 و 1/22 درصد است. در همين حال 20 درصد فقيرتر جامعه، تنها 1/5 درصد درآمد را در اختيار دارند و 20 درصد ثروتمند جامعه نيز 50 درصد جامعه را در اختيار دارند. اين آمار به آن معني است كه 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ايراني بيش از 6/83 درصد درآمد جامعه ايراني را به خود اختصاص داده‌اند و 30 درصد فقيرترين جامعه نيز تنها 1/7 درصد و قشر متوسط در ايران نيز تنها 10 درصد درآمد را در اختيار دارند. در يك نگاه ديگر، جامعه 30 درصدي ثروتمند در ايران نزديك به 84 درصد ثروت را در اختيار دارند و 70 درصد ديگر ايرانيان تنها 16 درصد را در اختيار دارند. 
◄دبیر نهمین کنگره سراسری تغذیه ایران دکتر سلطانعلی محبوب اعلام کرده است :هرم غذایی برای ایرانیان از شکل استاندارد خارج شده است .ا
◄دكتر اردلان مسئول سلامت خانواده در وزارت بهداشت در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر2 مهر ماه 86، با تاكید بر اهمیت تغذیه مناسب دانش آموزان، به طرح توزیع شیر در مدارس كشور اشاره كرد و گفت: نتایج بررسی در سال 74 نشان داد، حدود 40 درصد كودكان دچار كمبود كلسیم هستند كه به عوارضی مانند پوكی و در پی آن شكستگی استخوان منجر می شود. . بررسی كشوری وضع تغذیه ای كودكان در سال 78 نشان داده است 15 درصد كودكان كم سن تر از 6 سال كوتاه قدی تغذیه ای و سوء تغذیه دارند. 
واما مساله سوء تغذیه دانش آموزان ربط مستقیم با گسترش فقر در ایران دارد . آخرين بررسي کشوري که اطلاعات را به تفکيک استان ارائه مي دهد و در سال 1377 توسط اداره بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت انجام شده است خبر از شيوع بالاي سوء تغذيه در استانها ميدهد. 
اين بررسي نشان داده است که وزن در حدود 11 درصد از کودکان زير 5 سال ( از هر 9 نفر کودک يک نفر) کمتر از مقداري است که سن آنها ايجاب مي کند. شيوع کم وزني در استان سيستان و بلوچستان از ساير استانها بيشتر است ( از هر 4 کودک يک نفر) و در مناطق روستائي شيوع کم وزني بطور معني داري بيشتر از مناطق شهري است.کوتاه قدي تغذيه اي که حاکي از سوء تغذيه مزمن و طولاني است در 15 در صد کودکان کشور ( از هر 7 کودک يک نفر) بشکل متوسط و شديد وجود دارد. شيوع کوتاه قدي تغذيه اي نيز در استان سيستان و بلوچستان بالاتر از ساير استانهاست اين مشکل در مناطق روستائي از شدت بيشترط برخوردار است ( دو برابر مناطق شهري) اين ها کودکاني هستند که قد و وزن مناسب براي سن خود ندارند. در مناطق روستائي کشور 21 درصد کودکان زير 5 سال دچار سوء تغذيه متوسط و شديد هستند.در روستاهاي سيستان و بلوچستان 48 درصد کودکان زير اين خط هستند که تعداد زيادي از آنها به سوء تغذيه شديد دچارند. 
معمولا لغت سوء تغذيه تصویر کودکاني با چهره بسيار نحيف و شکمي برآمده و پوست بر استخوان کشيده را در ذهن تداعی میکند. سوء تغذيه شديد دقيقا همين فاجعه را به کودکان تحميل مي کند ولي سوء تغذيه انواع مختلفي دارد. ممکن است کودک دچار سوء تغذيه خفيف يا متوسط باشد يعني وزن مناسب با سن خود را نداشته باشد يا به دليل کم غذائي در طولاني مدت دچار کوتاهي قد شده باشد.تحقيقاتي که در بنگلادش در اين زمينه صورت گرفته است نشان داده که دختران کم وزن و کوتاه قد ( مادران مبتلا به سوء تغذيه) فرزنداني کوتاهتر بدنيا آورده اند اين امر در بين سالهاي 1937 تا 1982 باعث شده است که قد پسرانروستائي بنگلادش در يک دوران 45 ساله 12 سانتيمتر کوتاهتر مي شود. 
فقر فرا گیردر ایران وقتی با عدم برنامه ریزیبرای تغذیه دانش آموزان هماره میگردد وضعیت کودکان را بسیار اسف بار میکند. 
به دنبال دستور احمدی نژاد مبني بر اضافه شدن خرما به ميان وعده غذايي دانش آموزان در مدارس وبر اساس مصوبه شوراى عالى سلامت و امنيت غذا از مهر ماه سال جديد قراراست که هردانش آموز 50گرم خرما به عنوان میان وعده غذایی مدرسه همراه با شیر دریافت کنند. دكتر سيدضياالدين مظهري ،رئيس انجمن تغذيه ايران بدرستی اعلام کرد :ایراداتی که به چنین طرح هایی وارد است عدم کار کارشناسی در زمینه مربوطه ونمادین و نمایشی بودن آنهابرمی گردد .چرا که درپس این اقدام طرحی نپخته را می بینیم و این تصمیمات بدون مشورت با سازمان ها و ارگان های فعال تغذیه ای در کشورمثل انجمن تغذیه و یا انستیتو تحقیقات تغذیه ایران شکل گرفته است در حالی که ما تا کنون دهها طرح در زمینه الگوهای غذایی دانش آموزان را تحت بررسی قرارداده ایم. 
همچنین دکترمحمد علی کشاورز،مدیر گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه تهران، به عنوان یکی از صاحب مسائل تغذیه ای معتقد است:اینکه بچه ها حتی در یکی از میان وعده های روزانه خود،خرماو شیرراجایگزین بیسکویت و تنقلات کم ارزش کنند،گام مثبتی به شمار می آید اما چنین طرح هایی نیاز به مطالعات گسترده ای از ذائقه سنجی تا میزان مقبولیت و حتی بررسی شرایط جسمی مصرف کنندگان داردتاادامه یافته و شکل تکمیل تری را به خود بگیردعمده ترین مشکلات تغذیه ای کشور، سوء تغذیه ناشی از کمی دریافت پروتئین و انرژی، (PEM) کمبود ید، کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن می باشد . کمبود ویتامینA و سایر کمبودها شامل کمبود ویتامینهای گروهB مثل ویتامینB2 و کمبود ویتامینD نیز در کودکان گزارش شده است. 
با هم به وضعیت سوء تغذیه دانش آموزان در 3 استان کشور توجه کنیم: ◄ دكتر محمدرضا نيكبخت رييس دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه وبويراحمددر نشست شوراي سلامت این استان 21( ایسنا شهریور 86 )اعلام کرد: بيش از30 درصد از جمعيت دانش‌آموزان روستايي اين استان دچار سوء تغذيه هستند. 
◄ حمیرا رحیمی مشاور رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران: سوء تغذیه دختران دانش آموز استان تهران نگران کننده است عوارضی همچون کوتاهی قد ، پوکی استخوان ، ضعف عمومی و فراموشی ناشی از سوء تغذیه در دانش آموزان است که این عوارض در دانش آموزان شهرستان های استان تهران زیاد دیده می شود. 
◄ قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر جولایی: در 7 هزار مدرسه ای که در استان داریم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از سال 80 طرح ساماندهی تغذیه دانش آموزی را شروع و تا سال 85 ، 66 مدرسه را تحت پوشش قرار داد!الان 60 درصد بوفه های مورد بازدید مدارس فارس غیربهداشتی است.تنها دراستان فارس در حال حاضر 16 درصد از آبخوری های مدارس ابتدایی استان و 18 درصد آبخوری های راهنمایی غیربهداشتی است. در نگهداری سرویس های بهداشتی وضع نابسامان است به نحوی که گاهی دانش آموزان از دستشویی استفاده نمی کنند و در منزل مشکل خود را برطرف می کنند که اولین عوارض نگه داشتن ادرار UTL یعنی عفونت ادراری است که گاهی کلیه دانش آموزان را از کار می اندازد. 
و وقتی مشاهده میکنیم که این خیل جمعیت درتامين 2300 كالرى مورد نیاز خود در روز ناتوان میباشند و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين مي‌شود و اختلاف دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران 17 برابر است ، محرز میشود که وضعیت مردم ایران حتی شبیه وضع مردم سنگال نیز نیست .چرا که بگزارش وئیز فینرعضو هیئت تحریریه یو. اِس. اینفو: "مردمان کوچ نشین در سنگال تنها به خاطر برنامه تغذیه در مدارس تمایل زیادی داشتند که کودکان شان را پیش خویشاوندان دور در روستاهایی که مدرسه وجود داشت، بگذارند. ثبت نام طی یک شب افزایش زیادی داشت و نسبت خانواده هایی که کودکان شان را به مدرسه فرستادند 25 تا 30 درصد افزایش یافت." در ایان والدین 50 درصد دانش آموز گرسنه ،قتی از میان 7000 مدرسه استان فارس تنها 66 مدرسه تحت پوشش تغذیه هستند ،تی امید تغذیه شدن شاگردانشان را در مدارس ندارند . 

با این وضعیت وخیم میتوان پی برد که دانش آموزانی که در خط فقر شدید و مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه میزان زجر و عذاب جسمی بر اثر گرسنگی میباشند و سرانه 14 لیتر شیر اهدایی حکومت احمدی نژاد با نیاز 10 لیتر ماهانه هر دانش آموز فاصله بسیار داردو بی سبب نیست که طبق اعلام مديركل دفتر فعاليتهاي ورزشي آموزش و پرورش از بين 40 ناهنجاري، 8 ناهنجاري اصلي در بین دانش آموزان کشور شناسايي شده است ودر مجموع 5/11 درصد يك ميليون و 59 هزار دانش‌آموز دختر 22 استان كشور حداقل به يكي از ناهنجاريها مبتلا میباشند.وقتی مجید يارمند مديرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ اعلام میکند که از هر ۱۰۰ نفری‌ که‌ به‌ مراکز درمانی‌ مراجعه‌ می‌کنند، سه‌ نفر آنان‌ به‌ علت‌ هزينه‌های‌ درمانی‌ سنگين‌ به‌ زير خط‌ فقر سقوط‌ می‌کند، میشود حدس زد که بطور روز افزون چه تعداد کثیری از جوانان کشور حتی از حق حیات محروم میشوند. 
آیا برای ایرانیان قابل تصور است که ایرانی که دومین دارنده منابع عظیم نفت و گاز میباشد، چنان دولت بیکفایتی بر آن حکومت کند که50 درصد دانش آموزان آن گرسنه بر سر کلاسهای درس آنهم مخروبه حاضر گردند؟! 
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